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 ماجرای این نوشته

هجری  ۱۳۹۰های آنست. بذر اولیه این گفتگو در سال نوشتار بدنبال غبار روبی از چهرۀ عقل و ملاکاین 
د. شحث کارگاه انتخاب همسر در جمع صمیمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گذاشتهشمسی در مبا

زند، این بحث حدود یک سوم مباحث را از آنجا که شاخصۀ عقلانیت، حرف اول در انتخاب همسر را می
شد، های آن میبه خود اختصاص داد. بعدها که مراجعات مکرر به استاد محترم دربارۀ عقل و شاخصه

 تر شود.عمومی، میم بر آن شد که این بحث به صورت مجزا چاپ شود تا بهرۀ آنتص
-مخاطب جوان و بانشاط این مباحث، استاد محترم را از بسط و تفصیل تحلیلی مطالب به سمت شفاف

است تا در عین دقت و موشکافی، اثری برای همۀ های کاربردی  برای آن  سوق دادهسازی مفهوم عقل و مثال
 ستایند، به جا بماند.نی که هنوز عقلانیت را میکسا

 بدیل آفرینش انسان: لَعل عقل. حالا این شما و این جواهر بی
 دفتر حفظ و نشر آثار 
 حجه الاسلام و المسلمین استاد حاج شیخ مهدی نخاولی
 مشهد مقدس
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 مقدمه: عقل دقیقاً کجاست؟

قدر این مطلب این 1«چه دادی؟ ،ه عقل ندادیکرا  یس  ک دی؟ و آنه عقل دادی، چه نداکخدایا! آن را »
ست  سی ا سا شم نمیه هیچکا صهچیز در کنارش به چ شاخ سان، عقلانیت جایگاهی آید. در میان  های ان

و مرتب به یکدیگرمیستایند میافراد عقل را  ۀشود. همجا شروع میمحوری دارد. اما مسئله دقیقا  از همین
شنی  انمنظورت پرسیممیاما وقتی  «باش! عاقل»گویند:  ست، جواب رو ش گیریم؛نمیدقیقا  چی صهزیرا  اخ

خواهیم کمی از این گردوغبار نشسته بر گو میو. در این گفتنشده استها و معیارهای آن با شفافیت بیان 
صحبت می سان را پاک کنیم تا بدانیم وقتی از عقل  . گوییمسخن میه کنیم، دقیقا  از چاین جواهر وجود ان

 های عقلانیت هستیم.پس به دنبال شاخصه
؛ بلکه از امور کنیمآن را با معیارهای محس  وس وزن  یمه بتوانکازطرفی عقل امر محس  وس  ی نیس  ت 

ای نیاز دارد. پس باید چند قدم به عقب برویم تا از شلوغی ریشه ینامحسوس است و سنجیدن آن به کاوش
 .دست بیاوریمه برا مای کلی این درخت تنومند ها رها بشویم و نوبرگشاخ

 ظهور و بروز عقل هایزمینه

هایی خودش کنیم، ابتدا باید بدانیم که عقل در چه فضاها و زمینههای عقل صحبت میقتی از شاخصهو
شان می شان . های ظهور و بروز عقل بگردیمدنبال زمینهه دهد؛ پس باید برا ن سه زمینه خودش را ن عقل در 

 دهد:می
های مفتمردها کلا  آدم»است:  چنینفردی ایناندیشۀ ار است. مثلا  کعقل، در افنمودهای  برخی از .۱

لی ک یمکصورت حبرخی افراد همواره نظرشان را به «.اضافی هستند یها کلا  موجوداتزن» :یا «اندخوری
 گویند. این یعنی این فرد در عقلانیت، ضعف دارد.و عام می

ند. انسان متکبّر برای خودش عظمت و کبریایی قائل کشی از عقل، در حالات و روحیات بروز میبخ .۲
ستی، این حال  ؛ضعف قرار دارداوج در  کهدرحالی ،است ضع با دیدن جایگاهش در عظمت ه اما فرد متوا

                                                             
 :تهران، ۲چ، ۳۲۰، ص۵، ج شرح مثنویشهیدی،  : سیدجعفرنکعنوان مَثَل از خواجه عبدالله انصاری نقل شده است )این سخن به. 1

 ش(.۱۳۸۰و فرهنگی،  علمی
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عقلانیت است که بینی ندارد. این از آثار عقل یا ضعف شود که چیزی برای خودبرترمیایجاد درونی برایش 
 کند.در حالات درونی ما بروز می

 شود.آشکار می گاهی هم عقل در رفتارهای ظاهری ما .۳

یابی عقل در رفتارهای ظاهری انسان  مشکلات ارز

ستهای رفتاری، راحتسنجش عقلانیت در ظهور و بروز سوس روب ؛تر ا ستیمهچون با امور مح  ؛رو ه
 .مروز همراهش نیستی؛ زیرا تمام شبانهمراحتی تمام رفتارهای فرد را ببینیبه متوانیاما در بسیاری اوقات، نمی

م حالات روحی درونی ۀازطرفی ه ما ریش   ه در  تارهای بیرونی  ی .دارند نمارف گاهی روح تکبر  ۀمثلا  
ه ک م. بنابراین برای ارزیابی رفتارها، باید معیارهایی داش  ته باش  یبنش  ینیمبالای مجلس ش  ود میموجب 

سیر ارزیابی حالات و روحیات نیزکارزیابی  نالات را برایماح شکلاتی وجود دارد که کمتر و  ند. اما در م م
 تر از ارزیابی رفتارها نیست.ساده

یابی حالات درونی  مشکلات ارز

ش سیار م ستکارزیابی حالات، کار ب سیمه خیلی اوقات خودمان را هم نمیکطوری هب ؛لی ا گاهی  .شنا
چون  «ردم، حسود شدم.کت کارشد شراز وقتی در آزمون کارشناسی و ن اصلا  حسود نبودمم» یم:گویمی

 !کنیمه به او حسادت کنفر پیدا شده  کی

 مشکل اول: پنهان بودن حالات

حال، هدرونی است و تاب ی. حسد حالکنیمحسادت او به که م ایهتا حالا رقیبی نداشتکه مسئله اینجاست 
 .هرا نشان داد شخودتازه الان  است و ردهکو ظهوری ن هپنهان بود

مثل سجده بر انسان برایش پیش نیامده بود آزمونی بر است؛ زیرا کدانست تا این اندازه متشیطان هم نمی
شاید اگر می اشتا این تکبرِ درونی صلاح میظهور کند.  ست، حتما  خودش را ا سئله دقیقا  همینکدان رد. م

ست که چون این حالات در ضعیت عادی ظهوری ندارد، گمان  جا نیم از این روحیات و حالاتِ بد، کمیو
 منزّه و مبرّا هستیم.
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 مشکل دوم: طغیانی و ناگهانی بودن ظهور حالات

 انورش؛ یعنی ظهباشیمه در معرضش قرار گرفته کد ننککه این حالات وقتی بروز میاست  خطر بعد این
ش ست انهمراه با طغیان س یمگیراین حالت قرار می ناگهان در معرض. ا با  مثلا  شود و تحریک می مانو ح

 .یمنککسی دشمنی می
شجوی دکفرض  ستی یترکنید دان شکده ه شجوی د م.و رئیس انجمن علمی دان ترم  تریکناگهان یک دان

 ش  ما پُس  ت خود را تحویل دهید و از امروز»گویند: میکنند و می به ریاس  ت انجمن نص  برا یا دو  کی
کاری چه !وکتابی است؟هایی! این چه حسابعجب آدم»: مگوییمی «.ین دانشجوی ترم دو بشویدمعاون ا
شکل در برابر فرمان خداوند جبهه  شود. شیطان دقیقا  به همینمی کتحری مانآنجا حس ناراحتی «!است؟

او که هنوز  !تار نیست؟مگر برتری به رف !این انسان هنوز از راه نیامده، چرا از من برتر باشد؟» :گرفت. گفت
 !«کاری نکرده و تازه خلق شده است

سانما ازطرفی  شیدن  مانار خودکبرای توجیه  مان، عقل ظاهرییمشومی کوقتی تحری هاان به دنبال ترا
ست میها برخی توجیه سیکگردد. بنابراین لازم ا شنا  ویم،شطغیان گرفتار چون وقتی  م؛ه این حالات را ب

سرا ست که دیگر نمیمثل دویدن در  سطح بدوییمرا کنترل کن مانخود یمتوانشیبی ا می م،. اگر در جای م
شیبی تندی بدوی م؛نیکنترل کان را مخود متوانی سرا ست ما خارج نمیک، آیا ماما اگر در  شود؟ اگر نترل از د

ستی مهم بخواهی سانی هم، به م،بای شار نف شیبیِ ف سرا ست. در   یمتوانت میندراحتمال زمین خوردن زیاد ا
 .یمنکنترل کرا  مانخود

صی پیش ما آمده و می شخ سرم که به خانه آمد، گفتم»گوید: فرض کنید   ‘چطوری؟ ،عزیزم سلام’ :هم
اصلا  تو مگر ’ من هم گفتم: ‘زنگ به من بزنی؟! کتوانستی ینمیشعور، تو بی !مرض و سلام’اما او گفت: 

دعوا  طور قهر وبعد همین.‘با این زبانت، مار این زبان را ندارد با این برخوردت، !ه به تو زنگ بزنمکآدمی 
شتی »گوید: میحالا آمده به ما « .ادامه پیدا کرد سائلی ردیم. اما اگر چنین کما با هم آ  ،دوباره پیش بیایدم

که  طوراگر این: »مگوییس  ریع عقلانی می ۀمحاس  ب کیبا  احتمالا  ند؟ کچه  مگوییمی« نیم؟کار کهباید چ
بلکه او  ؛س  ودی برایت ندارد ،ش  ود؛ اما اگر جروبحث را ادامه دهیمیآرام  ،گویم جوابش را بدهیمی

را به تو وب کنی و او هم گوشتککشد و بعد هم تو لیوان را پرت میکاری میکار به کتک شود ومی کتحری
 «شود.نمیاین فضا تمام . زند و... می
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؟ هیچ بعید نیست که ما منیکمیار که. چمان در این موقعیت هستیمودخ منیکاینجاست: فرض  سؤالاما 
شخص گفته بودی کهدرحالی م؛هم با پرخاش جواب بدهی ن رفتار امسخنبا صبر کند. چرا متفاوت  مبه آن 

س ؟مکنیمی شده کان تحریمچون آنجا ح سات خود ما نیز به غلیان  ؛بود ن سا برای د. یآمیاما در اینجا اح
اما  ؛ندکار کهه اینجا باید چکفهمد میی نفس مانع عقل اس  ت؛ یعنی عقل اگویند هوه میک همین اس  ت
 گذارد این فهم، عملیاتی شود.شده نمیکاحساسِ تحری

 «عقل» ۀمعنای واژ

جایی معانیِ حبس، منع، بازداش  تن، گره زدن، بس  تن چیزی به  «عقل»های لغت، برای واژۀ ر کتابد
گویند؛ چون باعث درک و ادراک، عقل می ۀهمین اس  ت که به اعتقادات و به قو برای 2آمده اس  ت. محکم

 بستن آن حقیقت و مفهوم به قلب و جان است.

 «عقل»معنای های همواژه

در اینجا به دو واژۀ  .کنندمنع و بازداشتن دلالت می اغلب بر همین معنای «عقل»معنای هم هایواژه
 پردازیم.می« لبّ »و « حجر»

 رجح  

ی ذَل  »فرماید: قرآن می اس  ت.قرآنی ای واژه «حِجر»کلمۀ  جْر   کَ هَلْ ف  ی ح  ی  مل ل  َََ در این امورِ )آیا  3«قَس
ست؟ [،شدهسوگند خورده] سوگند نی گرفته  «حَجَر»یعنی منع. این واژه از  «حِجر» (برای اهل خِرد جای 

صلی . هنر کرد یعنی منع «حَجَرَ »شود و می ستا ، البته کنترل موانعند. کنترل ککه موانع را  آدم عاقل این ا
 مؤثر است. عقلبر شکوفاتر شدن 

بده یمتواننمیچرا  به یکی از س  متیمتش  خیص درس   ت   یم. اگر بتوانیموس  وها تمایل دار؟ چون 
سان مانتمایلات صفر بر شخیص، کارایی پیدا مییمرا به  ست ، عقل برای ت گذارد بهه نمیککند. تمایلات ا

کند و ممکن اس  ت با ؛ مثل مادری که با عروس و دخترش رفتارهای متفاوتی مییمخیص بدهدرس  تی تش  

                                                             
 .۱۹۴، ص۸، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ۴۵۸ص ،۱۱، جلسان العرب .2
 .۵فجر،  .3
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ضاوت ،توجه به تمایلاتش شد کند.ب یهای متفاوتق شته با  ،اگر گرایش و تمایل قلبی به یک طرف وجود دا
 شود.هدف پوشیده می

 لب  

 4عقل اس  ت. لبّ یعنی عقل خالص. ۀمرتب ترین. لُبّ عالیکندمیدلالت  معنای منع برنیز  «لُبّ »کلمۀ 
شر( دارند. وقتی آن را جدا  کگردو یا بادام ی سبز )ق سپس آن پوستِ چوب منیکمیپوست  مانندش را هم و 

بادام مواجه میمنیکَ می یا  با مغز گردو  نازکِ دیگرش را هم مش  وی،  نند کَ نمی ه معمولا  ک. اگر آن پوس   ت 
خالص  .یعنی صاحبان عقل ناب و خالص «اولوالالباب» 5.گویندیبه آن مغز خالص داخلش لُبّ م م،نیکَ ب

یعنی عقلِ رهیده از وهم عقل خالص  .د نداشته باشدیحشو و زواو  و تمایلات، آلوده نباشد هایعنی به شوق
 باشند. ردهکاش نه رقبایش آلودهکو خیال و غضب و شهوت، عقلی 

راحتی ایجاد کار عقل دخالت نکنند، تصمیم صحیح بهها در اگر ناخالصینکتۀ بسیار مهم این است که 
ار یا کطرف آن بهانسان را ند و کمیگیری با بسیج قوای وجودی، خودش را فعال شود. عقل برای تصمیممی

 د.برش پیش میندادن طرف انجامبه
 کشد؟ آیا اگر یکُ ما را می گیرد یاان را میمشود و یقه؟ آیا ناگهان بلند میزندمیما آسیب به مثلا  آیا مُرده 

چطور؟ شب باشد یا روز، دسته ،شوخانه باشیمبا صد تا جسد فرقی دارد؟ یا اگر در مرده ،جسد اینجا باشد
 نفره؟ فرق دارد چراغ خاموش باشد یا روشن؟کجمعی باشیم یا ی

سلما   و  مبرستان تنها باشیشوخانه یا وسط قشب در مردهه فرقی ندارد. اما اگر نیمهککند عقل حکم می م
گوید فرقی ندارد؟ ازنظر آسیب عقل می کهدرحالی م؛نیکچه می ،ان نباشد و ناگهان برق برودمهمراهکسی 

 «شیم!کُ بلند شو این را ب»گوید: نمیشان یکیو گیرند نمیزدن، دو تا مرده از هم نیرو 
 برعلاوهند. کنحراف وارد میهای عقل، اه این قوه در تش  خیصکدیگری در وجود ما هس   ت  ۀولی قو

ند کم را بر نفس ایجاد میکحالت است. ح کی ،ند. چون ترس تشخیص نیستکم هم میکتشخیص، ح
 .ای قوی استوَهم قوه رده است.کمش بر عقل، غلبه هم پیدا کو اتفاقا  ح

                                                             
 .۷۳۳، صمفردات الفاظ القرآن .4
 .۱۷، ص۱۰، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ۷۲۹، ص۱، جلسان العرب .5
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 فکر و عقل

م آمده اس  ت؛ البته تکاپوی کوبیدن و تکاپو کردن ه و به معنای زیرورو کردن 6«تفکر»و  «فکر» هایواژه
ش  ویم که تعقل غیر از فکر و عقل متوجه می ۀحرکت درونی اس  ت. در مقایس   یحقیقت نوع درونی که در

تفکر و عقل غیر از فکر اس  ت. اگر بخواهیم در قالب یک تش  بیه بگوییم، عقل مدیر اس  ت و فکر مس  ئول 
 اجرایی.

 ۀکه همان بسیج قواست. پس وظیفاست تصمیم  عقل، تشخیص، ترجیح، کنترل و در نهایت هایکارکرد
ست؟ سئله م،کنیوقتی فکر می فکر در این میان چی شف م ست که برای ک شی یا  یا علمی ایبه این معنا رو

گویند تا یک ساعت دیگر ممکن است زلزله بیاید و این هزار نفر باید مثلا  می .مکنیتلاش ذهنی می ،عملی
ل مش  کل بیرون رفتن این تعداد در این مدت، ش  روع به فکر کردن میاز س  اختمان خارج ش  وند. برای ح

 های مختلف رسیدن به هدف.کنیم. فکر یعنی تلاش برای کشف و پیدا کردن راه
شجو اگر  مثلا   شیم دان صد ازدواج با شیم،و ق شته با شروع به فعالیت می دا هایی برای کند و راهذهن ما 

 و آیدکند. همۀ این کارها به ذهنمان میجدید پیدا میموقعیت بق با درس  ی مطا ۀبرنامچیدن مین مالی و أت
گذاری اما عقل است که اولا  آن دستاوردهای فکر را ارزش .برسیم یهای مختلفراه تا به کنیم و فکرفکر می

 شفکرا . فکر در این میان، مشاور و عامل عقل است و اطلاعات گزیندبرمیبهتر را  ۀسپس گزین و کندمی
مین مالی أت گوید یک راهِ اش چه ارزش ی دارند. مثلا  میهای پیش نهادیفکر فرقی ندارد که راه کند. برایمی

 هم دزدی است.
یعنی فکر این  .بگویید ،رس  دکنید و هرچه به ذهنتان می یگویند بارش فکرمی وریهای بهرهدر کارگاه

افکار را  ۀکند. عقل مدیر است و نتیجارزیابی میافسارگسیخته. سپس عقل است که این محصولاتِ فکر را 
 کند.را مدیریت می هاآنکند و عقل های مختلف ارائه میکند. فکر راهمدیریت می

                                                             
 .(۶۴۳، صمفردات الفاظ القرآن) پوستش کنده شوداند: زیاد دست کشیدن تا است. برخی گفته که مقلوب شده «فرک»به معنای  .6
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 نکته دو

یا  در علم تجربی قویکه ممکن اس  ت کس  ی  .ما به معنای هوش نیس  تمدنظر اینکه عقل  اول ۀکتن
 اشد.عقل ببی ،زندگی تیزهوش است ۀازلحاظ هوش ادار

 مان. اگر عقلکردیا تضعیفش داد شود آن را پرورش اینکه این عقل، موهبت ابتدایی است و می دوم ۀنکت
ضعیف آن ،را تقویت کنیم شتر بهره ببریم و درصورت ت سانی بی ست از معلم ان ست ،ممکن ا  آناز  ممکن ا

 ای نبریم.بهره
نزد  وکنند میکه خیلی تلاش را یم کس  انی اهدیدهمه بنابراین این ص  رفا  به تلاش ظاهری ربطی ندارد. 

اس  تعدادها و نفوس و طبق ند. این دیگر اهاما چندان هم رش   د نکرد ؛ندورمیهای خیلی عالی هم معلم
ست. فرد نمی سانی متفاوت ا شتر ۀپس چرا بهر ؛من که تلاش کردم»تواند بگوید: حالات و ملکات نف  یبی

شست. در یک لیوان نمیا قدر بودهچون ظرفش همان« ؟!نبردم همین ششود یک پارچ آب ریخت. گنجای
 شود، نه بیشتر.مشخصی آب در یک لیوان جا می ۀاندازبه و قدر است
ضی شان راه باز می هابع شدبرمی هاشود. این به آن قابلیتهم برای سئله حل می ،گردد. قابلیت که با م

ها به البته بخش  ی از قابلیت تواند کاری بکند.نمیآدم خودش را بکش  د هم  ،اما قابلیت که نباش  د ؛ش  ود
تواند حقایق عالی را بفهمد و راهش اصلا  نمی ،آن فردی که ملحد است مثلا   .گردداعمال خود انسان برمی

 .آن ملکات هم اکتسابی نیست ۀگردد که البته همها به ملکات برمیبسته است. بخشی از این قابلیت

 کارکردهای عقل

شنایی ا ازپس سیده به این  شوقت ،«عقل»اندک با معنای واژۀ ین آ بپردازیم که عقل دقیقا  چه می سؤالر
ستیم. با مطالعۀ آثار عقل به این نتیجه میه کند. ب سیم که عقل چهار کارکرد و در دنبال کارکردهای عقل ه ر

 :رار استاز این ق های عقلکارکرد مقابل هرکدام از این کارکردها، چهار رقیب دارد.

 کارکرد اول: تشخیص

ست و غلط در حیطت ست ۀشخیص یعنی فهمِ در ست هاه سه جنبهاو نی سان  وجودیِ  ۀ. ازآنجاکه هر ان
 شود:حالات و رفتار دارد، این تشخیص هم به سه بخش تقسیم می و افکار
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 ؛ارکاف ۀار غلط در حیطکار درست از افکتشخیص اف .۱
 ؛حالات و صفات ۀیا نفع و ضرر در حیطتشخیص درست و غلط، خوب و بد  .۲
 .رفتارها ۀتشخیص درست و غلط در حیط. ۳
 :بگوید که مثلا   مکنیس  ی را پیدا نمیکلان. کثر افراد فطرتا  این تش  خیص را دارند؛ خص  وص  ا  در امور کا

از او دانم بروم بزنم توی گوش  ش یا نمی حالا .ل مالی داش  تم و فلانی ده تومان به من قرض دادکمن مش  »
ه خیر و شر و درست و غلط را تشخیص کسی نیست کند عاقل آن اهه فرمودکهمین است برای  «نم.کر کتش
انتخاب یا  7،بد و بدتر است و ترل، تشخیص خوب و خوبککارِ مش .این حداقلِ عقل است ؛ چوندهدمی

م یا یتحص  یل بدهدامهم ایداننمی و اس  ت کانیکن مامبین خوب و بدهای پیچیده. مثلا  رش  تۀ تحص  یلی
شتیبرو صلا  بروروان ۀم ر سی یا ا سر کار یا خانهیم و بروینکم حوزه یا همه را رها یشنا شوم  م. در اینیدار 

 .یمافته به حیرت میکگونه حالات است 
بیا »گوید: ان در خانه میممادر م.ردیکچه می م،بودی اویس قرنیجای اگر بهکه  منیکس  ازی ش  بیهبیایید 

ند و اهبه مس  جد دانش  گاه آمد (الس  لامعلیه)امام زمان»گویند: جا ناگهان میهمین «!ه را جارو بزنخان
اینجا بمان و خانه را » :ان اصرار دارد کهماما مادر «.دهندیک ساعت وقت خصوصی می ،هرکسی هم برود

آید. اینجاست دست نمی هراحتی بها بهبینید که این تشخیصمی رد؟کس چه ؟ اویمکنیچه می «جارو بزن.
 .یمشود چقدر پختگی عقلانی داردهد و مشخص میکه عقل خودش را نشان می

ولی آنجا یک مشکل اخلاقی دارد. نوعا  در  ؛اش برویمدایی ۀخانبه خیلی دوست دارد همسرمان یا مثلا  
ش  کل اس  ت، ه تش  خیص  ش مکدارد دارد یا درجاتی از خوبی و بدی  و چند بدی ه چند خوبیکجاهایی 

 دهد.قدرتِ تشخیصِ عقل خودش را نشان می

 عقل وهم و خیال؛ رقبای علمی

شخیص ست، پای وهم و خیال در کنند. هرجا فکاری میکهای عقل خرابوهم و خیال در ت ر غلطی ه
 ردگیسی ده برابر از ما پول میکتامحض ورود به آن شهر، راننده. بهمرویمیان است. مثلا  به شهر دیگری می

                                                             
یْنِ (: »السلامعلیه)امام علی .7 رَّ ر  وَ لکِنَّ الْعاقِلَ مَنْ یَعْرِفُ خَیْرَ الشَّ عاقل . )(۲۵۰، صمطالب السئول) «لَیْسَ الْعاقِلُ مَنْ یَعْرِفُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّ

 .(آن را که ضررش کمتر است، بشناسد که از میان دو بد، آن نیست که خوب را از بد تشخیص دهد. عاقل کسی است
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ش  نیدههمه ؟ مگوییاین اتفاقات، دربارۀ مردمِ آن منطقه چه می بعداز. مکنیبعد هم آنجا با فردی دعوا می و
صرفا   کهدرحالی« طورند!اهالی فلان منطقه آن: »شودگاهی گفته میکه  مای م با چند نفر درگیر شده بودیما 

گویند اصفهانیسازند و میه میکهایی کین جُ ر اددر فرضی است که حق با ما باشد.  هااینتازه  و نه همه.
ها براس  اس همین ذهنیت ،اندطوری... اینو هاترها، خیاطکها، زنان، آخوندها، دها، مش  هدیها، رش  تی
 بدون ملاک و غیرعاقلانه است. هایتعمیم دادن هااینکنند. قضاوت می

یشه در روحیات غلط و  هایرفتار یشه در اروحیات غلط ر  فکار غلط دارند.ر
غیرمعتدل دارد و هرجا  ای، ریش   ه در روحیهمیک تعمیم کلی غلط داش  تی مثلهرجا ما رفتار غلطی 

شه در ف ایروحیه ست، ری سی از  مخواهیو می مپولی احتیاج داری مثلا  غلط دارد.  یرکغیرمعتدل ا  قرضک
ما می د؛دارپول هم آن فرد و  مکنی یا جان! خدا رو ،برو»: دگو قا  له کندزیآ این  «.ات را جای دیگری حوا

شود؟ از این جا ناشی میکبخل. خساست از به نام  یخُلقو  صفتو  ز روحیهشود؟ ارفتار از کجا ناشی می
هم بهاو ممکن اس  ت خودم لازم داش  ته باش  م و  ،اگر این پول را بدهم»: دگویمی شبا خودآن فرد فکر که 

دهم تا امنیتم بیش  تر رس  د. پس پول را نمیدیگری هم به دادم نمی، فرد وض  عیتموقع پس ندهد و در این 
 «شود.

کسی به  اگر پولی :قانونی است در این عالم به نام قانون خلأ» :ندکر به این صورت تغییر کحالا اگر این ف
صورت برخورد ،«گرداندبرمی اند و دو برابرش را به مکای ایجاد میم، حفرهیبده شخص در این  کلی به آن 

 .«نکرودربایستی ن .این پول را بگیر. دیگر پول لازم نداری؟ بگولطفا  بیا »: دگویکند و میتغییر می
ست کدهد. مثلا  یار غلط گاهی اوقات حالات غلط را نتیجه میکاف ش ۀبار ه و مغز آن را  هستکزردآلو را 

رم اس  ت. کِ  میاهدید م،ردیکرس  ی بران اس  ت. وقتی مچیز نرمی داخل دهان میاهدفعه دیدکی م ویاهخورد
سته را بیرون ان بد میمحال ستمن دیگر هیچ»: گوییممیو  زیماندامیشود و ه  «.خورمزردآلو نمی ۀوقت ه
ستپس ست مخوریباز هم نمی ،رم نداردکبااینکه ببینیم، زردآلو  ۀاز این اتفاق هروقت ه . چرا؟ قطعا  عقل نی

ست که بلکه ح ؛کندکه به نخوردن حکم می شده توسط وهم و خیال ا حکم میطور اینالات درونی ایجاد
 ؛دانده شخص مطلبی را میکآنجاست  اصلی رم است. مشکلکِ انزجار از  باهمراه حالات درونی این کند. 

 خواهد.ولی نمی
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 کارکرد دوم: ترجیح

ست.  ازپسار بعدی عقل ک شخیص، ترجیح ا شخیص کایم کردهتجربه را حال این هتابهمه ت ه کاری را ت
ست و مگرایش نداریش سمتیعنی بهم، دهیاما آن را ترجیح نمی م؛دهیمی سنخ عمل ا . این کارکرد عقل از 

ست. مثلا  می یحالت سانی ا ستیداننف شیدهولی ترجیح می ؛م که آقای الف آدم بهتری ا  .میم با آقای ب با
گذرد این را آقای ب خوش میدر همراهیِ چون  ،مینکم رش   د مییم اگر با آقای الف باش  یدانه میکبااین

 م.یدهترجیح می
ست ترجیحِ چه ضر، ترجیح خوب رغلط، ترجیح خوب ببر چیزی؟ ترجیحِ در بر  تربد، ترجیح نافع بر م

ست ست. ترخوب، ترجیح در ست، ترجیح بد بر بدتر که خیلی مهم ا ر دو و بااینکه ه یمگاهی ناچار بر در
 متر است.ک اشه خرابیک یمی را انجام دهک، باید یال داردکطرف مسئله اش

 شهوت و غضب؛ رقبای روانی عقل

حالا گاهی ش  هوتِ  .دهندنیم به ما لذت میکهایی اس  ت که احس  اس میش  هوت خواس  تنِ خواس  ته
بخش اس  ت. لذت یمنکه احس  اس میکردن اس  ت یا ش  هوت به چش  م آمدن یا هرچیز دیگری کص  حبت 

ای است برای جلب مطلوبمنفعت و لذت؛ در نتیجه جلب لذت، عامل و قوه شهوت معادل است با جلب
 ها.

ای برای مقابله با رنج. قوه ،ای است برای مقابله با از دست دادن لذت یا مطلوب یا منفعتغضب هم قوه
شی همراه مثلا   ؟ مشویکند. چرا ناراحت میاجازه محتویات آن را نگاه میدارد و بیان را برمیمیک نفر گو

پنهان ماندن  مثل های مای از مطلوبکیا ی نیس  ت،که همیش  ه هم مادی  لذت کی منیکچون احس  اس می
سرار شهما شدهان، خد صبانی می دار  ست که ع ست. به همین دلیل ا ست . این منفعت مشویا ممکن ا

 . باشد: خانه، مال، آبرو، عزت و... یزیهرچ
ست که آیا این چهار قوه  سؤال ست که بهوهم، )اینجا سخ این ا ستند؟ پا ضب( بد ه شهوت و غ خیال، 

ش  ود. افراد به معنا میالله بیس  بیلاص  لا  مفاهیم ارزش  مندی مثل جهادفی ،وجه. اگر غض  ب نباش  دهیچ
شمنان کاملا  بی شمن  .شوندمی اعتناد شهر را یآمید د افرااین  «نوش جانش!» د:نگویولی میگیرد؛ مید و 

 د.نرافروخته شدن ندارای برای باصلا  قوه
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 میلی به جلب ومرد؛ چون اصلا  هیچ میلی به غذا خوردن  ماز گرسنگی خواهی م،اگر شهوت نداشته باشی
ه در جای کدارند را های خاص خودش  ان در فض  ای ادراک ییاارکداش  ت. وهم و خیال هم  ملذت نخواهی

 شته است.چیز را در وجود انسان زائد نگذاشود. خداوند هیچخود بحث می
رل و نتکه تحت کخطر این قوا وقتی اس  ت که از اعتدال خود خارج ش  وند. این رقبای عقل وقتی مفیدند 

شند.  ستما مثلا  مهار عقل با ضر؟ اگر  ند ست یا م شدمنترلکدر مفید ا ست ،ان با ستما ؛مفید ا  ناما اگر د
گاه هر چند لحظه ی کی »: وییمگ، میبزندن ماو ناگهان توی گوش   ش  ودبار عض  لاتش منقبض  کناخودآ

نترل و از حدود اعتدالش خارج بشود، مضر میکهرچیزی از  «!دستم قطع بشود تا از دستش راحت بشوم
 شود.

 بنابراین یکی از وظایف عقل، مهار این قواست؛ یعنی مهارِ وهم، خیال، شهوت و غضب.

 کارکرد سوم: مهار  رقبای عقل

، کاری روانی و نفسانی است؛ پس عقل، رقبای علمی دارد اری علمی و ترجیحکفته شد که تشخیص، گ
بر تشخیص و ترجیح، همواره . عقل علاوهانداند و رقبای روانی دارد که شهوت و غضبکه اوهام و خیالات

صد می شوند. کند آنکند و تلاش میتحرکات آن چهار رقیب را ر سان حاکم ن ضای وجود ان اگر از ها بر ف
ه واژهکگویم همین چهارمین کارکرد. به همین دلیل اس  ت کار عقل کدام اس  ت، می ترینمن بپرس  ید مهم

بیان شد که یکی از معانی اصلی آن  «عقل» ۀمعنای واژ . قبلا  دهدمی کنترل کردنعقل معنای مرتبط با های 
یعنی  ؛«م داردکچیزی  کی»گویند: می ،نترل نداردکه در رفتارهایش کس  ی کبه دلیل به همین  8منع اس  ت.

سته شدها و رفتارهایش را مهار نمیعقل ندارد و خوا شدم »گوید: می مثلا   ،کند. اگر عقل فعال نبا صبانی  ع
کن! یک  کوتاه بیا! ص  بر»: مگفتی؟ میمگفتیچه می م،جایگاه دو طرف دعوا نبودی اما اگر در« .ردمکی تو قا

ها وجود دارد، ه این تش  خیصک، بااینیمگیردر این موقعیت قرار می مانولی وقتی خود «.چیزی گفت دیگر
 .کنیماِعمال را ها دهد این تشخیصنمیبرانگیخته شدن احساسات اجازه 

                                                             
 .(۵۷۹، صمفردات الفاظ القرآنگویند )که به زانوبند شتر عقال می مبرای درک بهتر معنای منع برای عقل، جالب است بدانی .8
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 کارکرد چهارم عقل: بسیج قوا

اینجاس  ت که وهم و خیال و کند. را در راه هدف، بس  یج می هاآنند، کنترل کقتی عقل توانس  ت قوا را و
کنند تا به هدفمان که همان پیوس  تن به نامحدود ا کمک میش  هوت و غض  ب همگی در رکاب عقل به م

 است، برسیم.

 کارکردهای عقل هاشارات آیات و روایات ب

:د یه  ذ  » ر بعضی آیات قرآن بر هرکدام از این کارکردها تکیه شده است. مثلا  تَابًا ف  لَیکُمْ ک  نْزَلْنَا إ 
َ
کْرُکُمْ لَقَدْ أ

لُونَ  فَلَا تَعْق 
َ
آیا  .شود، وجود داردتابی بر شما نازل کردیم که در آن، آنچه موجب فکر شما میحقیقتا  ک) 9«أ

فرماید آن چیزی که موجب شرف و فکر عقل شأن تشخیصی دارد؛ چون می ،در این آیه( کنید؟تعقل نمی
 .(افلا تعقلون) البته اگر بتوانی تشخیص بدهی ؛است برای توست، در این کتاب آمده

نْ  کَ فَا کَ »فرمایند: می (الس  لامعلیه)منینؤیا مثلا  امیرالم حَ  کَ عَقْل   م  َََ وْض
َ
بُلَ  کَ لَ  مَا أ ََُ نْ  کَ غَی س  م 

شْد   ستی و خیر  از کارها و) 10«.کرُ سقوط را از راه در کارکردهای عقل برای تو همین بس که راه انحطاط و 
 (کند.دهد و این دو راه را برای تو جدا میمیبه تو نشان 

یوس  ف می ۀس  ور ۱۰۹ ۀمثلا  در انتهای آی .کندکارکردِ ترجیحی عقل دلالت می رآیه باما گاهی اوقات 
لُونَ » فرماید: فَلَا تَعْق 

َ
قَوْا أ ینَ اتَّ ی 

لَّ رَة  خَیرل ل  لَدَارُ الْخْ  آخرت خیلی بهتر اس   ت. یعنی اگر بخواهی در  «وَ 
خاب کنی یا و آخرت یکی را انت عارض دن برای این ترجیح نمی «عقلون؟أفلا ت» آخرت ترجیح دارد. ،ت

 کار بیندازی؟ه خواهی عقلت را ب
 (السلامعلیه)منینؤد. حضرت امیرالمندهگاهی اوقات هم آیات و روایات، به شأن کنترلیِ عقل توجه می

لْ هَوَا »فرماید: می عَقْل   کَ قَات  محابای خودت را با عقلت کنترل بیتمایلات سرکش و  و هاخواسته) 11«.کب 
 » فرماید:جاثیه می ۀیا مثلا  خداوند در س  ور (کن.

َ
نْتَ تَ  أ

َ
فَأ

َ
لَهَهُ هَوَاهُ أ خَیَ إ  یتَ مَن  اتَّ

َ
 12«یلًا ک  ونُ عَلَیه  وَ کُ رَأ

                                                             
 .۱۰انبیاء،  .9

 .۵۵۰صبحی صالح، صبه تصحیح  ،نهج البلاغة .10
 .۱۰ص ،لکتاب العقل و الجه ،۱ج ،الکافی .11
 .۴۳فرقان،  .12
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 خودش را، هوا و ۀ[یعنی مرکز توجهات و مرکز تصمیمات و مرکز عشق و علاق] دیدی آن کسی را که معبودِ )
کْرَرَهُمْ » فرماید:بعد می ۀدر آی (او هس  تی؟ آیا تو وکیل ؟داده اس  ت تمایلات خودش قرار

َ
نَّ أ

َ
بُ أ مْ تَحْسَََ

َ
أ

یلًا  سَب  ضَلُّ 
َ
نْعَام  بَلْ هُمْ أ

َ
لاَّ کَالْْ نْ هُمْ إ  لُونَ إ  وْ یعْق 

َ
سْمَعُونَ أ ند، عاقلاگونهکنی افرادی که اینفکر می 13«ی

صلا  عقل ندارند هاایناند؟  س ؛ا سارگ پایانی به چهار ،یختگی در تمایلات داردبلکه فردی که هواپرستی و اف
فرماید عقل را آن . در حقیقت میاندش  بیه ،ند و عقلی ندارند که غرایز را کنترل کنداکه تابع غرایز خودش  ان

طور که همان و کنترلی ندارد، مثل چهارپاس   ت ۀکس  ی دارد که بتواند تمایلاتش را کنترل کند و اگر ماد
 د هم ندارد.چهارپا عقلی ندارد، این فر

 14«.یملکه نفسه إذا غضب نْ مَ  العاقلُ : »استروایت شده  (السلامعلیه)منین حضرت علیؤاز امیرالم
سش را کنترل کند وقتی) ست که نف سی ا ضب می عاقل آن ک ست برخی آیات و روایاتی  هااین (کند.که غ ا

 .کندمیگوناگون عقل اشاره  هایکه به کارکرد

 های کلان عقلشاخصه

های ترین شاخصهعقل آثار کلانی دارد که از مهمبدانیم باید  ،های عقلورود به جزئیات شاخصه ازقبل
با توجه به کارکردهای  .شود اشاره هاآنهای دیگرند و خوب است که جداگانه به عقل و سرچشمۀ شاخصه

ست که در ترینفهمیم از جدیعقل، می شر ا شخیص و ترجیح خیر و   دربارۀ چند عنوان آثار عقل، همان ت
 شود:های کلان مرور میوار آیات قرآن دربارۀ این نوع شاخصهاز آن، اشارهشد؛ اما قبلگو وآن گفت
در مقام اینکه اگر برخی از همس  ران پیامبر به آزارهای خود ادامه دهند همس  رانی بهتر را جانش  ین قرآن 

شاره کند، به ویژگیها میآن سب ا سر منا سَ »ید: فرمامیهای هم زْواجاً خَیراً  یعَ
َ
لَهُ أ نْ یبْد 

َ
قَکُنَّ أ نْ طَلَّ هُ إ 

بُّ رَ

بْکاراً 
َ
ََاب حات  ثَیبات  وَ أ دات  س بات  عاب  تات  تاب  نات  قان  مات  مُمْم  ل  ََْ نْکُنَّ مُس ، دهدبش  ما را که طلاق  15«م 

 :ویژگی همسر مطلوب است هااین. در نظر دارد ایشان برای هاهمسرانی بهتر از شما با این ویژگی وندخدا
 .یعنی حداقل مقید به احکام باشد ؛است همسلم .۱

                                                             
 .۴۴فرقان،  .13
 .۱۷ص ،لف و اللاموله الااول مما الفصل الا ،عیون الحکم و المواعظ. 14
 .۵تحریم،  .15

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=66&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=66&AID=5
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ند بهای اخلاقی پایو به ارزشاس  ت از احکام حداقلی مقید به بیش  تر به این معنا که  ؛اس  ت همنؤم. ۲
 .حرماتمو  اتواجببه  نه صرفا   است،

ضوع و خ اطاعت با رضایت است که قنوتاین ولی فرقش با اطاعت  ؛قنوت یعنی اطاعتاست.  هقانت .۳
ولی هزار تا کنند؛ میها اطاعت بعضی .آدم پرخاشگری نیست ،تکلیفش اطاعت استوقتی یعنی  16است.

سی برایمان  مثلا   شوند.نمی هقانت. چنین افرادی زنندهم می غر  یک چای: »میگویببعد د و بیاورچای اگر ک
ست « آورید؟دیگر هم برای من می  ودبربعد و « !خوردچقدر چایی میاین فرد »بگوید:  شبا خودممکن ا

باشخصیت  فرماید که زنِ می .کندصدق قنوت نمی ولی قطعا   ؛کندمیاین صدق اطاعت  چای هم بیاورد.و 
 .باید در سطح ایمان حرکت کند

بلکه  ؛ها نیس   ت. اختلافات خانوادگی از خطا کردنکند آدم خطاکه  آیدمینکم پیش  اس   ت. هتائب. ۴
چه اش  تباهی  ،وای: »بگویدبعد  ند وش  کبچیزی را اگر کس  ی  .آیدبازی پیش میلجاز ها دعواو ش  کل م

 مان کند، ممکن است یکی ازاخذهؤاگر کسی در مقابل خطایی م کند؟طرف مقابل با او دعوا می آیا «!کردم
من اشتباه »اگر بگوییم:  ،غلط در مقابل این پنج واکنش 17بیان شد. که قبلا  نشان دهیم واکنش غلطی را  پنج

بهاین می ،«کنمجبران میحتما   .کنمتکرار نمی . دیگرپش  یمانم .کنمعذرخواهی می .کردم اگر  .ش  ود تو
 آید؟یش میمشکل پ هادر خانواده ، آیاکندتوبه وری طولی اینبکند اشتباه  کسی هزار

 .که اهل عبادت و بندگی خاص باشدیعنی این هعابد. ۵
به آبی می «ماء سائح» .زمین را بگردد ۀکرو که مارکوپلو باشد ایننه البته  .یعنی گردشگر باشد هسائح. ۶

ست آبی که در جریان و ،ستدنایگویند که یک جا  هم از همین  «سیاحت» و «سیاح» 18.در حرکت دائم ا
س  ائحات چه حالا . وقرار نداردآرام و یعنی جهانگردی که دائم درحال گردش اس  ت «س  یاح» .آیدمیماده 

درونش دائم درحال حرکت ندارد و که تعص  ب و جمود اس  ت  کس  ی هس  ائحخواهد بگوید؟ می مطلبی را
ست ست که بگوید:. یعنی اینا  «.رومش بآخرباید تا  ،ماهانجام داد یا این کار رام اهچون این را گفت» گونه نی

دنبال حق  وتحقیق  برای دائم یکاپوتدر . دائم در تلاش برای این مسئله است و دنبال کشف حقیقت است

                                                             
 .(۶۸۴ص ،لفاظ القرآنامفردات : لزوم الطّاعة مع الخضوع ). الْقُنُوتُ 16

 واکنش غلط تشریح شد.پنج این  ،پذیری. در بحث حق 17
ائِحُ: الماء الدّ 18  .(۴۳۱ص ،لفاظ القرآنامفردات ائم الجریة فی ساحة ). السَّ
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ست.  رفتن ست. در یک نگاهو در یک فکر ا سلوک فکری و عملی دائم درحال جدّ  متوقف نی سیرو وجهد و 
 های جدیدی از معرفت و ایمان را طی کند.وادیخواهد می زیرا ؛است
اهل  ،باشند همؤمن ،باشند ههایی که مسلمخانم :هاستها اینارزش توجه کنید کهفرماید میانتها هم در 

شند، اهل حق شندعبادت با شند ،پذیری با شت از خطاها به بهترین نحو با حالا  ؛نداخوب هااین ،اهل برگ
 کند.فرقی نمی ،دنبکر باش و چه دنبیوه باشچه 

گفتند که و میدانستند خودشان شرفی میبرای بکر بودن را  همسران پیامبر بعضی از .اتفاقا  جالب است
یدمیاس   ت.  قرآن اتفاقا  ثیب یعنی بیوه را مقدم آورده .دختر بودیمپیغمبر  ۀموقع آمدن به خانمثلا   مهم  گو

 ارزد.باکرۀ فاقد این خصوصیات میبه هزار با خصوصیات فوق یک بیوه باشید.  هکرانیست ب
طلاق داده را  شمرده یا زن شزن یا همسر کسی کهدار زن همسر مردشود که مثلا  دخترها توصیه نمی البته

یکی ) تقرار گرف دو نفر در برابر انتخاب یکی ازاما اگر کس  ی  ؛بیوه بگیرند زنبروند  بش  وند و پس  رها هم
ازدواج  کسی که قبلا   ای اصلیها و معدل شاخصههارزش( و ازدواج کرده که قبلا   و یکی کسی نکردهازدواج

 چون ؛ح استجکرده ارازدواج قبلا   انتخاب آن فردِ  ،چه دخترو چه پسر  ،چربید که بکر است بر کسی کرده
 است. آخر ذکر کردهشاخصه را این 

 ایمان و عمل صالح .۱شاخصۀ 

ین اثرِ عقل، یعنی اول ؛ایمان و عمل طبق آن اس  تدربارۀ کند، تص  میم اولین کاری که عقل س  لیم می
سپس ترجیح می شخیص و  ست؛ چون خیر بودن ایمان را ت دهد. با همین منطق، قرآن میپیدایش ایمان ا

لُونَ »: اندعقلیبیهای ن آدمامنؤفرماید غیرم ینَ لَا یعْق  ی 
مُّ الْبُکْمُ الَّ ََُّ ه  الص

نْدَ اللَّ وَا ع ع  رَّ الدَّ َََ نَّ ش  19«إ 
 (کنند.که تعقل نمی اندهاییخدا، کرولالبدترین جنبندگان و مخلوقات نزد )

 .دو جا آمده است و دو تعریف برای بدترین جنبندگان آمده است «إن شر الدوا  عند الله»این عبارت 
ینَ » :استانفال  ۀکه آورده شد. یکی دیگر هم در سوراست آیه همین یک جا  ی 

ه  الَّ
نْدَ اللَّ وَا ع ع  نَّ شَرَّ الدَّ إ 

نُونَ کَفَرُوا فَهُ  مانی یعنی کفر و کفر یعنی بی  20«مْ لَا یمْم  عدبیای مانی. چرا ب باره فرمود « کفروا» ای  لا»دو

                                                             
 .۲۲انفال،  .19
 .۵۵انفال،  .20
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گوید بدترین جنبندگان کافرانی می .ش  وندمن میؤولی بعدا  م ؛ها هس  تند که کافرند؟ چون خیلی«منونؤی
 در کفر رسوخ دارند.آورند و یعنی کافرانی که بعدا  هم ایمان نمی ؛هستند که راسخ در کفرند

 إن شر الدوا  عند» ۀ، با حذف جملمرا که کنار هم نگاه کنی هاآنحالا اگر دو آیه را کنار هم بگذاریم و 
 .و رسوخ در کفر یایمانبیشود به منجر می نکردن تعقل شود:نتیجه می ،از دو طرف معادله« الله

 اخلاق صحیح. ۲شاخصۀ 

ینَ ینَادُونَ »: اندعقلیهای بیادبان آدمبیفرماید میاخلاق خوب نش  انۀ عقل اس  ت. قرآن  ی 
نَّ الَّ نْ  کَ إ  م 

 
َ
لُونَ کْ وَرَاء  الْحُجُرَات  أ زنند، ادبی، بلند ص  دا میها با بیکس  انی که تو را از پش  ت حجره) 21«رَرُهُمْ لَا یعْق 
شان نمی شتر شخیص نمیادب جایگاهبی.( فهمندبی ست و ت کاری عیتی باید چهدهد در چه موقشناس نی

ها در قس  مت ش  اخص  ه هاآنو رفتارهاس  ت که به تعدادی از  هاای از حالت. اخلاق و ادب مجموعهبکند
 شود.اشاره می

ست و آثارِ کلان عقل  این آثار، از شعبها صههرکدام  شاخ های عقل به همین موضوع هایی دارد که بحث 
 .پردازدمی

 های دیگر عقلشاخصه

اس  ت؛ یعنی عقل بروز ذهنی و فکری دارد.  پذیرحیث فکری س  نجش های عقل ازبعض  ی از ش  اخص  ه
 ،دهد. در نتیجهگاهی هم عقل، ظهور و بروز نفس   انی و اخلاقی دارد و گاهی خودش را در رفتار بروز می

 دهد.نشان می های وجودی انسانهمۀ جنبهخودش را در عقل چتری روی کل وجود آدم دارد و 

 جسمانیبلوغ  .۳ ۀشاخص

 ازقبلهم ش  رط ازدواج اس  ت و ازدواج  ،بلوغدلیل به همین  ؛با بلوغ همراه اس  ت عقل ازلحاظ جس  می
شود و هم شرط عقلانیت است. بلوغ و عقلانیت با هم تناسبی دارند و معمولا  بلوغ عقلانی بلوغ منعقد نمی

بلوغ  ازپسلوغ عقلانی دو سال ب اندشناسی نوشتهو جنسی است. در بعضی از آثار روان بلوغ جسمی ازپس
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سمانی اتفاق می ست این دو بلوغ همج شود و گاهی میافتد. البته ممکن ا شود بلوغ عقلانی زودتر زمان 
سینا دیگر استثناهاست؛ مثل علامه حلی، ابن هااینبه بلوغ عقلی برسد.  ،باشد؛ یعنی بچه هنوز بالغ نشده

اینکه به بلوغ برس  د، در  ازقبلطور بوده و د مرحوم ش  هید ص  در اینگوینمثلا  می .و بعض  ی از نوابغ خاص
 است. یعنی همراه با بلوغش مجتهد هم شده ؛اجتهاد بوده ۀآستان

های مادرش واقعا  دقت یت خاص قرار داشته است؛ یعنی پدر وبترتحت استثناهایی است که فرد  هااین
سانی اند. ازطرفی خودش هم قابلیتای کردهالعادهفوق شمگیری های نف ست. اما در چ شته ا شتر دا افراد بی
ها سقوط عقلی شود گاهی اوقات بچهها و ویژگی رفتاری پدر و مادر باعث میچون تربیت ؛طور نیستاین

راثر رفتار پدر و مادر اس  ت. اینبگذارد که این نوعا  های کوچک هم اثر میمثلا  ش  یطان در بچه .هم بکنند
ها و این اس  ت که یکی از حقوق بچه «کنم.ترها را اغوا میمن فقط بزرگ» :طان بگویدطور نیس  ت که ش  ی
 نارا داشته باشند و برای مصونیتش اناصلاح و حفظش ۀاین است که دغدغ هابچهدر برابر وظایف پدر و مادر 

شیاطین در بچه شیطان دعا کنند. اگر  شاثری  هااز  شته با ضرتنندا اللهسلام)مریم د که معنا ندارد مادر ح
کَ وَ » بگوید: ،اش به دنیا آمدوقتی بچه (علیها ییُهَا ب  ع 

ُ
نعی أ یم   إ  ج  یطَان  الرَّ نَ الشَّ یتَهَا م   22«ذُرع

رش  د بچه را زمینۀ توانند توانند موجب انحطاط بچه بش  وند و هم میهم می ،به هر ص  ورت پدر و مادر
 لوغ هست که باید مطرح شود:سن ب ۀدر اینجا چند مطلب دربار فراهم آورند.

 بلوغ در دختران

ساله ۀمه صد فتوا دادن نداریم. مراجع در ر سران، پانزده های عملیه گفتهما مقلدیم و ق سن بلوغ پ اند که 
سیت هم علاماتی ذکر  ست و برای هر جن سال قمری ا سن بلوغ دختران، نُه  ر دالبته . اندکردهسال قمری و 

 ازپساما در دختران، تازه  ؛کندسالگی ظهور میپانزده ازعلامات در پسران قبل کنیم که آنعمل مشاهده می
 ،فعلی و کشورهایی مثل کشور ما ۀکند. در زمانسالگی علامات مخصوصشان شروع به ظهور و بروز میهنُ 

سی در نُهدختران  سند؛نمیسالگی به بلوغ جن د؛ چون نربنابراین حداقل عقلانیت لازم برای تکلیف را ندا ر
تکلیف را انجام بدهد. بنابراین لازم ش  ود باش  د که  هایی داش  تهدر تکلیف لازم اس  ت که فرد، تش  خیص

مِ عقل داشتن و عقلانیت است. ؛است عقلانیت بر بلوغ جنسی تقدم پیدا کرده  چون بلوغ جنسی مقو 
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متفاوت، بلوغ متفاوت  هایقلیمفرماید نه سال، ممکن است بفهمیم که در اروایاتی که می البته با توجه به
زمین که سرد است،  ۀطرف کردر سوئد و آن کهدرحالیشوند. مثلا  در نقاط گرمسیر زودتر بالغ می و است

که محصول صنعت و هنر جدید است،  یشانزده سال باشد. البته آفت جدیدممکن است سن بلوغ، پانزده
 شوم بلوغ زودرس است. ۀپدید
أنها »فرماید: دارد که سن بلوغ دختر نه سال است وآخرش میوجود ایات، روایتی هرصورت در آن روبه

بین بلوغ  دهد تلازمینش  ان میاین  .(رس  دبیند و به بلوغ جنس  ی میاینکه خون می خاطربه) 23«.تحیض
 عقلیِ لازم برای پذیرفتن تکلیف و بین بلوغ جنسی وجود دارد.

س  اله ظرفیت پذیرش تکلیف را ندارد و برای تربیت نه ۀبچدختر هرحال مش  کل این اس  ت که بعض  ا  به
اگر هنوز ظرفیت پذیرش  ها و مش  کلات زیادی دارند.پدر و مادرانی که مقیدند، گرفتاری نوعا   ،اشش  رعی

است، قدم اول برای پذیرش دین، فهم حقانیت دین است و اینکه بفهمد اسلام،  پیدا نشدهکودک تکلیف در 
ست. معر ست.دین برتر ا شکلی ا ست  قدم بعد این فت به دین هم کار م عنی ی ؛باور کندرا  هااینکه باید ا

م دین ستایمان به حقانیت دین، مقو  شدن ا ست  محکمی ۀسوم، اراد. دار  ایمان عمل کند.  بعدازکه لازم ا
ست به شته ساله در بچۀ نُه هااینسختی ممکن ا شد. بهوجود دا صورتبا شرعیِ موظفیم به تکلیف  ،هر

 فقهی خودمان عمل کنیم.
که تکلیف یعنی آن درحالی ؛س  الگی غلبه داردهها در نُ نکاتی دیگر هم وجود دارد. مثلا  بازیگوش  ی بچه

صر کنترل  شی خودش غلبه کند. عقل عن شد که بتواند بر حالت بچگانه و بازیگو شته با حداقل عقلی را دا
ساله نُه ۀبچ در ،غلبه کند ش که بازیگوشی استاایز بچگیولی آن قوام شخصیتی که او بتواند بر غر ؛است

 باشد. است که این قوام شخصیتی پیدا شدهزمانی شود و حداقل سن تکلیف سختی پیدا میبه
چراکه  ؛کنیم که ممکن اس  ت در س  نین بالاتر بش  کندبار میکودک ما گاهی اوقات تکلیفی بر همچنین 

یعنی ممکن است آسیب شخصیتی به او بخورد و در سن  .شته استتکلیف سخت بوده و بچه توانش را ندا
 چیزی بر او تحمیل کنیم. ،بازی و حالت کودکی
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بازی و  و نکند، او را ترغیب کنند که با حالت تفریحس  نگینی بچه احس  اس  اینکهبرایباید پدر و مادرها 
گلی  یک جانماز گل. مثلا  س  خت اس  تتکلیف نکند احس  اس تا انجام دهند وظایف ش  رعی را  س  رگرمی

دهد، پرت بش  ود. ولی که او حواس  ش از اینکه دارد کاری س  خت انجام می ندو کارهایی بکن ندبرایش بخر
سبابانجام شکلی نباید این کار به سب معارف و خواندن نماز، به ا ها بازی بچهشود که دین از معرفت و ک

شود سباب ،نکند که نماز هم مثل الاکلنگ .تبدیل  شود.یک ا شریعت دین این را نمی بازی ب سندد. مذاق  پ
 گذارداین، بین الاکلنگ و این عبادت، خیلی فرقی نمی بعداززیرا این فرد  ؛این نیست که با دین بازی بشود

شود و میقلمداد سبک و بازی  یبچه، شریعت چیز ۀروحی شود و دراینجاست که دین سبک شمرده می و
 این آسیب روانی شدیدی دارد. کهند شکآن حرمت و قداست دین می

این دیگر به  .و نه احس  اس ثقل و س  ختیکنند ها تعامل کرد که نه احس  اس بازی پس باید طوری با بچه
 گردد.هنر پدر و مادر برمی

 معیار سن ازدواج، رشد است، نه بلوغ

ی دارد. مادر بستگ سن مشخصی ندارد و به تربیت پدر و ن رشد الزاما  مساوی با سن بلوغ نیست. رشدس
سن رشد فرامی سال بعدازچهار تا  دوطور متوسط هب ست که قرآن راجعسن بلوغ،  به رسد. به همین دلیل ا

ذَا بَلَغُوا النع  یحَتَّ  یابْتَلُوا الْیتَامَ  وَ » فرماید:های یتیم میبچه مْ کَ إ  لَیه  دًا فَادْفَعُوا إ  ََْ نْهُمْ رُش تُمْ م  ََْ نْ آنَس احَ فَإ 
مْوَ 

َ
سی رسیدند و میوقتی یتیم) 24«الَهُمْ أ ستند ازدواج کنند،های تحت سرپرستی شما به سن بلوغ جن  توان

شد برعلاوهیعنی  .. .(را امتحان کنید. هاآن شرعی مکلف  سیداهاینکه ازلحاظ  سال ر الغ و به ند و به پانزده 
شپولنباید ند، باز هم اهشد ش انهای ست خود سن  .مرا امتحان کنی هاآنید بابلکه  بدهیم؛ انرا به د وقتی به 

رند و یگبهای روزمره را صحیح ؛ یعنی حداقل اینکه تصمیمدهیممیرشد رسیدند، اموالشان را به خودشان 
را مدیریت کنند. بنابراین اگر هنوز حالت بچگی  انبتوانند برخورد عاقلانۀ س  الم را مدیریت کنند و اموالش  

ش ،دندارد و حداقلِ تدبیر را هم نندار ست سر هم نمی ،طریق اولی. پس بهمبدهی اننباید مال را به د د نتوانهم
 تر است.چون همسر از جنس جانِ انسان است و از مال مهم ؛دنبگیر

                                                             
 .۶نساء،  .24
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سی که نمی ست. ک سن ازدواج، رشد ا تواند طریق اولی زندگی را نمیبه ،تواند مال را مدیریت کندمعیار 
. ش  ودمیمالی و س  رپرس  تی یک نفر دیگر هم به این فرد س  پرده  ۀت ادارمدیریت کند. با ازدواج، مس  ئولی
سرپرستیِ دختر در خان ست پدر بود، حالاه خودش که ب ۀولایت و  شوهر منتقل می د شوهر باید  و شودبه 

عقلانیت  حداقلِ و دهد چیزهایی تعهد میچهبه تواند آن را مدیریت کند. او باید بداند تعهد بدهد که می
 معناست.بیاصلا  امضا و تعهد  ،توان اداره ندارد قدراگر این این همان رشد است و .است لازم

اگر  ،امضا بدهدخواهد میکه مالش دست کسی است  کسیوقتی فرماید اتفاقا  در بحث قرض، قرآن می
شد، سفیه  یهً » :این کار را بکندفرد دیگری با سَف  ی عَلَیه  الْحَقُّ  ی 

نْ کَانَ الَّ سْتَط  فَإ  وْ لَا ی
َ
یفًا أ ضَع  وْ 

َ
نْ ا أ

َ
ُُ أ ی

الْعَدْل   یهُ ب  لْ وَل  لَّ هُوَ فَلْیمْل  اس  ت،  تواند و آن فرد س  فیه اس  ت و عقلش رش  د کافی نکردهاگر نمی) 25«یم 
 (ش باید امضا بدهد.اولیّ 

 حل آنیک استرنا و راه

ست و ای به بلوغ رسیده و رشد عقلی نکرده ولی در معکه بچهصورتیدرال ح سی ا سیب جن رض خطر آ
 «افتم.من دارم به گناه می»گوید: چه باید کرد؟ مثلا  سیزده سالش است و به پدر و مادر می ،افتدبه خطر می

ست. در این ؛فرزند را ازدواج بدهندباید این پدر و مادر  سن رشد نرسیده ا چه  ،یقعچنین مواولی فرزند به 
وقت به سن و چه سفیه باشد و هیچداشته باشد د و تعقل فاصله بچه کوچک باشد و چند سالی تا سن رش

که به آن قوام عقلی  . تا زمانیبدهدازدواج سپس او را جای او متعهد شود و ش باید بهاتعقل لازم نرسد، ولیّ 
ضا کند و اولیّ  ،نرسیده صرفا  ام ست. تعهدش هم نه به اینکه  شان رها کند هاآنش متعهد ا  ؛را به حال خود

 را مدیریت کند. انشبلکه باید زندگی
سر بود شکلی ندارد ؛این مطالب دربارۀ پ شد، م سیده با شد نر سن ر صمیم ؛اما اگر دختر به  چون او ت

های کند و باید حداقل شاخصهولی پسر اداره می ؛شوددختر مدیریت می .زندگی نیست ۀکنندگیرنده و اداره
 مدیریت را داشته باشد.

                                                             
 .۲۸۲بقره،  .25
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 ما ۀزماندر وایات و سن ازدواج در ر 

فرماید خوب اس  ت ازدواج در اوایل بلوغ انجام ش  ود؛ یعنی برای دختران، که می 26وایاتی وجود داردر
ما که برخی دختران سی ۀسالگی. شاید در زمانشانزدهپانزدهسالگی و برای پسران حدود سیزدهدوازده حدود

اما  ؛دار باشد، این سنین خندهروندمینت مان هم گیمسالهکنند و پسران چهلمان با عروسک بازی میساله
توانند زندگی را اداره کنند، کاملا  مناسب و می اندبا قوام تربیت شده ایهبرای کسانی که در خانواداین سنین 
ست. به صورت و با نگاها سر بین یهر سلام برای پ سن ازدواج در فرهنگ ا ست و  ۲۱ تا ۱۷ جامع،  سال ا

. مناسب بودن این سنین یعنی است سال ۱۶سال تا  ۱۲ سال یعنی از ۵م با همان تفاوت سنی ه برای دختر
 حدود. ازطرفی تمام شادابی ما در همین سنِ ممانی، از خیلی خطرات مصون میوسالبا ازدواج در این سن

 سالگی است.۲۰
در دوران دفاع مقدس، نوجوانان  مثلا   .مؤثر است آن زمان ای در رشد و اُفول عقلی فرزندانالبته هر زمانه

 که به سن رشد رسیده بودند. مدیدیساله را میچهاردهسیزده

 صداقت .۴ۀ شاخص

صداقت فوق ست.  صداقت ا ست.شاخص بعدی  شاخص عقل رحمانی  العاده مهم ا صداقت اولین 
و  27«.ور الصََدقخیر مفاتیح الام: »انداس  ت که گفتهدلیل به همین  .گو وجود ندارددر فرد دروغو اس  ت 

 ۀهم شاخص ،جالب است که صداقت 29(ی صداقت است.راه نجات از هر شرّ ) 28«.فی الصدق ةالنجا»
های سمت شاخصخواهد بهدین؛ یعنی کسی که می ۀحیا و اخلاق و هم شاخص ۀهم شاخصو عقل است 

شه سانی برود، باید این عادت را حتما  در خودش ری شاخص ایدار کند. از آنان ست طرف،  در و مان هم ه
ش  ود: یکی کذب و یکی خُلف من جمع نمیؤدو ص  فت در ماین  که فرماید منافق دو ص  فت داردقرآن می

                                                             
سَاءِ عِنْدَ بُلُوغِهِنَّ وَ تَحْصِینِهِنَّ بِ  ،۵ج ،الکافی .26 زْوَاجبَابُ مَا یسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِیجِ الن 

َ
 .الْْ

 .۱۶۱، ص۷۸، ج نوارالا بحار .27
 ش.۱۳۴۹مصطفوی، ، تهران: ۳چمسترحمی،  ۀترجم ،رشاد القلوبادیلمی،  .28
 .ه کنیدمراجع کافیکتاب از  ۲، ج«صدق و ادای امانت»احادیث در این موضوع به باب  ۀبرای مطالع .29
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دینی. در فرد منافق این ص  فات عقلی اس  ت و هم بیهای بیهم نش  انه هااین 30وعده و خیانت در امانت.
دهد که این فرد درحال حرکت ان مینش ،البته دو صفت دیگر هم اگر هر دو در یک فرد باشد گسترش دارد.

ست سمت نفاق ا ممکن  31.شودمن جمع نمیؤیکی بداخلاقی و دیگری بخل. بخل و بداخلاقی در م :به 
 هم بداخلاقی.و شود هم بخل باشد ولی بالاخره نمی ؛بداخلاق باشد منی کمیؤاست فرد م

امور ظاهری هستیم. پس اگر  اندن واما ما بیشتر دنبال نماز خو ؛کرد شناسیشود شخصیتمی هااینبا 
ستیم که  ص ۀخودمان و در مرتبببینیم اول به دنبال این ه شاخ ست، باید   ۀدوم طرف مقابلمان چقدر عاقل ا

 صداقت را بررسی کنیم.
گاه اهمیت بعضی از امور از اتفاق افتاده که ما را  (السلامعلیه)حضرت امیر ۀبعضی از حوادث در سیر آ

دوم است. این  ۀخلیف بعدازتعیین خلیفه  ۀنفرصداقت حضرت امیر در شورای شش هاآن . یکی ازسازدمی
وقاص و عبدالرحمان بن عوف ، عثمان، طلحه، زبیر، س  عد بن ابی(الس  لامعلیه)ش  ش نفر حض  رت امیر

ه گفتابوبکر ؛ یعنی ه بودبه او حق وِتو هم داده ش  دو عبدالرحمان بن عوف ش  وهرخواهر عثمان بود بودند. 
سه اگر بود شدند، هردو گروهِ  شود. زبیر منتخب طرفی که عبدالرحمان در آن بود،  نفری  سته خلیفه ب آن د

وقاص هم رفت سراغ عثمان. شدند بن ابی سعد .طلحه رفت سراغ عثمان «من نظرم با علی است.» :گفت
ضرت امیر و گفت:  سراغ ح شما بیعت می»سه به دو. عبدالرحمان آمد  شویدکنم کمن با  به این  ،ه خلیفه 

کتاب خدا و »حض  رت فرمودند: « .دو خلیفه قبلی را رعایت کنید ۀس  نت و طریق و ش  رط که کتاب خدا
پس سعبدالرحمان « .اصلا  باطل است ۀ آن دونه! خودم طریقه دارم و طریق ،شیخین ۀولی طریق ؛بله ،سنت

سراغ عثمان و گفت:  شروط عمل می»رفت  و بیعت « بله»او هم گفت: « و بیعت کنم؟کنی تا با تتو به این 
 32سوم. ۀکرد و شد خلیف

مردم من دروغ گفتم ولی »گفتند: بعد هم به مردم می ،«کنمباشد عمل می»گفتند: اگر حضرت اینجا می
شود شما حفظ ب صدها جان و مال و ناموس و آبروی  شد که  صورت مردم چه  ،«این دروغم باعث  در این 

                                                             
ا فِ » .30 بِهِمْ إِلَ  یفَأَعْقَبَهُمْ نِفَاق  بِمَا الْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ یَ وْمِ یَ  یقُلُو هَ مَا وَعَدُوهُ وَ خود با  یهاه به وعدهکآنیپس برا( )۷۷)توبه،  «ذِبُونَ کْ یَ انُواْ کَ للَّ

 (گذاشت. ینند، باقکه خدا را ملاقات ک یشان تا روزیهارا در دل []ثابت یگفتند، نفاقیه همواره دروغ مکسبب آنردند و بهکخدا وفا ن
 .۱۳۷ص ،و جوامع کلمه وآله(علیهاللهلیص)ما جمع من مفردات کلمات الرسول :۷باب  ،۷۴ج ،نواربحار الا .31
 .۳۸۴ص ،۳۱ج ،نواربحار الا .32
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اگر راس  ت گفته بودی که خیانت  !عجب دروغ بجایی گفتی !خدا خیرت بدهد»فتند: گگفتند؟ لابد میمی
 «کرده بودی!

 دروغ مصلحتی

 33ایگاه دروغ مصلحتی کجاست؟ج
دروغ گفتن جایز اس   ت. نه اینکه  ،در جایی که جان مس  لمان مظلوم در معرض خطر باش   دفقط  .۱

اش را به آتش بکشند و انسان دروغ واهند کل زندگیخب؛ بلکه نباشدبخواهند قاتل را بگیرند یا جان در میان 
ید نابراین اگر می .بگو ندب جاس   ت» :گوی پایش را می ؟فلانی ک حالی بگیریم و دس   ت و  خواهیم از او 

 ، انسان اینجا حق دروغ گفتن ندارد.«بشکنیم
آدرس  ش را »گویند: بخواهند به ناموس کس  ی تجاوز کنند و بنکرده خدای که ناموس مس  لمان بارۀدر .۲
 تواند دروغ بگوید.در اینجا فرد می .«بده

هستیم و اسیر می نیروهای نظامی ومثلا  ما جز .های جنگی استخدعه وجنگ، دروغ جز ۀدر صحن .۳
ست؟ ۀفرماند»گویند: شویم. می ست؟مهمات آنزاغۀ »یا مثلا  « تیپ کجا بازینباید مقدس« طرف کجا

 شود.های جنگی محسوب میخدعه وجنگ، دروغ جز ۀدر صحن« آنجاست!»بگوییم: و مان گل کند 
صلاح ذات .۴ رجایی . منتها هه، آشتی برقرار کنیمخانوادیک بین دو نفر، خصوصا  بخواهیم البین یعنی ا

خواهند دو نفر را آش  تی بدهند. میچون  ،گویندحق دروغ گفتن نداریم. بعض  ی اوقات چندین دروغ می
انی اس  ت که فرد در عص  بانیت و ناراحتی چیزی از زبانش درآمده و خودش هم جایگاه این نوع دروغ، زم
 ؛این حرف ناگهان از دهانش درآمده« فلانی خیلی آدم دزدی اس  ت!»مثلا  گفته:  .الان بر آن عقیده نیس  ت

 یتواند دروغ بگوید. نه زمانمی ،خواهد اصلاح کندبعد هم از این نظر برگشته است. در اینجا فردی که می
ستکه فرد عقیده صلا  هم نظرش همین ا سبتی داده و ا صلا  به نظر من فلانی »گوید: مثلا  می .ای دارد و ن ا

که آن کسی که این حرف را زده، این را نگفته و نظرش این نیست،  یمحال اگر بگوی« آدم کلاهبرداری است!
اگر مثلا   .ش  ودمردم محس  وب میفریب دادن. اینجا این دروغ گفتن، اغفال  و هم اینجا هم دروغ اس  ت

د میمابراساس همین حرف خلاف واقع، اعتطرف مقابل  ،«دفلانی گفت تو را خیلی دوست دار»: بگوییم

                                                             
 .۱۹و  ۱۸و  ۱۶حدیث  ،۳۴۱ص ،۲ج ،الکافی .33
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س  فانه بروز و أهای بعدی و تبعات روانی دارد و ما متها آس  یبش  ود. اینکند و وارد زندگی یا ش  راکت می
 ایم.ظهورش را درست تعریف نکرده

ستبنابراین درو صلحتی فقط در این چهار حالت ا صلحت ،غ م شیم و بیهای نه اینکه مرتب م پایه بترا
بخواهند یک نفر را بکش  ند و از ما  مثلا  آید که در زندگی پیش میندرت بهنیز ها موقعیت دروغ بگوییم. این
 آدرسش را بپرسند.

ست ۀنکت صلحتی، آخرین راهکار ا ست که دروغ م صلا   یمتوانار؛ یعنی اگر مینه اولین ک ،دیگر این ا ا
ستیمثلا   یم.همین کار را بکنباید ، یمحرف نزن سخنیموقتی وکیل یا حَکَم طرفین نی ست  . مبگویی ، لازم نی

 «فلانی کجاست؟»پرسند: . مثلا  مییمو جواب نده یمازطرفی اگر امکانش هست، باید مطلب را کتمان کن
ست همه، دیگر دروغ گفتن جایگاه ندار«مخواهم جواب بدهنمی»: بگوییمشود اگر می چیز را د. آیا لازم ا

 ؟یمجواب بده
اس  ت در آن  ی. توریه تدبیریمجواب بده 34ص  ورت توریههب یمتوان، مییمجواب بده یماگر مجبور ش  د
صب اهل ای. زمانی عدهیمکناوقاتی که گیر می شمنان متع سلامعلیهم)بیتاز د سی اگر می (ال فهمیدند ک

او  «وصی پیغمبر کیست؟»کشتند. از یک نفر پرسیدند: او را می ،است (السلامعلیه)ت علیمحب حضر
ه این تدبیر! آفرین ب (بود. اشوصی پیغمبر آن کسی است که دخترش در خانه) «.تِهِ ی بیْ فِ  تُهُ نْ بِ  مَنْ »هم گفت: 

می یر دوم را به پیامبر برگردانیم،دوم و ض  م یااول  ۀاین فرد توریه کرد. زرنگ بود. اگر ض  میر اول را به خلیف
اللهمسلا)دختر ایشان حضرت صدیقه ،اما اگر برعکس ضمیر اول را به پیامبر برگردانیم ؛مذهبشود سنّی

هم جان او بودند. در نتیجه این شخص شیعی است.  (السلامعلیه)منینؤامیرالم ۀشود که در خانمی (علیها
 گویند.توریه میسخنان ور طبه این .خودش را نجات داد و دروغ هم نگفت

اگر با گفتن صریح، فقط  .گونه حرف بزنیمجا جاری نیست که بخواهیم همیشه اینالبته توریه هم در همه
)میل به معنای فقط  یم، جایز اس  ت. یا مثلا  اگر میل به یک خوراکی نداریمافتبه مش  کل میخود یا دیگران 

شکمی ست( میل  شکال ندارد که ب ،نی هم  مانخود ۀچون اگر این مال در خان .«میل ندارم بخورم: »یمگویا
شان میما تدبیر  هااین. این اشکال ندارد. یمبخور یممیل ندار ،باشد صادق هم بوده و دهدرا ن . یماازطرفی 

                                                             
 ق.۱۳۸۲، هاسلامی تهران:، ۱چ، صول و الروضةالا ؛شرح الکافیمازندرانی،  .34
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قدرت تدبیر و عقلانیت  توریهکند. مقابل، چیز دیگری فکر میگرچه طرف  ؛توریه در حقیقت، صدق است
ساس  قعموادر ما  ساندمیرا ح ست ی قعدر مواالبته توریه  .ر صریحا   مانخود ۀعقیدتوانیم نمیکه ا ان بی را 
 .ساز استمشکل به آن و تصریح یمکن

ست توریه کن ست. وقتی . توریه قائمیمدر زندگی روزمره لازم نی ست و یک پله به آن نزدیک ا مقام کذب ا
ش   ده را دارد، گام اول این اس   ت که های گفتهآس  یب یمنگوی، یعنی اگر دروغ یمدروغ بگوی یمکه مجبور
 مثلا  یعنی  ،. اگر با توریه هم مسئله حل نشدیم. گام دوم این است که توریه کنیمو چیزی نگوی یمسکوت کن

سرمان  شیر بالای  شتهشم سمش را بگو»گویند: میو اند گذا ست؟ ا صی پیامبر کی وقت آن ،«بگو ببینم و
 .یمو طبیعتا  تقیه کن یمغ بگویدرو یمدیگر مجبور

 صراحت .۵ ۀشاخص

سای ستدیواربه ۀصراحت هم صداقت ا سایهمان ؛دیوار  ست. دیواربه ۀطور که کتمان هم دیوار کذب ا
 ی غیرواقعی نقش ببندد وش  کلای در ذهن مخاطبش بهخواهد واقعههدف کذب این اس  ت که انس  ان می

بال می ماکتمان هم همین هدف را دن مذهبین در آدمکند. کت قداری  که م ند، خیلی هایی  . رایج اس   تا
بخشی از واقعیت را کتمان  .ستاالایمان شیطانی خیلی محترمانه هم برای افراد ضعیف ۀازطرفی یک حرب

ستکان را به»د: نگوید و مثلا  مینکنمی شیده بودمفلانی ا سرم  ،طرف من پرت کرد که اگر خودم را کنار نک
سته بود صویریدر ذهن مخاطب چ ،ین بیانبا ا .«شک  قبلش فحش»؟ حالا اگر بگوید: شودایجاد می ه ت

ای را که با کذب جههمان نتیاین شخص  .کندفضای ذهنی مخاطب کاملا  تغییر می ،«زشتی به او داده بودم
 سفانه خیلی رایج است.أمتروش گیرد و این ، با کتمان میبودخواست بگیرد که القای غیرواقع می
ادراک خلاف واقع مش  کل خیلی از زندگیاین  و کندادراک غلطی در مخاطبش ایجاد می ،رد با کتمانف

بخشی از  کهدرحالی «تو این کار را کردی!»گوید: مشاوره به دیگری می ۀشوهر در جلس یاهاست. مثلا  زن 
ه باش  م. حالا اش  کال مهم این اس  ت که دروغ نگفت»گوید: کند و با وجدان خود میواقعیت را کتمان می

 «ندارد اگر طوری بگویم که او ضایع بشود.
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 نگریجامُ .۶ ۀشاخص

نگری یعنی توجه به تمام عواملی که در مش  کلات های مهم عقل اس   ت. جامعنگری از نش   انهجامع
لت نکند. عموما  در مش  کلاتی که با تمام تلاش باز هم حل نمیفطوری که از بعض  ی عوامل غبه ؛هس  ت
ط استجابت دعا توجه وکند اما به تمام شردعا میفرد دارد. ننگری وجود جامعاین است که مشکل شوند، 
 «.اش دروغ بودهای دین هم همهعجب! سفارش»گوید: میبعد ندارد و 
هم ناشی  یعاملی دیدنِ مشکلات و از چند عامل غفلت کردن، ناشی از ضعف عقل است و مقدارتک

 نقصان عقل است و بسیار آسیب دارد. ۀدهندنگری، نشانگری در مقابل جامعناز هوای نفس است. بخشی
ه و بلکضعف عقل است؟ چون عقل یکی از تجلیات بارز اسما و صفات خداوند  ۀنگری نشانچرا جزئی

ست. در روایت  صفات خداوند ه سما و  ست تجلی تمام ا ست.آمده ا شما سول باطنی  به  35که عقل، ر
 باشد. نگری داشتهباید جامع همین دلیل انسان عاقل

 نگریژرف .۷ۀ شاخص

نگری این نگری و جامعش  ود. تفاوت ژرفنگری و ظاهربینی مطرح مینگری در مقابل س  طحیژرف
ست که در جامع سئلۀ اما در  م؛تک عوامل را ببینینگری باید تکا به ظاهر و باطن عوامل توجه می ،اخیرم

و  یمبینچیز را ظاهری میهمه ش  ویم،به زندگی روزمره مبتلا اگر ش  ود. ظاهر و باطن خیلی مهم اس  ت. 
ست. در یک کلام، باید ببین مانمعیارهای صی ا سائل، معیارهای ناق سائل دنیوی یمدر ارزیابی م  و قیمت م

باطنی نزد  نه ارزشدر تزاحم ارزش ،چه میزان اس   تما اخروی و  به حوادث  یمکنگذاری میها چگو و 
 .با ظاهر است یا باطن مانهای ظاهر و باطن، ترجیحو در تعارض یمدهی میمتفاوت، چه ضریب

سئله را می صحبتاین م ستگاری ارزیابی کردشود در  سر ازدواج کرده .های خوا اند و میمثلا  دختر و پ
سر خانه و زندگی بروند، عزت شکیل دهند. اگر الان  ستقلی ت شان حفظ میخواهند زندگی م س اما  ؛شودنف

چنانی بگیرند، دس   ت بیاورند یا مجلس آنه بیش  تر در عقد بمانند که پول بیش  تری ب بخواهند کمیاگر 
ها و بروز مش  کلات. باید ببینیم طرف رفتن عزت دس  ت به قیمت از ،مجبورند یک س  ال دیگر ص  بر کنند

                                                             
سُلُ وَ  .35 اهِرَةُ فَالرُّ ا الظَّ ة  بَاطِنَة  فَأَمَّ ة  ظَاهِرَة  وَ حُجَّ تَینِ حُجَّ اسِ حُجَّ هِ عَلَی النَّ ةُ یا هِشَامُ إِنَّ لِلَّ ئِمَّ

َ
نْبِیاءُ وَ الْْ

َ
ا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُ  لیهم السلام(ع)  الْْ ول وَ أَمَّ

 .(۱۶ص ،۱ج ،الکافی)
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سائل را ارزیابی می ستگاری بپحبتص اگر در ،مثالبرای کند. مقابل با چه ملاکی م سند: های خوا  بهتر»ر
است هرچه زودتر سر خانه و زندگی خودمان برویم یا دو سال دیگر در عقد بمانیم که بتوانیم مجلس خیلی 

نانی بگیریمآنتالار بهتر و  که او می «؟چ تدلالی  یابیآورد، میاز نوع اس   به نوع ارز اش پی ببریم. توانیم 
تر ها برایش مهمانتخاب خانه، محله و همسایه تر است یا معنویت؟ درسرووضع و تیپ و ظاهر برایش مهم

ست یا تجملات خانه؟ آیا  سیت را برای تیپش می و آرایشو  ای به لباساهمیت ویژهاگر ا سا دهد، همین ح
 شود ارزیابی کرد.می یراحتبه این عقل و درک خودش دارد یا نه؟  و باطن خودش

 نگریعاقبت .۸ ۀشاخص

شان  اتفاقا  قب کارها و بازخوردهای آن. نگری یعنی توجه به عواعاقبت سر هم خودش را ن در انتخاب هم
نگری و جامعیت در نگاه، ژرف نگری ومعیارها و انتظارات همسرش براساس عاقبتطبق دهد که آیا فرد می

این فرد در حقیقت نقصان عقل  «.ها مهم نیستند. خودت مهمیخانواده»گوید: کند یا نه. مثلا  میعمل می
دهد. چند سال نشان می بعدازشود کاملا  کنار گذاشت. این عامل، خودش را انواده را که نمیارد؛ چون خد

ست»گوید: یا مثلا  می سر خوبی ا شروبگرچه خانواده ؛خودش دختر یا پ  «.اندوچنانخور و چنینشان م
سی هاش را ندارد که پدربزرگ بچهفرزندان آیندهدربارۀ نگری این فرد، عاقبت شان چه ک ست وای  و هایدای ا

 داند چه بکند.شوند که دیگر نمیزمانی ضایع میفرزندانش . یش کیستندهاخاله
شان مینگری در رفاقتطور عاقبتهمین شتراکاتدهد. رفاقتها خودش را ن جدی در زندگی افراد  یها ا
را همراه و رفیق خودش  رفته اوهای اس  اس  ی در این فرد بوده که براس  اس آن تص  میم گ؛ یعنی زمینههس  تند

سائل متوانیانتخاب کند. خیلی اوقات ازطریق رفیق فرد، می سی بررکه ازطریق  ماو پی ببریاز پنهانی  یبه م
 .مبرینمی مستقیم آن فرد به آن پی

 وقرارپایبندی به قول .۹ ۀشاخص

صه را شاخ شخیص  یمتوانخیلی راحت می این  سی یمتوان. مثلا  میدهیمت سی  ،در خوابگاهکنیم  برر ک
ساب میروی قول ساب و هیچ «آیمفردا می»کند یا نه. مثلا  اگر گفت: وقرارش ح نکرد کس روی حرفش ح

یگر با این د»: گفتندو همه  «آورمکتابت را دو روز دیگر می»یا اگر گفت:  «رفت تا کِی بیاید!»: گفتندو همه 
 شود تحقیق کرد.خیلی راحت میها دربارۀ اینقول نیست. فرد خوشاین  «کتاب خداحافظی کن!
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 پییریمسئولیت .۱۰ ۀشاخص

سئولیت ست. مثلا  اگر میمعنای م شن ا ببینیم توانیم می «دهممن این کار را انجام می»گوید: پذیری رو
در دانشگاه چند ترم بدون دلیل موجه مشروط توانیم بررسی کنیم می. یا دهدمی شچنددرصد درست انجام

سی توانیم بررمی، «این کار را انجام بدهمخواهم میمن »است. یا اگر مسئولیتی داشته است و گفته:  شده
ستکنیم  ست در غیر زمان .چگونه بوده ا شکلی برایش پیش آمدههایی که ممکن ا شد م الات در حباید ، با

 دهد.هایش را انجام میچگونه مسئولیت معادی ببینی
فرد تحول ذاتی پیدا کند. کسی که که شود باره معجزه نمییکحال بوده و بهبهفرد مقابل همین است که تا

دیگر هیچ  ،پذیری ندارددهد مسئولیتکاری که دارد انجام میدر قبال مادرش یا  پدر ودر برابر در درسش یا 
یا پدر و  آید. البته نباید مس  تقیم از خودشدس  ت میه خیلی راحت ب هاایندهد. فردی کار به دس  تش نمی

 شود.راه دارد که در جای خودش بحث می هااین. احراز کردن بپرسیممادرش 
سرها دربارۀ تحقیقات  در سی کرد؛آن غیرت و تلاش همت وباید پ چون زندگی روی تلاش این  ها را برر

ی اساسی هابحران، باشد ایاگر فاقد چنین شاخصه در نتیجه ؛شودمیبنا  زندگی اقتصادعد بُ حداقل و د مر
حداقل یک کار  و باغیرت اس   ت ،دانش  جوس   تبااینکه هنوز  یمبینمثلا  می .ش  ودبه زندگی تحمیل می

خوابگاه تا ساعت  دراش را وقت اضافهو  هم دانشجوستفردی دیگر  ،در مقابل. شته استدانشجویی بردا
ضافهکادر چه و کندکار میهاوقاتش را چ گذراند. ازروی اینکهزی میبه باشب  ۲ صرف را  اشری، وقت ا

کند؟ روزی خواند؟ بازی میدارد، درس میی که اوقات آزاد آیا در .مسنجیبرا همت فرد  یمتوانمی ،کندمی
 تناسب دارد؟ اشچقدر با آینده کار کند؟ اینکار میهچ ؟رودمی کار خوابد؟ سرساعت میدوازده 

 طاقتنپییرفتن  مسئولیت  فوق .۱۱ ۀشاخص

صهاز دیگر  سئولیت فوقنپذیرفتن در برابر و ندادن های عقل، تعهد شاخ ست. آیا همان مقدار م طاقت ا
یا نههمان را می ،که مس  ئولیت در طاقتش اس   ت به  ؟پذیرد  نه را » :مگوییکس  ی باگر الان  تا هندوا ده 

 .دشکنو می داندازها را وسط راه مینهایکی هندوبعد یکی ،«بله»: دگویب و« آوری؟می
م. اهکم گفت ،هرچه بگویم .کس  ی به خواس  تگاری من آمده و خیلی هم خوب اس  ت»گفت: می انمیخ
 :فتهعقلی اس  ت. اگر گاتفاقا  این آدم خیلی آدم بی»به او گفته ش  د:  «‘کنم.تهیه می ،هرچی بخواهی’ :گفته
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 و کندس ارزیابی میس  پ ،کندآدم عاقل اول تأمل می «در توانش هس  ت؟آیا  ‘کنمتهیه می ،هرچی بخواهی’
شان  بعداززیرا  ؛دهدوقت تعهد میآن سانی که این کلمات مرتب از دهان سئولیت دارد. ک  بیرونپذیرش، م

در کارها باید  ،طور کلیهعقلی هستند. بهای کمها آدماین ،«بخواهی!تو هرچی تو بگویی! هرچی »آید: می
 .پیش برویم ،شودکه ایجاد می توانیم بعدها طبق توقعیبعمل کنیم که ای گونهبه

 سعش استزندگی عاقل در حد وُ 

کند تا محتاج نش  ود، بیش از تعریف می خوداین چند ش  اخص  ه، عاقل زندگی را در حد وس  ع  ۀر نتیجد
ه در ک مکس  ی را انتخاب کنی مدیگران هم نخواهد. بنابراین س  عی کنیقدرت بیش از  و وعده ندهد قدرتش

شد. آدمسا صبر و، یشهامحدودیت شته با خواهند ها میطاقت در محدودیتهای کمزگاری و انعطاف دا
را  خود آبروی و دنکندرست اقدام ند نتواافتند و نمیمالی می سریع مسئله را جمع کنند و در وام و مشکلات

 د.نبرمی
کند می زندگی را شروع یسطحازنظر مالی، در طاقت آنجاست که مرد مسئولیت فوق هاییکی از نشانه

حتما  »گوید: می ،توانش نیس  ت که چنین مجلس  ی برگزار کند تواند در آینده ادامه بدهد. بااینکه درکه نمی
ید این فت هااین .«کار را بکنم با بل ازدواج مش  خص میودر گ های ق :  مبگویی متوانیش  ود. مثلا  میگو

ید: بعد طرف مقابل ممکن اس    .«گیریمخودمان می ۀفاخر در خان یجش  ن» مردم چی می !نه»ت بگو
با یک  طوری است. البته صرفا  زندگی هم همین ۀاین فرد در بقی« شود.گیریم. چیزی نمیما هم می !گویند؟

 دهد.به انسان نگاهی اجمالی میبلکه  ؛دست آورده چیز را بشود همهال نمیؤس
دهد و این دو با میما نوی به ، عزت و مناعت طبع و احساس رشد معهاانتخاب و زندگی با این شاخصه

با  م،که اگر بنا را بر قناعت بگذاریآمده اس  ت کند. در روایت هم باز می مانغیب را به روی هایهم دریچه
عالم را هم که به ما نگذاریم، . اما اگر بنا را بر قناعت شکل دهیمای زندگی رضایتمندانه متوانیها میحداقل
 36.مشویقانع نمی سیر و ،بدهند

                                                             
هِ ع .36 قُولُ ابْنَ ی علیه السلامقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  لیه السلامعَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

نْیا مَا یکْ  مَا تُرِیدُ مَا لا یکْفِیکَ فَإِنَّ کُلَّ مَا فِیهَا لَا یکْفِیآدَمَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مِنَ الدُّ  ،۲ج ،کافیال)کَ فِیکَ فَإِنَّ أَیسَرَ مَا فِیهَا یکْفِیکَ وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّ
 .(۱۳۹ص
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سئولیت یبَ مَنْ تَرَکَ مَا لَا طَاقَهَ لَهُ »کند: طاقت قبول نمیفوق هایپس عاقل، م ب 
لَ اللَّ نَّ الْعَاق  شَامُ إ  یَا ه 

ه    ب و مخ عقل را دارد.که لُ  یعنی کسی «لبیب» 37«.ب 
برای ما  ،خواهیم که آنچه فراتر از طاقت ماستاز خداوند می ،عمرانآل ۀچرا طبق آیات آخر سور: سمال

 مقدر نکند؟
ما  بر هاییکنیم که مجازاتبلکه خودمان کارهایی می ؛گونه نیس   تو بالذات این اولا  که بدانیم باید 

شود  ست. از خداوند می هااین مجازاتو تحمیل  شد که فراتر از طاقت ما ما را خواهیم آن کارهایی را ببخ
ما را » :این عبارت اس  ت ۀدر دنبال ،عمرانآل ۀ. این عبارت دعایی در س  ورکندمیها مس  تحق آن عذاب

 «یم.اهببخش بر آنچه به نسیان یا خطا انجام داد

یُ نشان ندادن .۱۲ ۀشاخص  واکنش سر

یا زود  ،دهندهای زندگی، زود واکنش نش  ان میها، کارها و جریانها، نقد کردنها در ص  حبتبعض  ی
ست ،شوندبرافروخته می شان را گم مییا د صه را در  جا انتقامد و باید همانکننوپای شاخ بگیرند. اتفاقا  این 

، هنوز جملهیمزنحرف می یمبینیم آنجایی که دار. گاهی میارزیابی کنیمشود خواستگاری می ۀهمان جلس
 گوید؛ خصوصا  آنجاهایی که موافق رأیش نیست و مخالفت دارد.تمام نشده، او جوابش را می مانبندی

 نفعل نشدنزود م .۱۳ ۀشاخص

دهند که قدرت کنترلی و به ش  وند، نش  ان میهایی که در برابر تحریکات و ناملایمات زود منفعل میآدم
هُ »فرمودند:  (الس  لامعلیه)منین حض  رت علیؤاس  ت. امیرالمکم عبارتی عقلش  ان  نَّ

َ
اسُ، اعْلَمُوا أ یهَا النَّ

َ
أ

ل   لَیسَ  عَاق  ور   مَن  انْزَعَجَ  ب  نْ قَوْل  الزُّ یه م  عاقل را زود های انس   انآمیزِ باطل و ناحق، امور تحریک 38«.ف 
هایی که د. آننروکند و در برابر حرفِ ناحق دیگران یا واکنش ناحق دیگران، زود از کوره درنمیتحریک نمی

ی دهندۀ کاستنشاناین است،  انرد زبانشوِ « هنگ کردم»و « ی کردمتقا» ۀو کلم!« ها ی کردمتقا»گویند: می
از کوره  ،هم که یعنی عاقل مؤمنرود. آش  وبد و از کوره درنمیبرنمی و کندی نمیتاس  ت. عاقل قا انعقلش  

                                                             
 .۳۸۳ص ،لهشام و صفته للعقل لیه السلاموصیته ع ،تحف العقول. 37
 .۵۰ص، ۱ج ،افیکال .38
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ستدرنمی ستفاده کنی مرا بگیری ست که آنبا مایا حق  :رود. از کوره دررفتن از دو حالت خارج نی ، یا مو ا
 مسائل مختلف با حلم برخورد کنیم. باید در برخورد با ،کنیمزندگی میاین دنیا ناحق است و چون ما در 

بییعنی  بودن رگبینیس   ت. بودن رگ بیبه معنای بودن . البته باظرفیت داش  تن ظرفیتیعنی  «حلم»
ست که اگر باظرفیتی. اینبودنغیرت  ست یغیرتبیاین  یم.دهند، بخندمیفحش ناموس به ما و  مطور نی  ،ا

ص. بایباظرفیتنه  شتظرفیت یعنی آنجا که باید  شیمبر و حلم دا شیم؛شته ب، ظرفیت بالای ایمانی داه با چه  ا
می و صورتمان سرخبرجسته رگ گردنمان  ،گاهی اوقات اگر به ما حرف حق بزنندالبته برسد به حرف حق. 

 .یمباید بپذیر ،زنندحرف حق میاین بدیهی است که اگر به ما شود. 

 طاقت از دیگران نداشتنانتظار فوق .۱۴ ۀشاخص

طاقت و کند، انتظار مس  ئولیتی فوقظرفیتش مس  ئولیت قبول نمیطور که خودش فوقس  ان عاقل همانان
ون فوقچ ؛این کار خاص را بکند ندارد. نباید اصرار بیجا داشت که طرف مقابل باید حتما  را افراد  قدرت از

 رند.خودر نتیجه خود فرد و طرف مقابل لطمه می ؛تواند انجام بدهدطاقتش است نمی

 نبودن زودباور .۱۵ ۀشاخص

 :گویندیا می .عقل اس   ت کمیِ  ۀدهندبینی نش   اناین دهن .«بین اس   تفلانی دهن» :گویندمیگاهی 
ست» شمش ا شت.می»یا  «عقلش به چ سرش کلاه گذا سریع  ستدر روایت  «شود  از  مؤمنکه  39آمده ا

ولی  ؛دیرباور و بدبین هم نیس  تمن مؤالبته  یعنی زودباور نیس  ت. ؛ش  ودبار گزیده نمی یک س  وراخ دو
گویند لاح میطاین، زود تحریک شدن که در اص برعلاوهزودباور هم نیست که هرکسی سرش کلاه بگذارد. 

 ، مصداق زودباوری است.«اندشیر کردهفلانی را »
شدن به صلت منفیِ زود تحریک  شیاد از این خ ضافافراد  ستفاده می زودباوری مردم ۀا برای  مثلا   .کنندا

این خص  لت  «ش  وید.قدر پول بفرس  تید، یک بنز برنده میاگر به فلان جا این» :فرس  تندافراد پیامک می
. آناندبودهزودباوری گرفتار افتند، میهای کاذب کس  انی که در دام عرفان ۀ. همزندمتعددی میص  دمات 

                                                             
ارٍ:عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ،  .39 نْدِی، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ هِ علیه السلام، قَالَ:  عَنْ صَالِحِ بْنِ الس  نُ الْمُؤْمِنُ حَسَ »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

دْبِیرِ لِمَعِیشَتِهِ  تَی لَایلْسَعُ  الْمَعُونَةِ، خَفِیفُ الْمَؤُونَةِ، جَیدُ التَّ  .(۶۱۲ص ،۳ج ،الکافی)« نِ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ
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شیاد افتادههایی که در دامِ آدم شروع آمیز داند و با کلمات محبتهای  روغی دامن خود را آلوده به روابط نام
 اند.شان ضربه خورده، از همین زودباوریاندکرده

یزی برای آنبرنامه داری در زندگی وهدف .۱۶ ۀشاخص  ر

گاهانهیمکرده باش تأملبیشتر  مانهرقدر روی اهداف . عاقل ازلحاظ یمتری دارو عاقلانه تر، یعنی زندگی آ
 ۀاش هدف دارد، نشاناصل اینکه طرف مقابل در زندگی اش هدف دارد.گیفکری در جهات مختلف زند

درجات عقل است؛ یعنی هرچه اهدافش اهداف  ۀنشان ،اینکه چه اهدافی انتخاب کرده ؛ اماعقل است
این است که آن فرد کارکرد عقلش را  ۀدهندباشد، نشانکرده انتخاب ها را آنبا دقت عقلی  و بلندتری باشد

 در انتخاب طرف مقابل شرط است. ،نحو اجمالیرتبه بودن اهداف، آن هم بهاست. بنابراین هم دهتقویت کر
فقط در را ریزی برای اهداف زندگی اس  ت. عاقل هدفش دیگر، برنامه ۀداری، ش  اخص  تبع این هدفبه

ست شته ا ساس آن برنامه ؛خیالات و کاغذ ننو ست که هدفم ا»گوید: یک نفر می ریزی دارد.بلکه برا ین ا
مش خص ی می ۀبدون برنام اشندارد و زندگی اشبرای آن در زندگی ایولی هیچ برنامه ؛«فلان کار را بکنم

شنی ، نه خودشکنداش را مدیریت میگذرد و حوادث زندگی ست که این فرد هدف چندان رو شخص ا . م
 هم ندارد.

 هاآناستفاده از  و هاتحمل  خلوت .۱۷ ۀشاخص

علیه)؟ امام موس  ی کاظممبه خلوت و تنهایی اش  تیاق داریآیا ؟ اص  لا  مان خلوت داریمآیا برای خود
بْرُ عَلَ » به هشام فرمودند: (السلام ة  الْعَقْل یالصَّ قوت عقل  ۀصبر بر تنهایی، نشان) 40«.الْوَحْدَة  عَلَامَةُ قُوَّ
ست. سی که د (ا ست؛ یعنی ک شانه مربوط به مراتب بالای عقل ا ها، قدرت ها و تنهاییر خلوتالبته این ن
ان است، نه منه موبایلی دست .اندما را در سلول انفرادی گذاشتهمثلا  را دارد. ها از این فرصتمفید  ۀاستفاد

نه رادیویی. هیچ نه تلویزیونی و  بل این را از اگر ؟ مکنیوقت چه میچیز! آناینترنتی،   م وبپرس  یطرف مقا
 ، او این شاخصه را ندارد.«بکنمتوانم هیچ کاری نمی» بگوید:

                                                             
 .۱۰ص ،کتاب العقل و الجهل ،۱ج ،الکافی .40
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 مان را محک بزنیماول خود

و  یمنرا محک بز مانخود یم،دیگران را محک بزن یماینکه بخواه ازقبل. مان بپرس  یماز خودباید اول  لبتها
پیش  مان؟ اگر هم جایی و زمانی تنهایی براییمکنها فرار میآیا از تنهایی یم.کنها چه میدر تنهایی یمببین
می ها گپو با آنرویم میهای دیگر اتاقبه های دیگر کس ی باش د، مثلا  در اتاق و ید و همه رفته باش ندبیا
 کنیم؟ آیا کانالچه می ،خوابگاه خالی ش  ده باش  د و تنها باش  یم ۀیا نه؟ اگر هم یمکنو وقت تلف می یمزن

 ،گونه اس  ت؟ اگر اینیمکنگرم میرا  مانجوری س  ریا با اینترنت یا گوش  ی یک یمکنمیرا عوض تلویزیون 
شکل جدی داریم و خلوت کن مانبا خود یمتواننمی شانیمم ست. معمولا   ۀ! همین ن صله ضعف عقل ا حو

گوییم: کنیم و با خودمان میش  ت میوح ،رود و اگر بخواهیم یک لحظه در خلوت فکر کنیممان س  ر می
صلا  حال فکر کردن ندارم !به چی فکر کنم؟ !وای» شان می «.ا شده و باید این ن دهد که قدرت فکر ایجاد ن

 .کنیمجدا  اصلاحش 

 برای رشد خود ، گامیهامرور شاخصه

کنیم، ص  رفا  برای انتخاب همس  ر نیس  ت؛ بلکه بیش  تر برای گو میوگفتاش دربارهها که ین ش  اخص  ها
چه  در خلوت یمبنویس م. مثلا  یکه اینجاها ضعف دار یمبنویس ماناصلاح خود است. باید جزو مسائل خود

 .میکن

ین خلوت  تمر

ست. این تمرین خلوت را خداوند در موقعیتکی از راهی صیه ها تمرین خلوت ا های مختلف برای ما تو
. عمدتا  هس  تیمولی غرق در خیالات و هزاران کثرت  یم؛و خلوت داریم کرده اس  ت. گاهی اوقات س  اکت

هم علامت ض  عف عقل  ،که این یمان را س  رگرم کنمخود یماهخوبنابراین مرتبا  می یم؛طاقت تنهایی ندار
 فرمود: (وآلهعلیهاللهصلی)اصلا  دنبال خلوت است. خداوند به پیامبر اکرم مؤمناست و هم ضعف ایمان. 

یلَ إِلاَّ قَلیلا  »  41«قُمِ اللَّ
 پردازیم.به دیگران میها اما ما عموما  در خلوت بپردازیم؛ مانبه خودباید ها دیگر اینکه در خلوت ۀنکت

                                                             
 .۲مزمل،  .41
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 تناسب بین خلوت و جلوت

ه غلب مانقدر برنامه برای خلوت داریم و چقدر برای جلوت؟ جلوت یعنی حض  ور بین مردم. اگر جلوتچ
صیت معنوی و عقل شخ شد، خلوت و  شته با شدن می سمتروز رو بهروزبه ماندا رود. یکی از رفقای کم 

سئولیت می نم ست برای کار فرهنگی م ستادمانخوا سب اجازه پیش ا شان رفت بگیرد. قبلش برای ک ه بود. ای
خوری و یک روزی الّا داری از جیب می و ؛خلوت داری، برو کنی واگر ش  ب کاس  بی می»فرموده بودند: 

خواهند با جَلَوات کار کنند، خلوت خاص این اس   ت که برای پیامبر که می «.خوردکفگیر به ته دیگ می
 شب برای عبادت و خلوتیازده دهیعنی در تابستان ساعت  ؛ان دو ثلث از شب استلازم است. خلوت ایش

طوری که بیدار شویم. اینبه اینرسد بچه  ؛ایم؟ ما این ساعت هنوز نخوابیدهشودباورتان میخاستند. برمی
 شود رهبری کرد.است که می

 ؟کنیمخلوت باید  در

 :دهیمنجام باید اا رر خلوت چند کار د

 ؛تفکر -
 یم؛بین ببینرا زیر ذره مانمحاسبه و ارزیابی؛ یعنی خود -
 ؛ملات باطنی و درونیأت -
 ؛ذکر لسانیصرفا  ذکر یعنی یاد محبوب بودن نه  -
 .ثورهأم ۀعبادت مثل نماز و قرآن و ادعی -

شد که با خودباید بالاخره  ش مانزمانی با شته با صل خلوتیمو به خود بپرداز یمتنها کار دا شتر ب . ولی ا ی
ه کاست همین کارهایی  شیاجلوت در مقابل خلوت است و معن ملات باطنی و درونی است.أمعطوف به ت

با دوستان،  ،، با خانواده، با پدر و مادرهاها و استادکلاسیارتباطات و برخوردها با هم :هستیم هاآنمشغول 
معنای کوچه و بازار نیس  ت. خانم خانه. جلوت لزوما  به اس  ت جلوت هااین ۀهم . ...ها ووخویشبا قوم

با دیگران که ما جلوت یعنی با دیگران بودن.  در اجتماع اس  ت. نیز که با همس  ر و فرزندانش اس  ت یدار
ستی شدر . حالا چه مکنیان را خرج میمخود مداری م وه شکده با شی یم،کوچه و بازار و دان و  مچه در خانه با

 .کندم، فرقی نمینیان صحبت کمتلفنی با یکی از دوستان
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که  ان، و جاییمو خود مان هس  تیممس  ئله این اس  ت که باید تناس  بی برقرار ش  ود بین آنجا که فقط خود
پیدا  ، احساس نیاز به خلوتیمو خوب به آن بپرداز یم. اگر این مسئله را تمرین کنمان با دیگران هستیمخود
خواهد تنها اس   ت و یک چیزی کم دارد و می فتهگر مان؛ مثل احس   اس نیاز به غذا. انگار روحیهیمکنمی

 زبعدااین حال پیدا بشود که  مان. این حال مبارکی است. اگر درونیمکنسوی تنهایی پیدا میهکشش ب .باشد
ساس کن ساس یبه خلوت نیاز دار یممدتی با دیگران بودن، اح سوق میما م، این اح سمت اینکه دهد بهرا 

اند و دستور داده اینکهبرای، آن هم فقط برای خلوت و نه یمشب بیدار بشوهنصف تا یممثلا  ساعت را کوک کن
ست غذا می ستحب ا ست. آیا چون م ستحب ا سنه مخوریم شدنِ حس، با شودمیان میا چون گر ؟ ایجاد 

 ، تفاوت دارد. دقت کنید!یمبه تکلیف عمل کن یماینکه بخواه
ن، محاس  به، ارزیابی خود، رفتن در اعماق وجود خود، دعا، قرآبه این حال مبارکی اس  ت که حس کنیم 

و  یمش  ومتعادل می یم،ها را اگر داش  ته باش  قلبی با خدا نیاز داریم. این ۀایجاد رابط و تأملمناجات، تفکر، 
 .یمشوو غرق می یمروکم در مرداب زندگی روزمره فرومیکم یم،اگر نداشته باش

صلی  سئلۀ ا شد، همان خلوت اختیارم ست که برای خوددر ر ش مانی ا شته با ؛ یعنی برای خلوت یمدا
هایش  ان خانهبه ؛ مثل اینکه همه اجباری قرار داردخلوت  ،. در مقابل خلوت اختیارییمداش  تن برنامه بریز

 .مکنیرا مدیریت  مانو زمان یمهم استفاده بکن هااینالبته باید از  ایم.ند و در خوابگاه تنها ماندهاهرفت

 یت زمان در اوقات خاصتوان مدیر 

های آیا زمان یمباید ببین 42شود.ریزی ندارد، صید شیطان میکسی که برای زمانش برنامهآمده ر روایت د
ست یا نه؟ این  مانمتفاوت، برای سان ا سئله یک سطح داردم ست؛ برایمان ها گاهی کل زمان :چند  سان ا یک

سوعا مثلا   شورا برای و ایام تا سایر زم مانعا ست و همانانمانند  ستفاده میها از این زمانگونه ها به یم و کنا
 :دهیمت را جواب سؤالاباید این  ،فوق ۀبررسی شاخصدر . یمبرو لذت می یمروسفر تفریحی می

 است؟ ترمهم هابرخی زمانمساوی است یا  مانها برایزمان ۀآیا هم -
 فرق دارد؟ مانبرای های رجب، شعبان، رمضان و شب قدر و ایام محرمآیا ماه -
 ؟نهیا  یمکنایام عرفه استفاده می و الحجهاول ذی ۀاز ده -

                                                             
ادِقُ ع .42 یطَانِ لَا مَحَالَة )لیه السلامقَالَ الصَّ وْقَاتِهِ فَهُوَ صَیدُ الشَّ

َ
ا الْمُهْمِلُ لِْ  .(۸۰ص ،مصباح الشریعة:... أَمَّ
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یام کمتر می مانهایآیا معاش  رت -  به  یمکنرا کم می خود راتثَ ها و کَ و جلوت یمکنرا در این ا نه؟  یا 
 یا نه؟ یمرسمی مانخود

ها دهی به زمان. وزنیمدهدس  ت می کم ازآن ارتباط متعادل با بیرون را هم کم یم،نرس   ماناگر به خود
 در مدیریت زمان است. بحث مهمی

 در رشد انسان ممثراساسی  هایزمان

های اساسی که شخصیت روز از زماندر شبانه و آن اینکهمطرح است حث دیگری هم در مدیریت زمان ب
اس  ت که  بندی کردهزمان ۀالعاده عجیبی درباریا نه؟ دین ما طراحی فوق یمکناس  تفاده می ،دهدرا رش  د می

به  مردم شود. با این پیشرفت روزافزون بهداشت، چرا عمرتعادل روح، باعث سلامت جسم هم می برعلاوه
 کنند؟؟ چرا مرتب سکته میرسدنمیسال دویست 

اش هیچ مرضی هم نداشت. طبیبان هرچه معاینه کهدرحالی ؛شدروز ضعیف میپادشاهی داشت روزبه
شکال دارد و نه مغزش. اما او روزبهیکردند، ممی ضعیفدیدند نه قلبش ا شت  ستر تر میروز دا شد. در ب

شکلی ندارد. خودش »مرد. طبیب حاذقی آوردند. گفت: افتاده بود و داشت می مزاجش سالم است. و او م
 ؛او را بکشندند اهخواستها میبعد گشت و یافت که درباری «.کندمزاجش را خراب میدارد بیرونی  یعامل

دهم گرم در هزار روز. او دچار دادند تا بمیرد، تبدیل کرده بودند به یکرا که باید مثلا  صد گرم می ولی سمی
 بدون اینکه خودش هم متوجه بشود. ،شدضعف و انحطاط و بیماری و مشکلات می

شیمیایی که می شبمیهایی که خوریم، بین الطلوعینغذاهای  از  هااین ۀهم ،بیداریمهایی که خوابیم، 
های ما، ها در زندگیاس  ترسگرفته تا های بدموقع جا و اس  تراحتبیهوا و آب و غذا و خواب و بیداری 

سال عمر کند، دویست که باید  د. در نتیجه کسینشوهستند که خردخرد در وجودمان ریخته میهایی سم
سکته میدر نود ضی از ایکند و میسالگی   یمتوانچون نمی یم؛کنترل کن یمتوانرا نمیعوامل ن میرد. البته بع

ش  کم، س  لامتی خاطربهو  یممواد غیرطبیعی را کنترل کن یمتوان. ولی حداقل مییمدر غار زندگی کن یمبرو
. یمخورمزه اس  ت، آن را می. چون پفک خوشیمبیرون بیای مان. باید از س  لطنت ش  کمیمرا از بین نبر مان



44 
 

ها از ند. منشأ اکثر بیماریاهها را بر سلامتی غلبه دادمزه و شکم هستیم ۀا تحت سیطرند ماهشیاطین فهمید
 بدخوری. و رخوریپُ  43:شکم است

 طرح دین برای فعالیت و استراحت روزانه

سره ساعت خواب  ساعت خواب نیمه ر یک  گوید شب به بعد ارزش دارد. دین میشب، معادل چهار 
سمی مکنی ان را طوری تنظیممهایبرنامه سلامت ج شی تا هم  شته با صت پرداختن به خود برای  مدا و هم فر

ریزی جدی ان برنامهمان و تفکرممحاس  به ان ومان و خلوتمو برای خودس  ازی مپیدا کنیرا رش  د درونی 
 .مبکنی

ساعت به اذان ظهر. مبا این برنامه شود تا نیم  شروع  دم رریزی، فعالیت کاری روزانه باید از طلوع آفتاب 
 طور کلی خداوند سه وقت استراحت تعریف فرموده است:هباید نیم ساعت به اذان دست از کار بکشند. ب

در نظر گرفته  ایدقیقهبیس  تتا حدود پانزده  یاذان ظهر، اس  تراحت ازقبلاز نیم س  اعت  :ظهر ازقبل .۱
عا  خسته طبباشیم که بیدار بوده ح صبکه از اذان وقتی است گویند خواب قیلوله. این برای که به آن میشده 

 ای هم بزنیم!قیلولهتا لنگ ظهر بخوابیم و بعد بخواهیم . نه اینکه یابیممیو به استراحت نیاز  یمشومی
هیرَة  » :آمده استاین استراحت در قرآن  :بعدازظهر .۲ نَ الظَّ یابَکُمْ م  منظور بعداز  44«وَ حینَ تَضَعُونَ ث 

 ز عصر است.از نمانماز ظهر و قبل
سمت کنیم :شب .۳ سه ق شب را  ضافثلث دوم به خواب باید ،اگر  شد. ما  ۀا یک بخش از ثلث اول با

شروع می سوم  تقوا بیسمت را بهما های تلویزیون، کنیم به خوابیدن یا اواخر ثلث دوم. برنامهمعمولا  ثلث 
و  مو بیدار باشی ملویزیون نگاه بکنیشب تهبرد. آیا شده تا نصفشدن و کاهش سلامت جسمانی و روانی می

 ی؟ انگار کتک مفص  لمچه حس  ی داری م،ش  وی؟ وقتی بلند میمروز بعد خوابیده باش  ینزدیک ظهر بعد تا 
صاب مایخورده ست. فرض مو اع شمندی نی ستفاده و ارز ست. این خواب، خواب پربرکت و پرا ان هم خُرد ا

فعال ها آن س اعت بیولوژیک .خوابندوانات را ببینید کی میکنیم ما اص لا  روح نداریم و حیوانیم. همین حی
 است.

                                                             
دْتَهَا )الْمَعِدَةُ بَیلی الله علیه و آله: وَ قَالَ ص .43  .(۱۹ص ،(وآلهعلیهاللهصلی)طب النبیتُ کُلِ دَاءٍ وَ الْحِمْیةُ رَأْسُ کُل  دَوَاءٍ فَأَعْطِ نَفْسَکَ مَا عَوَّ
 .۳۵نور، . 44
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ست و بههر فرد البته مقدار خواب  سن، مزاج، طبع و تحرّکاتش متفاوت متفاوت ا سب  ولی  شود؛میح
 مین شده باشد.أت مانکه سر اذان صبح آن مقدار خواب یمطوری تنظیم کنرا باید خواب 

ستراحت را  سه ا ست. این زمان زاقبلخداوند این  ست. در ها زمانسه وقت نماز قرار داده ا های ویژه ا
لَ »آمده است: روایت هم  یرَان   یقُومُوا إ  وْقَدْتُمُوهَا عَلَ کُ ن 

َ
ی أ ت 

صَلَات  کُ ظُهُور   یمُ الَّ ئُوهَا ب  طْف 
َ
زمان ) 45«مکُ مْ فَأ

ید و آتش کنید و خاموش با نماز  ،یداهتو به جان خودتان انداخ ایدرا که درس   ت کرده هاییاذان بلند ش  و
صلاح کنید. شاندنماز بتواند آتش اینکهبرای (خودتان را ا شاط اولیه نیاز دارد. وقتی به  ،های باطنی را فروبن ن

سلاحِ  شد، زندگی به این  شته با شد حرکت نمینماز کارکرد ندا شیطان  کند وسمت ر دفاع میبیدر مقابل 
 اول. ۀاین نکت یم.شو

 .نیم ساعت اجباری کرده بودند ای به مدتخواب بعدازظهر را در آلمان در کارخانه ۀینکه برنامدوم ا ۀنکت
صد قوای تحلیل۶۰ تا ۴۰دیده بودند بین  ساندنددر ساعت که ر شد. به یک  کارگران  ،رفته دوباره بازیابی 

ستند  صد ۱۰۰با توان صبح کارقوا در صبح. مثل اول  شاط اول  همین را ن خودمان اینجا دی کنند با همان ن
راه بیفتیم. تا همین چند وقت  هاآنسر ولی ما معطلیم که دیگران بروند استفاده کنند و ما پشت ؛گفته است

 «خواهند بخوابند!اش میها همهاین»گفتند: ها میکردند و خیلیپیش خواب قیلوله را مسخره می
سه وقت بهرهبه ست در نظر گرفته ما ی خلوت قطعی وری معنوی و بیداری، براهرحال خداوند   هاآنکه ا

 :یمرا با طلا نباید عوض کن

 ؛طلوع آفتاب ازقبل. ۱

 ؛غروب آفتاب ازقبل. ۲
 .شب به بعد()نیمه سحر. ۳

عقل است. این سه وقت در خودسازی اثر اساسی دارد. ما چه مصیبتی داریم! با این  ۀنشان شناسیوقت
کار که  اس  ت. با این وض  عیتِ  دو از بین رفته هر الطلوعینمانبین ش  بمان و هموض  عیت خواب، هم نیمه

ها را تعریف رفته اس   ت. طوری زماناز بین غروبمان هم  از، قبلیمکنکار میعص  ر ونیم معمولا  تا س   ه

                                                             
 .۲۰۷ص ،باب فضل الصلاة ،۱ج ،من لا یحضره الفقیهکتاب . 45
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شواهکرد صلا   یمیم که در روزمرگی غرق ب سب  و ا شیم. عاقل وقت منا شته با سبه ندا صت خلوت و محا فر
 شناسد.اش را مینیوی و اخرویبرای فعالیت د

فرماید کسی شب. قرآن میاست؛ خصوصا  وقت سحر و نیمهبیشتر حتی اثر کار دنیوی در این ساعات 
ست بدهد. اتفاقا  کتابی  ،خواهد به خلاقیت برسدکه می سحر را از د سال پیش میرا نباید  که خواندم چند 
ها بلند شوید و شبههایش این بود که نصفا یکی از توصیه. آنجبود نویسی و هنر نویسندگیبه داستانراجع

که به را ها و فکرهایی بینید و تجربهکه میرا چیزهایی  مثلا   .ها بگردیدچیزی بنویس  ید. بیرون در خیابان
 بنویسید. ،رسدمی تانذهن

ان مارادهاگر . ردگذامیخلاقیت و هم در قوت اراده  ش  ب اثر جدی هم دراین را قرآن تذکر داده که نیمه
ست،  ست شبنیمهنباید ضعیف ا ست. اما وقتی از ها شببیداری نیمه. بدهیمها را از د راه تقویت اراده ا

مینماز صبح را  ،میخیلی هنر کن و شب از دست رفته استم، نیمهیم استراحت کنیثلث سوم به بعد بخواه
 فرماید:م. قرآن مییخوان
یل  ه  » ئَةَ اللَّ نَّ ناش  یلاإ  قْوَمُ ق 

َ
شَدُّ وَطْئاً وَ أ

َ
 46«ی أ

 ۀاندیش   و کنند، تفکرات نوص  حبت می اشدرباره هاگیکه تازمبحثی  .یعنی نش  و و نماکننده «ناش  ئه»
و » :خیلی زیاد و خیلی پایدار اس  ت ،آیدهایی که در ش  ب پدید میفرماید خلاقیتخلاق اس  ت. قرآن می

کند. ولی باید توجه داشت که بیداری رتر است و هم اراده را تقویت میهم پایدا ،فرماید اینمی «.اقوم قیلاً 
 هم نیست.ارزش کاملا  بیبا خمیازه و بدون نشاط خیلی ارزش ندارد. البته 

س  اعت  یک س  اعت خواب بعدازظهر معادل دو 47ش  ب اثر دارد.خواب بعدازظهر در بیدارش  دن نیمه
دو ساعت از خواب شب را  یمتوان، مییمخوابیک ساعت میاینجا وقتی شب ارزش دارد؛ یعنی خوابِ نیمه

خواب  .افتیممی ، مثل جنازه تا ص  بحباش  یماز ص  بح بلند ش  ده و تا ش  ب هیچ نخوابیده اگر . ولی یمبزن
سالت سمیبعدازظهر، آن ک ستگی های ج ضاعف کم میهای بدنی را بهو خ  کند. بنابراین حتما  اگرطور م

                                                             
 .۶مزمل،  .46
بِی ص .47 یلِ تَعَاوَنُوا بِأَ  لی الله علیه و آلهوَ قَالَ النَّ وْمِ عِنْدَ الْقَیلُولَةِ عَلَی قِیامِ اللَّ هَارِ وَ بِالنَّ حُورِ عَلَی صِیامِ النَّ  ،حضره الفقیهمن لا یکتاب ) کْلِ السَّ

 .(۱۳۵ص ،باب ثواب السحور ،۲ج
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ست دقیقه داشته باشر را ولو شده یک ربعخواب بعدازظه یم،توانمی اده از فرصت شب استف یمتا بتوان یمبی
 .یمکن

ریزی با رشد انسانی ما تعامل دارد. وگرنه بعدها خسارت، این برنامهمریزی متعادل داشته باشیاگر برنامه
سی  سو سارتکنیممیهای عظیم اما نامح ست ها. این خ سوس ا ایم تا نبرده چون از این اوقات بهره ؛نامح

که  یمکنبدانیم نبودش چه خس  ارتی اس  ت. فرض کنید از این به بعد به ما پرتقال ندهند. همه اعتراض می
کس ناراحت نمیترگیل ندهند، هیچ ۀ. ولی اگر از این به بعد به ما مثلا  میوشده استمان کم بدن Cویتامین 

، خس  ارتِ از دس  ت ایمزی را اص  لا  تجربه نکردهچیوقتی تا ببینیم چیس  ت.  ایمچون اص  لا  نخورده ؛ش  ود
 .یمشورا هم متوجه نمی شدادن

 زباناز مراقبت  .۱۸ ۀشاخص

زبان اس   ت. دو نکته در بحث زبان از مطلب بعد که از فروعات این خلوت و جلوت اس   ت، مراقبت 
 مطرح است:

مام نش  ده، فرد مقابل ال تؤیکی زود واکنش نش  ان ندادن و زود حرف نزدن اس  ت. گاهی اوقات هنوز س  
شانجواب می س نکردن زبان کنترل ۀدهد. زود حرف زدن، ن ست. این نکته در جل شخص  ۀا ستگاری م خوا

س شود.می صد  ۀالبته در جل ست و افراد ق شان بدهند و این طبیعی ا شان را باوقار ن ست خود اول ممکن ا
م؟ در یروم. با زیرشلواری مییداشته باشجمهور قرار ملاقات ندارند. فرض کنید با رئیس رافریب دادن هم 

سی مثلا   شدعادت خوردن هم  آداب غذابه آن قرار ملاقات اگر ک شته با هدفش کند. آنجا مراعات می ،ندا
ها گرم شده باشد این نکته خودش را وقتی که صحبت .فریب دادن نیست. هرجایی اقتضای خودش را دارد

 .شودداده مید، نشان و بعد خصوصا  چیزهایی مخالف نظرش باش
سیلهب شکار کردنِ مافی ۀطور کلی، زبان و ستآ ضمیر ا سیل ،ال ست. وقتی جولان دادن در جلوت ۀو ها

صحبت کردن باطن ماندرونها این ایم،صحبت نکرده ست و با  شکار  را مانا از  . بنابراین مراقبتکنیممیآ
هایش ، خیلی مهم اس   ت و یکی از ش   اخص   هیمهندرا به زبان فعالیت به هر کیفیتی  ۀزبان و اینکه اجاز

 است. نبودن پرحرف
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فعالیت  همعکوس برقرار اس  ت. هرچ ایاند. کلا  بین زبان و فکر رابطهعقلیهای کمهای پرحرف آدمآدم
شود، فعالیت عقل و فکر محدود می شتر ب شد، فکر باز میزبان بی سته با شود و جولان شود. هرچه زبان ب

 مخواهیکند. وقتی میپیدا می تأملدارد. در س  کوت، فکر فرص  ت متعددی ن مس  ئله دلایل کند. ایپیدا می
ند: اههمین اس   ت که در روایت فرمودبرای  م.کنی، فرص  تی برای فکر کردن پیدا نمیمتندتند جواب بدهی

حْمَق  »
َ
ه   قَلْبُ الْْ ان  سَََ یترین اس  ت و ؛ یعنی زبانش در و(قلب آدم احمق پش  ت زبانش اس  ت) 48«.وَرَاءَ ل 

صت مرتب فعالیت می شود. در نتیجه دلش باید ب ندارد که تأملکند و فر ضه ب دنبال زبان بدود. هبه قلب عر
کاش این  !گفتمکاش این را آنجا نمی ؟!چرا این را گفتممن  !وای» :کندباره فکر مییکهمین اس   ت که به

 شود.هایش میه حرفاینجاست که مجبور به عذرخواهی و توجی !«زدمحرف را نمی
ه  » :اندعاقل گفته بارۀاما در ل  وَرَاءَ قَلْب  انُ الْعَاق  سَََ قلب هم مرکز  (زبان عاقل پش  ت قلبش اس  ت.) 49«.ل 
س  ر یک مرکز محاس  باتی خیلی پیچیده قرار دارد. هم مرکز ایمان اس  ت؛ یعنی زبان عاقل پش  ت ادراک و

انجام می محاس  بات لگاریتمی ،نگویم. برای گفتن که این حرف را بگویم یاکند مختلفی میمحاس  بات 
 طور است.دهد. آدم عاقل این

ازسرِ حرفی اند. این مقصودم نیست. منظورم کمحرفطور است که کمها اینبعضیی البته تیپ شخصیت
 شگیر باش د. منظور فردی اس ت که محاس باتمنزوی و گوش ه نه اینکه تیپش خجول و ،اس ت تأملتفکر و 
تواند نه اینکه نمی .کندراحتی زبان باز نمیحذف کند؛ یعنی بهش  ده حس  ابهایی را ش  ود حرفمیباعث 

 .باشدتر زباناتفاقا  چه بسا از همه خوش .حرف بزند
حس  اب بیند چیز اهقاعده حرف بزند. در روایت فرمودبیکند که راحتی زبانش را کوک نمیپس عاقل به

کلا  افرادی که در  50دانی، نگو.آنچه را هم می ۀدانی نگو و همرا هم که نمینگو که دروغ باش  د، چیزهایی 
 ۀدربار .زنداند. اتفاقا  قرآن تش  ر جدی به این افراد میهای کم عقلیکنند، آدمای اظهارنظر میهر مس  ئله

هُ » :فرمایدیهود می لْمل وَ اللَّ ه  ع  ونَ فیما لَیسَ لَکُمْ ب  مَ تُحَاجُّ لْمل فَل  ه  ع  نْتُمْ همُلاء  حاجَجْتُمْ فیما لَکُمْ ب 
َ
ها أ

                                                             
 .۴۷۶ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .48
 .۴۷۶ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .49
هُ عَنْهُ یا بُنَی لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ  لیه السلاملْمُؤْمِنِینَ عقَالَ أَمِیرُ ا .50 دِ بْنِ الْحَنَفِیةِ رَضِی اللَّ کتاب ا تَعْلَمُ )کُلَّ مَ  فِی وَصِیتِهِ لِابْنِهِ مُحَمَّ

 .(۶۲۶ص ،باب الفروض علی الجوارح، ۲ج ،من لا یحضره الفقیه

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=66


49 
 

نْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
َ
 ،دانیدچرا آنجا که نمی .کنیدبحث می ،دانیدکه یک چیزی می آنجافرماید می 51«یعْلَمُ وَ أ

باز  ،ای دانش  جویی افرادی هس  تند که اگر اطلاعی هم نداش  ته باش  ندهکنید؟ در برخی مجمعبحث می
 ،نه»گفت: نش  س  ت و میمی ،گفتی علم بهتر اس  تکه اگر میبود در خوابگاه  کنند. یک نفراظهارنظر می

ست ست و دلیل میگفتی ثروت، باز میآورد. اگر میو هزار دلیل می« ثروت بهتر ا ش آورد که نه علم بهتر ن
 حساب بحث کند.بیعاقل زیاد اهل جدل است و دوست دارد است. غیر

سرم» 52:گویدلقمان حکیم به فرزندش می س ،پ سخ نده. بگذار جوابش ؤاگر چیزی از تو  شد، زود پا ال 
به تأملخیلی اوقات اگر آدم روی جواب  «در ذهنت بچرخد. کمی جای یک جواب، دو جواب میکند، 

 شود.میبهتر وکیف نفوذش به مسائل دهد و کمّ عمیق می یسطحی، جواب یجای جوابدهد یا به
ی انَ کَ » 54گویند:صفت می چهارده 53یکی از یارانشان ۀدربار (السلامعلیه)نامنؤامیرم ضَ  ل  یمَا مَ خل  یف 

َ
 أ

ه  عز  
ی اللَّ مُهُ کَ ... » ...برادری در راه خدا داش  تم« ...جل   و ف  غَرُ انَ ]یعَظع ص  ی  ی عَین  مُهُ ف  ی [ یعْظ  نْیا ف  الدُّ

ه  وَ  نْ » این اس  ت: ،گویندیکی از ص  فاتی که می «. ...عَین  ذَا ]إ  بَ عَلَ کَانَ إ   یلَام  لَمْ یغْلَبْ عَلَ کَ الْ  ی[ غُل 
 کس بر اودر س  کوت کردن هیچ ،توانس  ت بر او پیش  ی بگیردبر فرض که کس  ی در کلام می «.وت  کُ السََُّ 

سکوت بود و در غالب نمی ست. بعد میآدم عمیق این سکوت نفر اول بود.شد. او پهلوان  فرمایند طوری ا
ین» بلکه ؛این نبود که بلد نبودبرای این حرف نزدنش  ل  اب  َََّ یلَ الس َُ غَل  ینَ وَ نَقَ ل  نْ قَالَ بَیَّ الْقَاب  آن وقتی  «.فَإ 

 نشاند.را فرومی کنندگانسؤالعطش  ،کردکه لب به سخن باز می
 55گفتن تو جهان شود پُر زک  ون دُرکم گوی و گزیده گوی چ

های آدم حکیم این پر اس  ت. یکی از ویژگی او هایجا از حرفحافظ چقدر حرف زده اس  ت؟ اما همه
نه کمتر. اتفاقا  در  و ، نه بیش  تری اس  تگویاندازهبه یگویکممنظور از  .گو اس  تگو و گزیدهاس  ت که کم

                                                             
 .۶۶عمران، آل .51
 .۳۳۸ص السلام(،لیهع)سلام علیاحدیث  ،۸ج ،افیالک .52
م، بشوی (السلامعلیه)برادر حضرت امیر مخواهیشود این شخص ابوذر یا عثمان بن مظعون یا کسی دیگر بوده است. اگر میگفته می .53

 گویند.های برادر خودشان را میویژگیدارند ت سبی حضرت نبود و حضر؛ زیرا او برادر نَ مو به آن عمل کنیببینیم  نهج البلاغهاین خطبه را در  باید
 .۵۲۶ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .54
 در نصیحت فرزند خود محمد نظامی -9. خمسۀ نظامی، لیلی و مجنون، بخش55
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ذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَ »: آمده استروایت   ؛شودرسد، صحبت کم میبکه عقل به تمامیت  وقتی 56«.لَامکَ قَصَ الْ إ 
آید، مثل اینکه جوانی در دوستانش نعمتی و امکاناتی دیده است و خصوصا  آنجاهایی که آدم به هیجان می

ید ش  ما برای من هیچ کاری نکردهزند و میفورا  به پدرش زنگ می وگرنه در حالت عادی که کنترل  اید.گو
 ان مشکل نیست.زب

 و آقایان هامیزان حرف زدن در خانم

شبانهت شده که در یک  ست؛ یعنی میها یکروز، میزان تکلم خانمحقیقاتی انجام  شتر ا سوم از آقایان بی
شبانههگویند ب سط مردها در  صحبت می۱۸روز طور متو ساس ۲۷ها کنند و خانمهزار کلمه  هزار کلمه. برا

ها بیش  تر اس  ت، لازمۀ خانمحرف زدن اینکه  !اندعقلها بییجه گرفته ش  ود که خانمنباید نت هاپژوهش این
باید  ،گذاردشان اثر میبُعد عقلانیدر شان اینکه بُعد عاطفی و احساسی خاطربهشان است. اتفاقا  وجودی

 حرف زدنشان بیشتر باشد و این بد نیست.
س  لام »گوید: می .ص  حبت کند اشبا بچهخواهد می .مثلا  ابراز وجود یک مادر، ابزار تربیتش اس  ت

شنگی !به .عزیزم سمت چی»گوید: ولی مرد می «و... !چه لباس ق دیگر حرفی ندارد. پس  «؟ستسلام. ا
ستحرف زدن در زن شان ا صا  برای تربیت. ؛ها ابزار ارتباط برقرار کردن صو که وقتی  باید توجه کنندالبته  خ

صت اندزیاد حرف می شیدن کم میزنند، فر صمیمدر شود و ی شان گیریت همین برای گذارد. می تأثیرهای
 باید مقداری روی این قضیه بیشتر کار کنند تا بجا حرف بزنند.ها خانماست که 

 مانمثلا  برای .مدیگر حرف نزنی مبه این معنا نیست که از این به بعد، تصمیم بگیری ،هایی که گفته شداین
صم   و مهمان آمده شینی بکم  ما  ستندها چقدر بیاین»گوید: . مهمان با خود میمو او را نگاه کنی مبن  !ادب ه

 «!؟چرا دعوتمان کردی ،خواستی بیاییماگر نمی
علیهاللهصلی)مگر استثنا باشد. حضرت رسول اکرم ؛وقت مناسب نیستهیچانه تغییراتِ ساختارشکن

 کردند و خودش  ان س  رکه نرفته بود، با او ص  حبت می مانیآمد، تا زش  ان میخانهبه که کس  ی  وقتی (وآله

                                                             
 .۴۸۰ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .56
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سعی کند بجا صحبت را باز می ست که آدم باید  سئله این ا صحبت کند. م کردند تا خجالتش بریزد و او 
 حرف بزند.

ین سکوت  تمر

س  کوت باعث تقویت روح و رش  د  57 س  کوت بود. ۀگذش  ته، روز هایتهای امص  لا  در میان عبادتا
ها را جمع میشکستهولی سکوت این تکه ؛شکندوجود را می ۀزاست و آینشود. حرف کثرتمعنوی فرد می

 کند.کند و آدم را به وحدت نزدیک می
 است.شمرده حرام را سکوت  ۀاسلام چون دین جامعی است و خلوت و جلوت را جمع کرده است، روز

شتاما در امت 58 سلام را ندا شته چون جامعیت ا ضرت انجام میار این ک، ندهای گذ شد. در روایتی از ح
ضا سلامعلیه)امام ر ست. (ال شده ا شاره  سکوت ا سکوت درونی  هم به  امام فرمودند درخلوت و جلوت 
 59غوغا نباشد. شلوغ و مان؛ یعنی درونیمداشته باش

سکوت فکری  .اندتا هفت مرتبه ذکر کردهبرایش سکوت مراتب دارد و  ست و دیگر  سکوت زبانی ا یکی 
 مرتبۀ دیگر سکوت قلبی است. .است

ضرت امام رضا سلامعلیه)ح سانی 60فرمودند (ال سلوک معنوی بودندکه در امت ک شته طالب   ،های گذ
ده س  ال س  کوت  اخورند یا نه، خودش  ان را بکار می توانند س  الک بش  وند و به درد اینببینند می اینکهبرای

ستند، آنکردند. اگر میآزمایش می ستندیمفهوقت میتوان سب فهمیدند می وگرنه ؛دند مرد این میدان ه منا
 کردند. خلاصه سکوت یک شاخص است.نیستند و رها می

 ظرفیت روحی ۀافزایند ؛سکوت

سته را جمع می ۀدهد و آن آینکوت افزایش ظرفیت هم میس سی رفتهشک سراغ ک  مایکند. فرض کنید به 
کند. چه دهد و به ما نگاه میولی او هیچ واکنشی نشان نمی م؛زنی. مرتب سرش فریاد میمکه با او دعوا داری

                                                             
 .۲۶مریم،  .57
 .۸۳ص ،باب وجوه الصوم ،۴ج ،الکافی .58
وقال و خداوند قیل. )(۲۹۰ص ،۱ج ،(السلاملیهمسند الامام الرضا)ع)« و القال و اضاعة المال و کثرة السؤال بغض القیلان الله ی» .59

 .(داردمیرا دشمن  بیجا[و ]ضایع کردن مال و پرسش بسیار 
جُلُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ إِذَا أَرَادَ الْعِبَادَةَ صَمَتَ قَبْلَ ذَلِکَ عَ  .60  .(۱۱۶ص ،۲ج ،الکافی) شْرَ سِنِینکَانَ الرَّ
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طور نشسته و اما او همین م؛به او بزنیکه  ایمه؟ یا مثلا  یک نفر نشسته و یک چاقو برداشتمکنیحالی پیدا می
 ؟مکنیخورد. چه حسی پیدا میکند و جُم نمیان نگاه میمبه

زیرا نعره که  ؛جنگ نعره نکش ۀدر جبه 61اندن فرمودههمیبرای ش  ود. ترس پیدا میاز او ان مدر وجود
ظرفیت درونی خودت  ،کند. با آن فریاد زدنشود و ظرفیت دشمن را بیشتر میدل خودت خالی می ،بکشی
 شود.کند و ته دلت خالی میشود و ترس بر تو غلبه میکم می

 همین است که خداوند در قرآن دو نوع سکوت را ذکر کرده است:برای 
دارد  و دار شده استپاک بچهو  مؤمنفرض کنید دختر  (:علیهااللهسلام)نوع اول سکوت حضرت مریم

یا» کند:سکته می س  سْیاً مَنْ تُّ قَبْلَ هیا وَ کُنْتُ نَ  کاش مرده بودم و هیچ از»گوید: می 62«قالَتْ یا لَیتَنی م 
حمل کرده و بچه روی دستش وضع« م؟اهبود توانم بفهمانم که من پاکمن باقی نمانده بود. به چه کسی می

جا را به گند کشیدی. تو در معبد تو همه»شود؟ همه خواهند گفت: الهی می ۀاست. چه کسی متوجه معجز
 شود.کس متوجه نمیهیچ« !این چه غلطی بود که تو کردی؟ .بودی

و بش   ارت فرزند داده بود و ما ؟ اگر برای ما ملکی آمده بود مکردیچه می م،ما اگر در این موقعیت بودی
مان کنند. قرآن پارهتا با بیل و داس تکه اند؟ ازس  ویی دیگران هم آمدهمکردیچه می م،دار ش   ده بودیبچه

حَداً فَقُولی» 63گوید:دهد که خداوند میگزارش می
َ
نَ الْبَشَر  أ ینَّ م  ا تَرَ مَّ حْمن  صَوْماً  فَإ  لرَّ نعی نَیَرْتُ ل   ،مریم «إ 

 » «سکوت دارم. ۀمن روز» :کن و هیچ جوابی نده و بگو سکوت
ُ
یاکَ فَلَنْ أ نْس  مَ الْیوْمَ إ  کس امروز با هیچ» «لع

 «کنم.صحبت نمی
سکوت ظرفیت روحی را  اشنکته ست که   یم،زن. در چنین موقعیتی وقتی حرف میدهدافزایش میاین ا

شت سیار گریه کنباید پ سر و بعد یم، بعد هم جیغ بزنیمسرش ب طور به دیوار. وقتی که این یمرا بزن مانهم 
شان می ییهاواکنش ست و کارهایی می مانیعنی ظرفیت یم،دهن شده ا را کمتر  مانکه مرتب ظرفیت یمکنکم 

ضیمی شید بع شاید دیده با شندشوند. بعد جیغ میکنند، آرام نمیوقتی دعوا می هاکند.  آرام نمی ؛ ولیک
شی می سرشنشوآرام نمی ؛ ولیدنشکنمیرا د. بعد چیزی نشوآرام نمی ؛ امادندهشوند. بعد فح را به  اند. 

                                                             
 .۳۶ص ،به عند القتال لیه السلاممیر المؤمنین عاباب ما کان یوصی ، ۵ج ،الکافی .61
 .۱۹مریم،  .62
 .۲۶مریم،  .63
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د. مسئله این است که ند کاری بکننتوان. بیش از آن نمیشوندنمیآنجا هم آرام و د نآرام شو کهزنند میدیوار 
 .هستند انبا آن کارهای بیرونی و بیرون ریختن خود، درحال کم کردن ظرفیت خودش

یابد که فرد افزایش میمواقعی ظرفیت روحی در با س  کوت، گوید خیلی ظریفی دارد که می ۀنکت این آیه
ضع حقی دارد ضیح قدرت بیانش را ندارد و نمیچون تواند طرف مقابل را قانع کند ولی یا نمی ؛مو تواند تو

دهند و با حرف ظرفیت فهمش را ندارند و برایش  ان عجیب اس  ت و تحت فش  ارش قرار می هاآنیا  ،بدهد
شود و اضطرابش شود. چون هرچه بیشتر جواب بدهد، ته دلش خالی میکمتر می اشزدن، ظرفیت روحی

شود. فکر که از هم گسیخته پاشد و فکرش از هم گسیخته میشود و تعادل و شخصیتش از هم میبیشتر می
 آورد.کند و پشیمانی به بار میکارهای احساسی می ،شد

قالَ رَ ع » :فرمایدمیاجباری بود. قرآن  ۀاست که البته روز (السلامعلیه)ت حضرت زکریانوع دوم، سکو
ی  ةً قالَ آیَ اجْعَلْ لی آیَ  سَو  اسَ ثَلاثَ لَیال   مَ النَّ لاَّ تُکَلع

َ
ستیم یحیی را به او بدهیموقتی که می 64«اتُکَ أ  ،خوا

آمدند و او مردم می «کامل با مردم صحبت کنی. وزتوانی سه رنمی تو» :فرمایدسه روز زبانش را بستیم. می
این است که سکوت توجهات باطنی را تقویت می اشتوانست صحبت کند. نکتهبود و نمیلال طور همین

ست با بریدن از ظاهر. توجه باطنی را قوی می ساوی ا سکوت م ترین ابزارهای کند؛ چون زبان از مهمکند. 
از باطن به ظاهر رفتن اس  ت و باطن ابزار  . زبانو ارتباط با بیرون اس  ت ظواهر اظهار و ابراز و فرورفتن در

شکار می شم و گوش هم راهدرونی آدم را آ ستکند. چ شم و ؛های ارتباط با بیرون ا  گوش فقط گیرنده اما چ
بیش  تر اعض  ا  ۀآفات زبان از همدلیل ریزد. به همین می بیرونبه از درون  و ریز اس  تزبان بیرونو  اس  ت

 است. اکثر گناهان کبیره متعلق به زبان است.

 سکوت فکری

ستف ش شه ن صل کنند  . اما اگر دومزنیکس هم حرف نمیبا هیچ م ویاهرض کنید یک گو تا الکترود به ما و
شلوغ است ما بسیار شود؟ گاهی اوقات ذهن چه می ،صدایش بیرون بیاید ،ان استمو خطوراتی که در ذهن

مثل حالی که در نماز داریم. س  کوت  دقیقا  بس  ته اس  ت.  مانکه زباندرحالی ؛زندحرف میو دارد هزاران 
 .یمکنمهار را  مانذهنی خطورات یمفکری یعنی اینکه بتوان
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 گراییطمُ نداشتن و دوری از تجمل .۱۹ ۀشاخص

میبار و س  بکدهد افزایش میهای س  طح پایین خودش را کم کند، عزت خویش را هرکس که خواس  ته
شد خودش را راحت می ضیشود و در نتیجه ر ضرت امیرها فکر میکند. بع سلامعلیه)کردند ح چیزی  (ال

خدا چیزی  ۀاین بند) 65«.هیا مَن لا مال له» گفتند:ها هم همان موقع این را مینداش  ت. حتی بعض  ی
 ۀ طلاهزار س  کود ش  شهزار دینار ش  د؛ یعنی حددوازده ،اما ایش  ان وقتی که باغش  ان را فروختند (ندارد.

. در تاریخ، نقلی هس  ت که حض  رت یک مقدار از این دینارها را روی هم انباش  ته (گرم ۵۱،۱۸۰)معادل
پایشان با ها آمدند و بعد به این مالتا گفتند  ،زدندها را میبعد به آن افرادی که با جهالت این حرفو کردند 

ست که هیچی ندارد! این) «هیا مال من لا مال له!» زدند و فرمودند: سی ا  و بعد هم انفاق کردند (مال ک
ونَ » فرمودند: (الس  لامهعلی)نامنؤنبردند. پیامبر به امیرم از آن مال یک دانه نان به خانه فُّ ی نَجَا الْمُخ  یا عَل 

لُون  (بار هلاک شدند.باران نجات یافتند و افراد گرانسبک) 66.«وَ هَلَکَ الْمُرْق 
 67غم آزاد آمد ای خوشا سرو که از بار ن که تعلق دارندزیر بارند درختا

 فرمودند: (السلامعلیه)حضرت علی

بَال   نْ قُلَل  الْج  خْر  م  لَیَّ  لَنَقْلُ الصَّ  إ 
حَبُّ

َ
جَال   أ نَن  الرع نْ م   م 

 68دیگران درخواست کنم. تر است تا ازبرای من آسان ،اگر کوه را بکنم

ین مهار طمُ مادی  نزولی ۀقایس؛ مهارت متمر

سکی از راهی ست ۀهای کم کردن طمع، مقای ست با نارضایتی از زندگی.  چون ناکامی ؛نزولی ا ساوی ا م
. در طرف دیگر، یممالی یا برآورده نش  دن انتظارات را احس  اس کن یآید که محدودیتوقتی پدید می ناکامی

های زندگیها و واقعیتبه داشتهو  یمنکن گیرد که احساس فقدان و احساس ناکامیرضایت وقتی شکل می
 اثرگذارند.در سعادت هایی که خصوصا  نعمت یم؛را درک کن مانهای موجودو نعمت یمتوجه کن مان
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شتندهخانواد شکلاتی دا شد واقعیت هاآنبه  .هایی بودند که م شنهاد  سشهای زندگیپی بعد  ؛دنان را بنوی
شوجود چند واقعیت  ،واقعیاتاین د در بین نببین ست اندارد که برای شنهاد می. ناملایم ا شما هم پی کنم به 

 یمن جوان»را بررس  ی کنید. مثلا  بنویس  ید:  هاآنتان را بنویس  ید و س  پس های زندگیس  عی کنید واقعیت
الان شناسایی شده تا هایی که بیماریتقریبا  همۀ ساله هستم. چشمم سالم است. گوشم سالم است. به ۲۲

 «. مبتلا نیستم و... ،ناشناخته مانده و
ر من د»بیاید. اینکه  مان؟ وقتی مش  کلات به س  راغببینیمرا  مانهایواقعیتتوانیم میدانید چه زمانی می

تأمل می ا  بعدوقتی که  یمبینس  ت یا نه؟ گاهی اوقات چیزهایی را میاواقعیت « بودایی نیس  تم ایخانواده
برای مشاوره وقت گرفته بود. وقتی از چیستی موضوع  انمی. خیمهای پنهانی دارچه نعمت یمفهممی یم،کن

سیدم، گفت:  شاوره پر ست. حالا باید چ»م صیبت« کار کنم؟هپدرم به من تجاوز کرده ا هایی ببینید چه م
 چقدر نعمت در زندگی ما و در اطرافمان پنهان است که خبر نداریم؟ !هست

 آید.در ادامه می ییاهنکتهسه دربارۀ مقای .مقایسه است ،راه رسیدن به این نقطه

 نزولی و صعودی ۀمقایس

سه بکنیماید ب سائل مالی و :دو نوع مقای سانی. یکی در م سائل معنوی و ان ا مچون  مادی، یکی هم در م
سان ستیم، برتر از دنیا هاان سانی ه سائل معنوی و ان ستند ،باید در م  ،خودمان را با افرادی که بالاتر از ما ه

 رضایتمندی است. ۀصعودی. این نوع مقایسه، کاهند ۀشود مقایساین می مقایسه کنیم.
خودمان را بدبخت  ،گونه خودمان را با بالاتر مقایس   ه کنیمحال اگر در مس   ائل مالی و دنیوی هم این

ضعمان اهکرد سه کند. مان فرقی نمیروزیو یم. ما که و ضایتی و زمیناین مقای سردگی را برای ۀفقط نار  انماف
 آورد.ش میپی

سه را در حدیثی بیان فرمود (وآلهعلیهاللهصلی)پیامبر هُ » ند:اهاین دو مقای یه  کَتَبَهُ اللَّ صْلَتَان  مَنْ کَانَتَا ف   خَ
لَی مَنْ هُوَ دُونَهُ  ی دُنْیاهُ إ  ه  وَ نَظَرَ ف  لَی مَنْ فَوْقَهُ فَاقْتَدَی ب  ه  إ  ین  ی د  راً مَنْ نَظَرَ ف  اب 

راً صَََ اک  کَرَ اشَََ نْ فَشَََ هَ فَإ  للَّ
را راً وَ لَا صَاب  هُ شَاک  فَ عَلَی مَا فَاتَهُ لَمْ یکْتُبْهُ اللَّ س 

َ
لَی مَنْ فَوْقَهُ فَأ ی دُنْیاهُ إ   69.«نَظَرَ ف 

                                                             
 .۱۷۳، ص۱۲، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .69



56 
 

 صعودی در مادیات ۀآفات مقایس

م که ش  ود. س  پس آنچه را هارزش می مانکم مادیات برای، کمیمرا ببین مانقتی همواره بالاتر از خودو
صادقیمبینیا کوچک و حقیر می یمبیننمی یم،دار سلامعلیه). امام  طْرَافَکُمْ » :فرمودند (ال

َ
وا أ نْ تَمُدُّ

َ
یاکُمْ أ إ 

یا نْ نَاء  الدُّ بْ
َ
ی أ ید 

َ
ی أ مَا ف  لَی  به این) 70«.إ  طرف نگاه کنید که این فرد چه دارد و آن فرد چه طرف و آنمبادا 

ک!( دارد عد آن چیزهایی را  ندارد، خیلی بزرگ میب حالتش این اس   ت. ه او دارد و خودش  ند. کلا  آدم  بی
ان چگونه بود؟ مان چگونه بود؟ دعاهایم، حالاتمکنکور بدهی مخواس  تیبزنم. وقتی ما می یبگذارید مثال

شوم» شت زمان، چند وقت  بعداز« .خواهمدیگر هیچ نمی ،خدایا من همین را قبول ب قبولی در کنکور و گذ
همین ازدواجم درس  ت  ،خدایا: »ندادند، گفتیمرا  مانخواس  تگاری و جوابرفتیم یا  یمکه در خانه ماندبعد 

دار بچه مثلا  . داردهایی چه مص  یبت ،وایکه ش  د، دیدیم تازه درس  ت « .خواهمچیزی نمی دیگر ،بش  ود
حالت  خصوصیت وکلا  « .خواهمدیگر چیزی نمی ،همین بچه را به من لطف کن» شدیم. دعا کردیم:نمی

سانروحی ست که آنچه را ندارها اینروانی ما ان ست آوردنش تمرکز داره چون روی ب یمطور ا ، خیلی یمد
مَا وَ لَا » :فرماید. این اس   ت که قرآن مییمبینبزرگ می لَی  یکَ إ  نَ عَینَ مُدَّ نْهُمْ ظهرَةَ  تَ زْوَاجاً م 

َ
ه  أ ب  نَا  عْ مَتَّ

نْیا  71«الْحَیاة  الدُّ
را از ما کند و را به خودش منعطف میما که نیست. هرچیزی که ذهن  ...دختر و پسر و م فقط زن ونامحر

 شود.کند، نامحرم میست دور میا مانآن حقیقت نهایی که هدف
. یمشود نامحرم. واقعا  نباید نگاه کن. این مییمکنوقت هست به این ماشین و آن ماشین نگاه مییعنی یک

شتم  ستی دا سه میبه که دو شین بود. یک ؛آمدجل شین و آن ما صلا  »بار به او گفتم:  ولی دائم دنبال این ما  ا
کنی، وقتی نگاهت به ماشین طور که از نگاه به خانم نامحرم پرهیز میماشین برای شما نامحرم است. همان

شمت را برگردان ،افتاد سی که این «.سریع چ شدک ست ،طوری با کان خاص را چون آن ام ؛دائم محزون ا
 چیز دیگری هست که ندارد.همیشه دست بیاورد، ه ندارد. تازه اگر آن را ب
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لَ »فرمایند: حض  رت می ،در ادامه فَ غَیظُه کَ ذَل   یفَمَنْ مَدَّ طَرْفَهُ إ  کس  ی که این 72«.طَالَ حُزْنُهُ وَ لَمْ یشََْ
اش درونی کند. حالتیش ش  فا پیدا نمظناراحت اس  ت و غی حزنش طولانی اس  ت. دائما   ،گونه باش  د

 شود.شود و شکرش هم کم میعصبانیت می
س ست از صعودی در مادیات ۀپس نتایج مقای سردگی .۲ ؛ناراحتی و حزن .۱ :عبارت ا سرت .۳ ؛اف  ؛ح

سد .۴ شکری .۶ ؛صبریتابی و کمبی .۵ ؛ح ست .رکود .۷ ؛نا بنابراین  ؛نایافتنی داردچون آرزوهای درازِ د
پایان. به بیانتظاری  .۸ ؛داردهنگام بازمیاندازه و بهبه آید و از تلاشِ میدی س  راغش میو ناا س و ناکامیأی

یعنی  ؛کندچنانی درس   ت مییک زندگی خوب آن ،ش  ود. در خیالات خودشتبدیل می بافخیال یآدم
سرابی پیدا می صیتی زندگی غیرواقعی و  شخ راً وَ لَا »کند. چنین  شَاک  هُ  رالَمْ یکْتُبْهُ اللَّ صَاب  ست؛ یع «  نی ا

 کند.دیگر خدا او را جزو شاکران و صابران ثبت نمی
در امور مادی و  مانتر از خودرا با پایین ماننزولی در مادیات به چه معناس  ت؟ یعنی خود ۀاما مقایس  

 . در نتیجه:یممالی مقایسه کن
 .یمکنرضایت پیدا می مانخودهای که دیگران ندارند و به داشته یمچقدر چیزهایی دار یمبیناولا  می

 .یمکنثانیا  شکر می
 نیست. هااینها اصلا  . اصل نعمتمانهای مادیشود. البته نه صرفا  نعمتزیاد می مانهایثالثا  نعمت
نْ شَ » :یمکنشخصیتی پیدا می ۀشود. یعنی سعبیشتر می مانوجودی ۀرابعا  گستر یدَنَّ کَ لَئ  ز

َ
 73«مکُ رْتُمْ لَْ

در  ببینیم وچیز را بد همه باشد وچیز خرد ان از همهماعصابمثلا  اگر . یمکنر ناملایمات صبر میخامسا  د
ش گاه به خوداحتمالا   م؟کنیچه می ،ان وزوز کندمهمین حال یک مگس کنار گو سیلی میمناخودآ ! مزنیان 

 شود؟برود، چه می حالا اگر مگس بیاید و ،ان استمچیز به کامان خُرد است. ولی وقتی همهماعصاب
ترین ، کوچکیمچیز نارضایتی داراز همهوقتی ترکد. کوچک می ۀبا یک ضرب ،پُر است وقتی بادکنکی پُر

شرا از هم میما تلنگرها  صبرانپا ستیم، چقدر غرق نعمت  یمبینشود. اما وقتی میکم می ماند و  نتیجهه
الان س  ه وعده غذا  یمتوانکه می یمبینی میاش احس  ان و ایثار اس  ت. وقتبعدی ۀاش قناعت اس  ت. نتیج
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پایین کهدرحالی یمبخور مادی یکآن فرد  نه تر ازنظر  به دیگران احس   ان می اشدا ندارد،  . آیا یمکنرا هم 
ستوران آن مان اتفاق افتاده که برویمبرای ستوران یک مادر و بچیک ر ه ؟ چمرا ببینی یتیم ۀچنانی و بیرون از ر

نداری مایدر خوردهق؟ آنمحالی داری حال  ندقدر نخوردههم آنها آن م.راه بروی مکه  ندار ا حال  د راه نکه 
 .مکنیتر کمک میآنجاست که راحت .دنبرو

ش شته با ضایت دا شم ر ضایتمندیکم می مان، آرزوهای درازیموقتی چ شدزیاد  مانشود و ر . خواهد 
شغلش بازرگانی بود شتم که  ستی دا ست ایدولی می ؛دو شدل زندگی کند. میئاخوا ست تجملاتی با  ؛توان

ست متعادل زندگی کند. میولی می ضای تجمل رفته و دائم »گفت: خوا ست که خیلی در ف خانمم مدتی ا
شی .خواهماین را می’ :گویدمی ستند که تحت خانوادهبرخی « .‘ ام را عوض کن و...این گو های نیازمند ه

ستان  ستقرار دارند پوشش دو ضی از این خانوادهسر می هاآنبه و روند ان میو این دو ها واقعا  برای زنند. بع
دو ییک« .ش  ما و خانمت مدتی بیایید در این مس  یر کار کنید»به آن فرد پیش  نهاد دادم:  .اندنان ش  ب مانده

 «ه.عالی شد»گفت:  .چطور استهمسرش از وضعیتش پرسیدم که  ،مدتی بعدازرفتند. ماهی می
شر با شرون س و شاناز واقعیت زندگیخبر پیدا کردن افرادی که فقیرند و  ح را ما  ،مانبا خود هاۀ آنمقای

 یمکنعلم پیدا می .کندرا اص  لاح می مانهایخیلی از حالات درونی و طغیان کند وخیلی چیزها میمتوجه 
صرف ست مانهایکه خیلی از م صرف دنیوی نتیج . کاهش انتظار ازواقعینه نیاز  ،زیادی و نیاز کاذب ا  ۀم

 این توجه است.
میو دیده بود  یس  اعتخانم خواس  تند برایم س  اعت بخرند. میخواس  تگاری رفته بودیم، به زمانی که 

وقتی ماجرا  تومان بود. هزار۸۰این ساعت  ،تومان بودهزار ۵که قیمت ساعت زمان آن  .خردآن را بخواست 
ساعت میخوامن النگو که نمی»را به من گفتند، گفتم:  ستم کنم.  شان بدهد. بقیههم د اش خواهد زمان را ن

 خرند!دار میالنگوی ساعت هابعضی «.شود النگویناتش است؛ در نتیجه مییمال تز
شر شرح صرف کنبا افراد بالاتر باعث می ون شم یم،شود هرچه هم م صلا  به چ ساس می مانا نیاید. اح

کنم. ببین او الان ماش  ین گرفته و که اص  لا  کاری نمی نم: »یمگویمی« مص  رفم!من چقدر کم: »یمکن
با « .چیزی نیس   ت ،یماهمیلیون تومانی گرفتمیلیاردها تومان هزینه کرده. اینکه ما الان ماش  ین دویس   ت

 خیلیداریم یم و اهتومانی خرید میلیونیم ماش  ین دویس   تاهکه چقدر قناعت کرد کنیممیفکر  مانخود
شود، زیاد می مانشود که توقعاش این می. بعد نتیجهیمکنماندگی می. احساس عقبکنیمفقیرانه زندگی می
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ایجاد میخودمان در را پذیری ذلت ۀروحی یم،دس  ت بیاوره آن را ب یمخواهچون می و یمکنناش  کری می
ست میکاری دهر و به هرجایی و  یمزنبه هرکسی رو می مانخود هایمین خواستهأ. برای رفع توقع و تیمکن
هم برای  آن یم،زنبه ش  خص  یت انس  انی خود ص  دمه می یم وکنفروش  ی می. در حقیقت ش  خص  یتیمزن

 .یمچیزهای حقیری که اصلا  نیاز ندار

 صعودی در جهات انسانی ۀمزایای مقایس

هایی که ازلحاظ با آن و خدا یبا اولیا ،جهات انس  انی و تعالیم دین ما آمده در معنویت و هار دس  تورد
باز هم  ،یمصورت هرچه رشد کن . در اینکنیمحشرونشر  ،، معرفتی، تقوایی، ایمانی و عملی بالاترندعلمی

خیلی  مکنی، احساس میمخوانیحال آقای انصاری همدانی را که می. شرحیماعقب مانده یمکناحساس می
که چقدر آدم خوبی  یملبامی ماندائم به خود م،کار را بخوانیجنایت یحال دزدولی اگر شرح م؛عقب هستی

 م!یهست
 چند حُسن دارد: ،صعودی در جهات انسانی ۀاین مقایس

 شکند.را میما عجب و غرور  اولا  
 کند.بیشتر میرا سمت خیر بهما ثانیا  سرعت 

را به آداب الهی ما  ،اندهای خوبی هس  تند و راه را رفتهچون آدم هاآنحال ثالثا  مواجهه و خواندن ش  رح
 کند.و تزکیه میسازد میدب ؤم

 کند.بیشتر میرا رابعا  شوقش به کارهای خیر 
ما که کار بدی نمی»گوییم: کنیم. با خود میخود را با مادون مقایسه می ،سفانه در جهات انسانیأاما مت

 «که چیزی نیست! این .ماهمن یک هزارتومانی برد .کنندجا دارند دزدی میببین همه .کنیم
ستانوقتی در یک ضی ،بیمار شیک بودم. بع شکِ ک سربرگپز ستان را برمیها این  شتند و های بیمار دا
مرد  ،اای باب»گفت:  .از این پزشکان تذکر دادمیکی بار به  نوشتند. یکخصوصی خودشان را می هاینوشته

ش را با این فرد خود« !گیرد؟یک کاغذ کجا را می .برندخورند و میحس   ابی! حالا در مملکت دارند می
 .داشتای د که چنین عقیدهرکبدها مقایسه می
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 صعودی در امور معنوی باشیم ۀمراقب آفت مقایس

. یکی یمشوصعودی در امور مادی مبتلا می ۀکه در مقایس یملبته ممکن است به همان آفاتی گرفتار شوا
 صعودی امور معنوی نیز وجود دارد، افسردگی است. ۀاز این آفات که در مقایس

تندیس دهد. اگر کتاب ش  وق حرکت میما ص  عودی در امور معنوی این اس  ت که به  ۀاص  یت مقایس  خ
به  م،یم و باید جبران کنی، حس اینکه چقدر عقب هستمرا خوانده باشی هانشانبیکوی  درص یا کتاب اخلا

نْدَ ذ  »دهد. ما دست می ینَ کْ ع  ح  ال  لُ  ر  الصَّ ُ   ینْز  نْدَ قَطْ حْمَةُ وَ ع  ه   الرَّ
ا دُونَ اللَّ ق  عَمَّ وقتی افراد ) 74«.الْعَلَاب 

 شود.پر از شوق به رحمت الهی می مان؛ یعنی جان(شوند، وقت نزول رحمت خداستصالح یاد می
. هیچیموقت حتما  باید مشورت کنآن یم،شودچار افسردگی می یمخوانرا می هااینوقتی  یمالبته اگر دید

 .آمده بود . فردی خدمت اس  تادمیمتا زده ش  و یمتحمیل کن ماناید بر خودطاقت را نبوقت هیچ کار فوق
شکلات جدی پیدا کرده بود. می سال عبادت»گفت: م ستادم « .امچنانی کردههای آنمن چندین  که خیلی ا

چون که آنجا خودش متوجه  ؛آدم نباید چیزی را به خودش تحمیل کند»اهل ادب بودند، در لفافه فرمودند: 
 .کنیممشورت باید ، قعموا این است که در این« .شودولی بعدا  متوجه می ؛نیست

 مشورت .۲۰ ۀشاخص

بلکه  ؛واجبات است. مشورت مستحب نیست وهای عقل است. مشورت جزمشورت یکی از شاخص
کار  چرا این»گویند: آمده روز قیامت به بعضی افراد می 75ست که در روایتا دلیلش هم این .واجب است

خوب اگر مشورت  «!؟چرا نرفتی یاد بگیری»گویند: به او با توبیخ می« .دانستمنمی»گوید: می« کردی؟را 
ستحب بود، عذر شورت هم که واجب نبود ،خدایا»گفت: این فرد موجه بود. می م شید، م  ؛عقل من که نک

ستی»گویند: ولی می .«معذورم پس من ست. می .«معذور نی شورت واجب ا عقلت به این : »گویندیعنی م
پس یکی از  !«کش   د بپرس  یکش  ید که از یکی که عقلش میقدر عقلت میولی باید این ؛کار نکش  ید

 فرد عاقل مشورت کردن است. هایشاخصه

                                                             
 .۳۴۳ص ،ةجابجابة و علامات الاوقات و الحالات التی یرجی فیها الاالا :۲۱باب ، ۹۰ج ،نواربحار الا .74
 .۱۶۲ص ،فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه و ثواب العالم و المتعلم :۱باب ، ۱ج ،نواربحار الا .75
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که آن ته این مهنک که ه ندمی جاهایی  قل دارم و عقلم می» :گوی همین حرف یکی از  ،«کش   دخودم ع
شانه ست. امیرمعقلیبی هاین سلامعلیه)نامنؤشان ا یه  هَلَ » :فرمایندمی (ال

ْ
رَأ  ب 

سْتَبَدَّ شَاوَرَ  کَ مَن  ا وَ مَنْ 
شَارَ  جَالَ  هَاکَ الرع ی عُقُول  سی که فقط به نظر خودش تکیه ) 76«.هَا ف  سی هم که با هلاک میکند، ک شود و ک

شورت است که . با ماست ایچقدر کار عاقلانهاین و  (شوددر عقولشان شریک می ،کندمردم مشورت می
 .یمآوردست میه هایی بچنین رایگان عقلاین

عقل  هایطور که اص  ل مش  ورت از نش  انههمان .ص  لاحیت اس  تبیبعد مش  ورت نکردن با افراد  ۀنکت
گیرد مشورت سر راهش قرار می ههای عقل است. کسی که با هرکمشورت با فرد شایسته هم از نشانه ،است

 شتر توجه کند.یوکسر دارد و باید بوز در عقلانیت، کمدهد هنکند، این نشان میمی

 تن ندادن به ذلت .۲۱ ۀشاخص

که جایی آن هم در  ،نفس در مقابل دیگرانش  کس  تن عزت خم کردن و ذلت یعنی در مقابل دیگران س  ر
سمان را عزتنباید  شکننف ست که خودیمب کنید فرض  .ندانیماز دیگران برتر را  مان. ولی فروتنی به این معنا

شما چای اول را با چه حالی میشما میبه منزل  شوق. چای را آیم تا چایی بخورم.  شم میآورید؟ با   ونو
و مینوش  م میآورید و من یک چای دیگر می «؟آورییک چای دیگر هم می .مزه بودخوش»گویم: می

سبید»گویم:  سوم را با چه حالتی می «.یک چای دیگر هم بیاور !عجب چ آورید. ورید؟ باز هم میآچایی 
چه »گویید: اینجا اگر در ظاهر هم نگویید، در دلتان می !«یک چای دیگر بیاور»گویم: و مینوش  م میباز 

 است.مخالف تواضع شکنم و این خودم را می نفسمنِ مهمان، با درخواست زیاد، عزت «ای!آدم فرومایه
ست شد. ازدرخوا ضطرار با صورت ا سان باید در ضرت ابراهیمویژگی های ان سلامعلیه)های ح این  (ال

حَداً لَمْ یَ » که:یعنی آنکه  اندتوضیح داده «خلیل» ۀالرحمان بود. دربارکه خلیلاست 
َ
لْ أ

َ
حَداً وَ لَمْ یسْأ

َ
رُدَّ أ

ه  عَزَّ وَ جَلَّ 
ولی خودش هم از کس  ی درخواس  تی نمی ؛کنددرخواس  ت کس  ی را رد نمی) 77.«قَطُّ غَیرَ اللَّ

 (د.کن

                                                             
 .۵۰۰ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .76
 .۷۶ص ،۲ج ،(السلامعلیه)خبار الرضااعیون  .77
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آن هم برای  ،زند تا وام بگیردمثلا  رو می .کرد تأملزند، باید کند و رو میکسی که زود زبان باز می ۀدربار
نیازش فع ربرای رو زد و زبان به احتیاج باز کرد، باید ما نیاز واقعی ندارد. البته اگر کس  ی به به آن چیزی که 
او برای رفع حاجت  ،لا  طرف مقابل زبان باز نکردهقدر مهم اس  ت که باید اص  . این مطلب آنیمش  تاب کن

 .یماقدام کن
با قتی و. شما مبررسی کنی ،محشورندوی رابطۀ او با کسانی که با طرف مقابل، در این شاخصه را باید در 

چون با من  ؛من حش  رونش  ر ندارید، اگر نیازی داش  ته باش  م و خیلی هم فوری باش  د، مس  ئول نیس  تید
طور خوابگاهی و همس  ایه اینهمبا تان، اتاقیکلاس  ی خودتان، با همید. اما با هماهحش  رونش  ری نداش  ت

ست. در روایت  ست نی ست نیازش را رفع آمده ا شت و نیاز را به زبان آورد، واجب ا سی نیازی دا که اگر ک
 78زبان باز کند. مایچون باعث شده م؛وابی نداریث م،و اگر هم رفع کردی مایگناه کرده م،. اگر رفع نکردیمکنی

شان می شد؛ یعنی اگر این ن شتر از این با سانی باید بی حالش را و و نیازش  مدقتی کردیبیدهد ارتباطات ان
. البته اینکه اجر موقت دیگر اجری نداری، آنمبفهمیما که او مجبور ش  د به زبان بیاورد تا ییتاجا م،نفهمیدی

صفر م،نداری ست بودن اجر به معنای  سبتِ عنی بهبلکه ی ؛نی سیار ناچیز خواهد بوداجری که باید، ن . میب
 ش را بشکند.نفسبه زبان بیاورد و آبرویش بریزد و عزت مگذاشتیتا نمی مفهمیدیگوید باید می

ست که مگر  سانما سِرّش این ا ست؟ اینیمحقوقی نداربه گردن هم ها ان ش ست کردهمه ن  م،یاهوبرخا
شر دارند، باید ؟ افرادی که با هبرای چه بود شرون ست هایی آنمنظور دقت کنند. به این هم ح که همکارند، ا

ند، این اهوقتی همه میوه خرید»باید از خود بپرس  یم: مثلا   .اندخوابگاهی، هماندکلاس  یهم ،اندهمس  ایه
ر نیاز که اگ یمنو دائم پیگیری ک یم، باید دقت داش  ته باش  یمبینرا که می هااین «خرد؟نمی ایرفیقم چرا میوه
شت ی را بیان نکات. خیلی اوقات حالات و رفتار افراد، یمبرطرف کنآن را و  یمو بفهم یم، درک کنیمشدیدی دا

سئول نمیدقت می کمیکند؛ اما می ست. آدم م سئله تکلیف ا سرش را پایین بیندازد و خواهد. این م تواند 
ید . یموظیفه دار مانارتباطهم مان وکلاس  ی، هممانرفیقل در قبا بود. اعتنابیتوان نمی «به من چه!» :بگو

 .میاینکه اعلام کند، به او کمک کن ازقبلکند. حقش این است که در بزنگاه نیازها، ارتباط حق ایجاد می

                                                             
 (.۳۵۱ص ،۲ج ،الخصال) إِلَی أَنْ یَسْأَلَکَ  ... وَ تُشْخِصَ بَدَنَکَ فِی قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَ لَا تُحْوِجَهُ . 78
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ست. افتد، هیچحوادثی که در اطراف ما اتفاق می ست؛ یعنی  هااینکدام اتفاقی نی شده ا برای ما تدوین 
ما را نیش و بیاید  یکه عقرب هان این بودم. برنامههش  ده و برای ما بودریزیان زد، این برنامهمنیش   یاگر عقرب

 هااینکدام از ان را کلاه بگذارد، یا کس  ی در خیابان به ما تنه بزند و برود. هیچمس  رو بیاید کس  ی یا  ؛بزند
 که: ماتفاقی نیست. اگر این چند اصل را کنار هم بگذاری

 ادر مطلق است.خداوند ق. ۱
 شود.تعالی محقق میحق ۀعالم به اراداتفاقات  ۀهم. ۲
سازِ بیکار نیست که ساعت هستی را کوک کرده باشد و عادل است و ساعت خداوند رئوف و رحیم و. ۳

 کند.آن مشیت میبهالان دارد آنبرود پی کارش. همین

نامهبا بر ن فقط برای ماس  ت و رئوف رحیمیبرای ما تنظیم ش  ده اس  ت؛ یعنی ای ایدر نتیجه، هر حادثه
فر م. مساایهمثلا  در ماشینی نشست .چیز اتفاقی نیستاست و هیچکرده تنظیم آن را وکتاب ریزی و با حساب

اید بپیام دارد. ما . این واقعه برای به روحانیانکند به بدوبیراه گفتن شود و شروع میسوار ماشین می یدیگر
وکتاب نیست. از بین دو حساببیاتفاق چه دارد؟ این ما برای  ه.در این داستان بود پیامی چهما برای  یمببین

د، پیام هیچ پیامبری را هم نش  نوهایی که پیام حوادث را نمی. آنیمرا بگیر مانآرد خودباید س  نگ آس  یاب، 
که  با این دید نگاه کنیم  یان را  تارهای اطراف باید حوادث و رف ید. پس  ماورای نخواهند ش  ن را  هاآنحرف 

 بشنویم و طبق آن عمل کنیم.
قدر حرف هاست. چقدر این دین زیباست! هیچ دینی ایننهایت اهتمام شریعت غراء نبوی تربیت انسان

از ابتدا تا انتهای تعالیمش چند حرف کلی است که چطوری طلاق بگیرید و  .ندارد. مسیحیت را نگاه کنید
قدر در آن حُس  ن و زیبایی اس  ت؟ اما اس  لام با تعالیم کاربردی و نه کلی، چطوری ازدواج کنید. واقعا  چ

 نهایتِ اهتمام را برای گسترش محبت و اخوت و رحمت دارد.
یدا نمی ند پ خداو جأی جز  ناه و مل قات هم هیچ پ گاهی او ته  یان  مثلا   یم.کنالب که اگر اطراف مانی  ز

متوکل فقط باید از خدا بخواهد و معنایش  مؤمنِ عیت، وض  ش  کنند. در این را میما  ،را بفهمندموقعیتمان 
آنجا خدا می .اش را پذیرایی کند و در آغوش بگیردخواهد خودش مس  تقیما  بندهاین اس  ت که خداوند می
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ستغیث شود و منقطعخواهد بنده متوسل و م شدالله الیبالله ب نیاز کند و ازطرفی بیتا خدا به کرمش او را  با
 هم حفظ بشود. آن بنده شخصیت

 اهم بر مهمدادن ترجیح  .۲۲ ۀشاخص

 ۀدر مس  ئل .اس   تترجیح  هاآنهای عقل گفته ش   د عقل پنج کارکرد دارد که یکی از در بخش کارکرد
های الزامی، ترجیحِ . از ملاکاست و دو ملاک اخلاقی که سه ملاک الزامی دداروجود ترجیح، پنج ملاک 

ست. ترجیح اهم بر مه شانۀ عقل اهم بر مهم ا شاخص بعدی ترجیح بدون جایگزین مم ن ست.  ست ا بر ا
. دو ترجیح بعدی )ترجیح مخالف تمایلات بر موافق است دارای جایگزین. و سومی ترجیح فاسد بر افسد

 .یمو ترجیح سخت بر سهل( اخلاقی است؛ یعنی باید ظرفیتشان را هم داشته باش
شت ستی ندا شیموقتی ترجیحات در صمیماته با صمیمات غلطغلط می نما، ت به چه راجع ،شود و این ت

سد و هم به دیگران. اگر دقت کنیممی مانبه دیگران، بازتابش هم به خودچه راجع مان وخود بینیم که می ،ر
 دهیم.تصمیمات غلط خودمان را می ۀهزین ما دائما  

شان میاین از مهم ست که عقل را ن سیار دهد و ترین چیزهایی ا ست. دب صمیم ا  ر زندگی، دائممهم ا ت
نظرم ه چون ب»گوید: می «؟کار را کردید چرا این»پرس  یم: می مثلا  هایمان اس  ت. بر ترجیحهایمان مبتنی

 بهتر بود یعنی چی؟ یعنی اهمیتش بیشتر بود. .«بهتر بود
ضاوت  شانما دربارۀ خود ق ستان مگذاریمدل ارزش دهندۀاهم و مهم، ن ست براراهی خود این . ا ی ا

گفت: اندازیم. یکی از دوستان میجدی با او راه می یولی دعوای ؛تشخیص عقل. مثلا  کسی اشتباهی کرده
داده بود که بنزین بگیرد و بیاورد تا در موتورش بریزد. معلوم  ایاش یک شیشهبنزین، کسی به بچهدر پمپ»

ی وقتی پدرش دید، یک اد و شکست.. شیشه از دست بچه سُر خورد و افتردبود که وضع مالی خوبی هم ندا
 ترقدر دقت ندارد که آن بنزین چقدر مهم است و این سیلی چقدر مهماین پدر این «گوش این بچه زد.توی 

 شود برطرف کرد.تومان نمی هااست. آثار سوء این سیلی را دیگر با میلیون

 ملاک اهم و مهم

سینامهپایان مخواهیرض کنید میف ستادمای بنوی ست»گوید: راهنما می . ا ضوع مهم نی بر چه  .«این مو
سی اهم و مهم سا شخیص بدهیم؟ یا  هاا محدود برای کار فرهنگی داریم. ازطرفی  ۀبودج یمقدار مثلا  را ت
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توانیم در هر دو س  رمایهما هم نمی .هم ش  بهات وهابیت هس  ت، هم مس  ائل مربوط به حجاب و عفاف
 گذاری کنیم؟هیک سرمایکدامدر گذاری کنیم. الان 

براس  اس برهان خلف اس  ت. برهان خلف یعنی از آن هاآنترجیح اهم بر مهم چند ملاک دارد. یکی از 
شد شویم و بگوییم اگر نبا ضیه وارد  چه  ،ها کار نکنیماگر در مقابل نفوذ وهابی مثلا  شود؟ چه می ،طرف ق

بیاگر  ،مثالبرای ش  ود؟ می هچ ،کندحجابی نفوذ بیبه حجاب کار نکنیم و افکار ش  ود؟ اگر راجعمی
شند سق مؤمننهایتا   ،حجاب با صلا  شوندمی مجرم و گنهکار و فا شود، ا . اما اگر امامت و ولایت حذف ب

یک م در هریک از این کارها، کدامیببینباید . یعنی یمکنش  ود و از س  طح ایمان س  قوط میایمان حذف می
 .استتر تیجه آن مهمخطرش و مشکلش بیشتر است؛ در ن و آسیبش

اش به بچه ،مش  کلی دارد. اگر اینجا به پدر اطلاع بدهد اشبیند بچهمادر می ،هامثلا  گاهی در زندگی
دهند تا جایی که آن اطلاع نمی داند چه کند و معمولا  طور. نمیزند و اگر اطلاع ندهد نیز همینآس  یبی می

گاهی اوقات مادر برای حفظ  رجیح اهم بر مهم را ندارد.دار ش  ود. در واقع این مادر همین تمش  کل ریش  ه
حفظ آبروی ظاهری  ،دهد که نزد این فردگوید. این خودش نش  ان میآبرو یا جلوگیری از تنبیه، به پدر نمی

تر اس  ت از س  لامت روانی و باطنی و ص  لاح فرزندش. موردی بود که به همین منوال از رفتارهای بچه مهم
 در نتیجه بچه کلا  از دست رفت. ؛ه پدر اطلاع نداده بودندو ب هجلوگیری نکرد

و برگش  تن نزد مادرش، بین اهم و مهم، اهم را  وآله(علیهالله)ص  لیاویس قرنی در ماجرای دیدار پیامبر
 عاقلۀ قوی داشت.قوۀ چون  ؛انتخاب کرد و رستگار شد

ستگاری دختری می سری به خوا ست، همآید که هم پولمثلا  پ در ولی  ؛چهرهتیپ، هم خوشخوش دار ا
سائل دینی کمبرخورد با  ست. عموما  به معیار دین یم سدداری که میلاابالی ا ست می: »یمگویمی ،ر در

ولی کار می ؛فقیر است و پول ندارد: »یمگوینمی طرف معمولا  ولی از آن ؛«شودشاءالله خوب میشود. ان
اختلال افکار است  ۀدهند. این خودش نشانیمکناو را رد می ،شدبلکه اگر نادار با ؛«شودکند و درست می

شخیص نمی ست  یمدهمهم را بر اهم ترجیح می یم. در حقیقت داریمدهکه اهم و مهم را ت ساوی ا و این م
 عقلی.بیبا 
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 داری از افراد در خانوادهجانب ترجیح اهم در

کنیم؟ عمدتا  براس  اس عواطف، س  ی دفاع میچه میزانی از کبا داری از افراد، یک نمونه اس  ت. انبج
آید، مثلا  پیش می ایهم بچه دارد و هم ش  وهر. نوعا  وقتی مس  ئله یگیریم. مثلا  خانمطرفِ کس  ی را می

طور اس  ت و ها هم همینپدر . دربارۀگیردخیلی اوقات طرف بچه را می ،کندش  وهر با بچه بدرفتاری می
یا مادری عمدتا   ۀعاطف «!؟کار داریهرا چ امبچه»گویند: می .گیرد، طرف بچه را میمادرجای به پدری 

شتر بگیرباعث می سازمان خانواده از هم می کهدرحالی ؛دنشود طرف فرزند را بی شد. حق چه با این کار  پا
هم اهم اس  ت و هم مقدم. با رعایت  آن .طرف همس  رت را بگیرگوید میگوید؟ گوید؟ ش  رع چه میمی

داند. کلا  د بچه ناس  پاس ش  ود. بچه دیگر آن خانواده را خانواده نمینش  واهم رفتاری باعث مینکردن این 
 عرض او. نه در و در طول همسر است ،پرداختن به فرزند

 ترجیح مورد بدون جایگزین بر مورد دارای جایگزین .۲۳ ۀشاخص

شنه منماز بخوانی هم باید م.و فقط یک لیوان آب داری مایفرض کنید در بیابان گیر کرده کار ه. چمایو هم ت
شیم؛می؟ آب را مکنیمی ست. ولی  نو ضو گرفتن بدل دارد و آن تیمم ا شیدن چون و آب بدل ندارد و نمینو

مثلا  چند تا  ،کردکه رفع عطش می م. حالا اگر مثلا  چیزی داش  تیمو رفع عطش کنی مس  نگ بخوری متوانی
 شود.مین میأتایش ت چون هر دو م؛وضو بگیریباید ود؟ ان چه بمهفوقت وظیکاهو داشتید، آن

دولتی معاون مدیرکل استان هستم. جایی به من پیشنهاد شده  ایمن در اداره»گفت: فردی آمده بود و می
کار کند. از او پرسیدم: مانده بود چه .«شود خدمت کردآنجا هم می .چه کنم امکه پستش بالاتر است. مانده

ست ،بروید اگر از اینجا» سی ه سانی که  ،اگر از موقعیت فعلی بروم»گفت:  «؟جایتانبه ک ال دارد احتمک
ها مراعاتی ندارند که بخورند یا هدر کنند. ولی در موقعیت وقفدربارۀ و  اندلاابالی بش  وند،جایگزین من 

 اشد.جا پستش بالاتر بگرچه آن ؛اینجا جایگزین ندارد .«افرادی هستند که بتوانند کار را انجام بدهندجدید 
 و عاملی نیس  ت. ممکن اس  ت جایی پس  تش بالاتر باش  دش  ود و تکمی ترالبته گاهی مس  ئله پیچیده

شد شته با ست. در این موا تواند بهتر کارولی آن مقداری که این می ؛جایگزین هم دا  قعکند، قابل قیاس نی
 شود کار کرد.صرفا  با یک ملاک نمی
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یک یخچال برای حض  رت ببریم. چه میخواهیم میو ما  اندآمده (الس  لامیهعل)فرض کنید امام زمان
سط می هم یک عالم ثواب دارد، هم راه انداختن کار  «.بگذارید یخچال را من ببرم»گویم: کنیم؟ من این و

ست  مؤمن سیب می برم و. یخچال را تنهایی میوجود داردباره ایندر 79یفراوانهای و روایتا و  بیندکمرم آ
مَنْ ’پس چه شد »گویم: افتم و میو بعد هم شش ماه در خانه میشوم میعمل جراحی دیسک گرفتار بعد 

هَا مْرَال 
َ
الْحَسَنَة  فَلَهُ عَشْرُ أ  «اینکه ده برابر بدبختی برایم درست شد! 80؟!‘جَاءَ ب 

رج زندگی میمن در خا»گفت: می ،س  ال در خارج کش  ور زندگی کرده بودس  ی بیس  تآقایی که حدود 
را دور هم جمع می هاش  یعهبچه .یماهکنیم. چند مس  یحی را مس  لمان کردکنم. آنجا خیلی کار تبلیغی می

لْن یهدی الله بک رجلًا »خواند که این روایت را هم می «؟آیا این کار ما خوب اس   ت یا بد. .. .کنیم و

الیاکر فی »یا  (از دنیا بهتر است. ،فر هدایت شودتو یک ن ۀواسطهاگر ب) 81«.واحداً خیر من الدنیا و ما فیها

سی است مانند ک ،کسی که در بین اهل غفلت، اهل ذکر باشد) «.الغافلین کالمستشهد بدمه فی سبیل الله
شود و شهید  سته (خون دهد. که در راه خدا  ش شهد ن حال چند نفر را هدایت کرده، تابهایمما که اینجا در م

س «ام.ا تا حالا ده نفر را هدایت کردهآنج: »فتگایم؟ او می سخ همین یک  ست. پا ال ؤاین خیلی پیچیده ا
شید. با یک ملاک نمی شاید طول ک ساعت  صل کرد. گاهی اوقات را حل سؤالشود این بیش از یک  وف

سائل چندوجهی ست م صوص ا ست که به او بگوییم:  ،آن فرد سؤال. البته درخ صل اول این ا آنجا را رها »ا
شر ؛بیاکن و  شد می مثلا  چرا؟ چون  .«ط خاص خودشوالبته با  شد، خودش بهتر ر ولی  ؛کنداگر اینجا با

ست. برخی آنجا می ،آنجا رفتهچون به  شده ا شد خودش کُند  شد روند و زحمت هم میر با نیت خیر و ک
 !«؟این چه بود ،خدایا»د: نگوید و مینشودین میبی اناما خودش ؛دنرومیهم برای تبلیغ 

 هاست:چه مستحب، اینو خواهیم بکنیم، چه واجب فرض تمام کارهایی که میطور کلی پیشهب

 .یمعاقل باش. ۱

                                                             
صِیحَةِ لَهُمْ وَ نَفْعِهِم، ۱۶۳، ص۲، جالکافی .79  .بَابُ الِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ وَ النَّ
 .۱۶۰انعام،  .80
حدیث  ،۲۵۹ص ،۵ج ،فیض القدیرشرحه:  .، حرف اللام۱۲۲ص ،۲ج ،الجامع الصغیر؛ ۱۴۷ص ،۱ج ،جامع بیان العلم و فضله .81
، ۱ج ،الانوار بحار ؛المرید ةمنی: با تفاوتی در انتهای حدیث ؛۵۹۸ ،۳ج ،المستدرک علی الصحیحین؛ ۱۸۰ص ،۲ج ،تفسیر الرازی؛ ۷۲۱۹

هُ بِکَ رَجُلا  وَاحِدا  خَیْر  مِنْ أَنْ یَکُونَ لَکَ  :۱۸۴ص نْ یَهْدِیَ اللَّ
َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَْ ی اللَّ عَم.وَ قَالَ صَلَّ  حُمْرُ النَّ
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 .یمبالغ باش. ۲
 .یماختیار داشته باش. ۳
 م؟ریکه این یخچال را بردا ریمآیا قدرتش را دا .یمقدرت داشته باش. ۴

 متوانیداش  تن به تکلیف ش  رط نیس  ت. نمی علمها، . در بین اینگویندط عام تکلیف میوش  رها اینبه 
دنبال علم به تکالیف میه چون باید ب ؛«نگرفتمروزه پس  ؛دانس  تم روزه واجب اس   تمن نمی» م:بگویی

شخیص بدهیم این کار،  ،به عبارت دیگر بودیم. ست  ام ۀاینکه خیلی خوب است، وظیفباوجودباید ت هم ه
اما اگر وظیفه نبود، اصلا   م؛ایوقت کار درستی کردهآن م،جام دادیما بود و ان ۀم. اگر وظیفیطش را داروو شر

 کار درستی نبوده است.

 نفس خواهبر دلنفس خواه ترجیح غیردل. ۲۴ ۀشاخص

ص سانی یای نفس بر موافق هوادیگر ترجیح مخالف هو ۀشاخ ضرت علی نف ست. ح سلامعلیه)ا در  (ال
ذَا بَدَهَهُ » :گویندمی طوراینرا هایش از ویژگی ییک ،کنندش  ان را وص  ف میحکمتی که برادر دینی کَانَ إ 

لَی الْهَوَی ]فَخَالَفَهُ  قْرَُ  إ 
َ
یهُمَا أ

َ
مْرَان  ینْظُرُ ]نَظَرَ[ أ

َ
فُهأ خوب  ،آمدوقتی دو کار برایش پیش می) 82.«[ فَیخَال 

خیلی  امِ مخالف هومفهو (کرد.آن را انتخاب می .ی خودش اس   تاکرد ببیند کدامش مخالف هونگاه می
ست.  شن ا شاک، در تعاملات مثلا  رو به دیگران چقدر  ماناهتمام یمببین ،در ارتباطات و در خوراک، در پو

پرداختن به تمایلات، به نفس، اولویت دادن به خود،  ۀروحی .چقدر اس  ت مانبه خود ماناهتمام و اس  ت
شان هااینخود را ترجیح دادن در همین چیزهای کوچک،  ست ۀددهنن صیت روانی افراد ا میوه  مثلا   .شخ

کند، به میوه را تعارف میدارد این فردی که  یمبینیکس  ان نیس  ت. بعض  ی اوقات می هامیوه ۀانداز .آورندمی
 دهندۀولی نش  ان ؛چیزهای کوچک اس  ت هاایندارد یا آن را. چه چالش  ی افتاد که این آقا، این میوه را برمی

 .است چیزهای مهمی
صلا  م» :گفتمی خانمی ازطرف  ستخوامثلا  می .این آقا بخورم ۀشدم که غذایی در خاننفر میتمن ا

 «‘برای چی بخرم؟! .من که نیستم’: فتگمی ‘ای چیزی بخر.خب میوه’م: فتگمی .موریت برودأمبه اداره 

                                                             
 .۵۲۶ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة .82
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 ،ش  ودمی ماه ی نفس، دفاع از خود اس  ت. در نقدهایی که بااز موارد بارز ترجیح مخالف بر موافق هو
وقتی حرف  و ایستد. گاهی اوقات انتقاد وارد است. آدم عاقل یک لحظه مییمکندفاع می مانچطور از خود
گفتن اش  کالات هدیه اند نگفتهکند. مگر تش  کر می ،اگر وارد باش  د .بیند وارد اس  ت یا نهرا ش  نید، می

برمیما به  ،کند. اما چون در این مسائلمیشود، دفاع ناگر هم انتقاد وارد نیست، تا جایی که می 83؟است
ی نفس خیلی نزدیک است. باید احتیاط ا. این به هویمدفاع کن مانکه از خود یمزنوپا میخورد، مدام دست

فسانی تقویت ن یمنفسانی است؛ یعنی دار هایزیرا پشتیبان و عامل محرک در اینجاها معمولا  انگیزه یم؛کن
 .یمدفاع نکنسریع  یم وو زود جواب نده یممل کنأتو تأنی  د کمی. اینجاست که باییمکنمی

ست یاین معیار ست. خیلی از جنگ ،مخالفت با هوای نفس .اخلاقی ا صیت ا شخ حاکی از عظمت 
خورد. برمی ما همین هواست. حرفی به شخصیتِ وهمیبراثر  آید،به وجود میودعواهایی که در ارتباطات 

گوییم: کنیم، دفاعی که درست نیست. در توجیه آن هم میهای غیرمرضیّ میآنجاست که از خودمان دفاع
ضا   .«ی کردمتقا .به من برخورد» ستیم هم معترف  مانخود بع حق با : »یمگویولی می ه؛نبودما که حق با ه

 .«طوری گفت که من اعصابم خرد شدولی یک ؛او بود
پایمال  ۀباعث ایجاد تصور نادرست یا ایجاد زمینکه اگر دفاع نکردن پیش آید  سؤالبرایمان ممکن است 

. یمکن، بلکه باید زود دفاع نیمکه گفته نش  د دفاع نکنکنیم ؟ باید دقت بکنیمچه باید  ،ش  دن حقمان ش  ود
سئله را خرابدهد یا نه. چون خیلی اوقات دفاع مین جواب میآیا دفاع کردن در اینجا و الا یمببین کنیم و م
ش  ود یا بهتر میاوض  اعمان  و ش  ود، مس  ئله حل مییمدفاع کن مانن از خوداگر الا یمببین کنیم. واقعا  می تر

 .ترخراب
ضاوت، هیچ شاوره و ق شاور در دو طرف م سی که م ضایت ندارند. آن ک ضی ر شاور و قا وقت هر دو از م

 «!خیلی بد بود»د: گویمی ،آن کسی که طرف او را نگرفته «!عالی بود»گوید: می ،مشاوره، طرف او را گرفته
ست؟ چون بالاخره باید یک نفر خوشهمین ضی ناراحت ا شه یک نفر از قا ضاوت، چرا همی حال طور در ق
شد شدهم باید خوش یآن دیگر .با ستخدامی ،های بارزش. از مثالهچون حقش بود ؛حال با ست. در ا ها

                                                             
هِ ع .83 دٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّ ة  مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ  ،۲ج ،الکافیقَالَ: أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَی مَنْ أَهْدَی إِلَی عُیوبِی. ) لیه السلامعِدَّ

 .(۶۳۸ص ،ه و مصاحبتهباب من یجب مصادقت
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شان کاملا  یکسان امتیازات استخدامی .یکی با آدم آشناست و یکی هم آشنا نیست ،آینداستخدام دو نفر می
به که مخالف تمایل اس  ت، آن بیگانه را. چه برس  د گوید آن؟ این ملاک مییماس  ت. کدام را باید قبول کن

که ما با هم آشنا هستیم  یمآور. ولی هزار توجیه میهم باشدامتیازش بالاتر  ،که آن کسی که بیگانه استاین
 توجیهات نفس است. هااین ۀشود. همتر انجام میکارها راحتتوانیم کار کنیم و و بهتر می

 ترجیح سخت بر سهل .۲۵ ۀشاخص

مثلا  کمدهای  .جهت انجام بدهیمبیرا س  خت  یس  هل به معنای این نیس  ت که کار ترجیح س  خت بر
 هلس ترجیح سخت برملاک این « الحمدلله یک کار سخت انجام دادم! ،خب»اینجا را برداریم و بگوییم: 

ست جاهدر هم شود. مثلا  داریم کوه در  ؛نی ست که این کار دو طرف دارد و هر دو نیز باید انجام ب جاهایی ا
خواهیم ببریم، کدام را انتخاب میرویم. باید این وسایل مثل دیگ را با هم ببریم. در بین بارهایی که میمی

 ا  باید در حد توان انسان باشد.البته قاعدت« سخت را انجام بده!»گوید: کنیم؟ این شاخصه می
ستا ساوی ا ساده ،ما عموما  وقتی حقوق و مزایا م سترا انتخاب می ترکار  شتر ا  ،کنیم. وقتی حقوق بی

مهم است  ،مساویوضعیت دهند. در چون پول بیشتری می ؛تررود زیر بار سختمعلوم است که انسان می
فْضَلُ »فرمودند:  (وآلههعلیاللهصلی)کنیم. پیامبرکدام را انتخاب می

َ
عْمَال   أ

َ
حْمَزُهَا الْْ

َ
 84.«أ

شدطهمان سخت ،ور که گفته  ست که  تراین  طرف اجتماعی دو مثل  ؛طرف دارددو بودن در جاهایی ا
سانی یا  ضاوتی بکنیم. عقل  طرفِ دو ان ست که یا باید انجام بدهیم یا باید بین افرادی ق کاری؛ یعنی کاری ا

در  .«کنیچون با این کار، رش  د بیش  تری برای خودت مهیا می ؛را انتخاب کن ترکار س  خت»گوید: می
 سبقت در خیر. هرچه بار بیشتر و مسئولیت بیشتر، رشد بیشتر. :چطور بود؟ مسابقه در همین بود هاجبهه

دهد. آدم وقتی در آثار معنوی و روحی خودش را در همین دنیا نش ان می ،س هل جایبهانتخاب س خت 
ید: دارد، می ان قراربحر علیه)خداوند برای ما مثال حض  رت ایوب.« گذردیک روزش یک س   ال می»گو

سلام ست. (ال سال گرفتار بود؟ بچه 85را زده ا سرچند  ست داد، دوازده پ یکی مردند، یکی شهایش را از د
د انتظار نبای رفت. حدود ده سال در بستر افتاد. چیز عجیبی است. شرفت، جسم سالم تنومند شمال فراوان

                                                             
 .۱۸۵ص ،النیة و شرائطها و مراتبها و کمالها و ثوابها و أن قبول العمل نادر :۵۳باب  ،۶۷ج ،نواربحار الا .84
 .۴۴تا  ۴۱صاد،  .85
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یا این چک را ب !چه نماز شبی خواندی»، فرداصبح جبرئیل بیاید بگوید: یماگر نمازشب خواند ه باشیمداشت
و رشد  یمبینرا هم می اش، نتیجهدهیمآن را انجام  داشته باشیم واگر ظرفیت کاری را « بگیر و برو خرج کن!

ولی وقتی کار  ؛دانندبقیه ما را خودخواه می م،ریرا بردا تر. وقتی س  اک س  بکیمکنش  خص  یتی هم پیدا می
 ن، گرماای برعلاوه. استهای ظاهری دنیایی . این مربوط به حسابمشویمحبوب می م،دهیبیشتر را انجام 

 شود.معنویت و صمیمیت بیشتر می و
ست. خرجبارش و خرجش کم، ولی پُ  مؤمن شی ندارد: ربازده ا ، »ترا  86.«المَعونَة ریرَ کخَفیفَ المَمونَة 

 87.ندایعنی نعمت ؛گویند انعامبازده است. در عربی به چهارپاها میرخرجِ کمطرف آدم بدبخت، آدم پُ از آن
د. حالا ندهشیر هم می .شود.. استفاده می.و انو گوشتش انو پوستش انولی پشمش ؛دنخورفقط علف می

 کند.علم هم تولید نمی جملهولی یک  ؛خوردعسل و غذا را می انسان بهترین شیر و
ست که در روایت هم یکی از علامت سفاهت همین ا ستهای حماقت و  مَلْعُونل مَلْعُونل مَنْ » :آمده ا

لْقَ 
َ
هُ عَلَ کَ  یأ اس   یلَّ کیدبا دو  88.«النَّ خودش را روی دوش دیگران  فرماید ملعون اس  ت کس  ی که بارمی تأ

رود و حال انحطاط اس  ت کس  ی که از زیر کار درمییعنی ازلحاظ ش  خص  یتی در «معلون اس  ت»بیندازد. 
خودش را برای آخرتش به تعب و زحمت  مؤمن ،اندازد. برعکسزحمت خودش را روی دوش دیگران می

ه»: اندولی مردم از دس  تش راحت ؛اندازدمی  ََ نْ نَفْس اسَ م  رَاحَ النَّ
َ
ه  وَ أ رَت  هُ لْ خ  َََ تْعَبَ نَفْس

َ
محض به 89.«أ

 کند.شود، هرکسی احساس راحتی میدر محیطی وارد میآید و اینکه می

 ترجیح فاسد بر افسد .۲۶ ۀشاخص

نتخاب باید یکی را ا که هر دو فسادبرانگیز است و حتما  چیز از دیگر ترجیحات عقل این است که بین دو 
 ود.کند تا هم به خود و هم دیگران، آسیب کمتری وارد شمیکند، آن را که ضررش کمتر است انتخاب 

                                                             
 .۲۴۳ص ،۴۳ج ،نواربحار الا .86
 .۸۱۵، صمفردات الفاظ القرآن .87
 .۱۱ص ،باب کفایة العیال و التوسع علیهم ،۴ج ،الکافی .88
 .۲۶۱ص ،علامات المؤمن و صفاته :۱۴باب  ،۶۴ج ،نواربحار الا .89



72 
 

 گیشت از دیگران .۲۷ ۀشاخص

مو را از ماست بیرون می هاخطاهای سهوی بگذر. بعضی خصوصا   و گوید از خطاهای دیگرانعقل می
شند.  شین یک خش افتاده مثلا  ک ساعت می .در رانندگی روی ما ستند و چندین نفر را هم معطل مینیم  ای

شان می ش هاایندر دهد که حالت خباثت باطنی ظریفی کنند. این ن ست که برای صدها  انه اهمیت ندارد 
 دهد.انسانی را نشان می ی. این سقوطاز بین برودانسان  ۀروحی یاوقت تلف بشود دقیقه 

آمد  (السلامعلیه)کسی خدمت حضرت امام صادق دهند.بین قرار میهم شریکشان را زیر ذره هابعضی
کشی هیچ بزرگواری کند و در حسابی معطل میگیرد و خیلشریکم خیلی سخت می» :و شکایت کرد که
شتی ندارد. شریک «و گذ ضرت فرمودند:  شاندکی بعد  شد. ح سلمانت چ»وارد  «  کنی؟کار میهبا برادر م

کنم که خواهم. دقیق حس  اب میخواهم. من که بیش  تر ازحقم نمیحقم را می !م؟اهکار کردهچ ،آقا»گفت: 
ضرت فرمودند:  .«حقم را بگیرم ساب می !ی بر تووا»ح سوءالح شنیدی که اهل ایمان از  سندمگر ن  90:تر

سا ’ مگر خداوند بدحساب است که بترسند؟ سوءالحساب چیست؟ یعنی اینکه  91«‘.یخافُونَ سُوءَ الْح 
ساب بکند،خداوند  شد 92مداقه در ح ست بک ساب یعنی با عدل کامل برخورد کردن.  .مو را از ما سوءالح

 «.دمداقه نشوات دربارهمو را از ماست نکش تا  و نکن مداقه» :حضرت فرمودند
ینُ تُدَان» شود:با تو برخورد می ،طور که برخورد کنیهمان صیۀ  93«.کَمَا تَد  هم به  94«إرحم تُرحم»تو

 کند.طور عمل میاین مؤمنگردد. پس عاقلِ ین برمیهم

 نگرینگری در عین آیندهواقُ .۲۸ ۀشاخص

ضای عقل و زندگی،  ست از ایددداروجود افراط هم تفریط و هم در ف ست که کلا  د  هالئا. افراطش این ا
شیم و صرف به واقعیات  بک شویم و توجه  شغول به امور روزمره  صرفا  م ست دیگر و  بگوییم زندگی همین ا

 .«گرا هستیمما واقع» گویند:می ،کنندمحسوس بکنیم. برخی افراد وقتی این کار را می

                                                             
 .۱۰۱ص ،۵ج ،الکافی .90
 .۲۱رعد،  .91
 .۴۹۶ص ،۲ج ،تفسیر نور الثقلین .92
 .۱۳۷ص ،باب القناعة ،۲ج ،الکافی .93
 .المجلس السابع و الثلاثون ،۲۰۹، صمالیالا .94
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ست  شیدن تفریط آن، د صِ ک سمت خیالرا بهما ست. این کار هالئارف توجه کردن به ایداز واقعیت و 
شود. سمت مطلوب ازروی واقعیت موجود شروع میچون حرکت به یم؛شوباف میکشاند و خیالبافی می

ندار ید ش  روع کن یموقتی توجه  با جا  یت موجود توجه  یمکه از ک به واقع به آن مطلوب هم کنیمنمیو   ،
 شود.تبدیل می بافیو بعد به خیالماند حد فکر خواهد  رسید و فقط در یماهنخو

ست. آدمی ضع مطلوب ا سانی  ،لی نداردئاکه هیچ ایدحق و عدالت آن، جمع بین واقعیت موجود و و ان
خواهد برود؛ اش را خراب کرده و جایی نمیشود. هستی انسانیاش در حد حیوان میمنحط است و زندگی

خوش اس  ت. حیوان نه خوف دارد و نه حزن. دل اشن اس  ت که این فرد به همین زندگی ظاهریهمیبرای 
سان یاولیا سان و حیوانخدا هم خوف و حزن ندارند. ان سان ،نداهایی که بین این ان هایی که هنوز یعنی ان
شود. محزون می چون انسان است که با ارزیابی گذشتۀ منفی خود، ؛خوف و حزن دارند ،نداهخدا نشد ولیّ 

هایش را که کاریآید. ارزیابی که کرد و خرابهایش به دس  تش نمیکاریاو تا ارزیابی نکند، اص  لا  خراب
 شود.فهمید، ناراحت می

خوف و  أش  ود. این منش  ش  ود، نگران میچه می شاآیندهداند نمیکند و آینده را که نگاه می ،طرفاز آن
انسانی است. خوف و حزن که ایجاد شد، برای برطرف شدن گذشته و  یارحزن، انسانی است. منشأ آن رفت

صل میرا حل می هاآنآینده با توکل  سی که به دریای ایمان مت حزنش برطرف  خوف و ،شودکند. بنابراین ک
: کنندمی در دعای مکارم الاخلاق به خداوند عرض (السلامعلیه)این است که حضرت امام سجاد .شودمی

نْ » مَا فَسَدَ صَلَاح. کَ دَ وَ ع  ، وَ ل  ا فَاتَ خَلَفل مَّ  (کنی.تو جبران می ،ماهاز دست دادرا آنچه  ،خدایا)« م 
کند. گاهی نگر. او بین هر س  ه جمع میو هم آینده نگراس  ت و هم حال نگربنابراین عاقل هم گذش  ته

شته یکی را فلج می ست از گذ شک ست  .کنداوقات  شک ست حالا این  شد یا  یستشکممکن ا مالی با
ست شک ست. می .های مکرراعتقادی یا رفتاری یا  سته ا شک من دیگر آدم »گوید: ده بار توبه کرده و آن را 

شته می .«ولش کن .شومنمی ست. آینده را فقط با گذ شته ا صرفا  به گذ بیند. او نگاه به آینده ندارد. نگاهش 
های گذشته فلجش بیند، شکستآینده( را می اما کسی که هر سه سطح وجودی خودش )گذشته و حال و

صلاح دارد. بلهبیکند؛ چون به قدرت نمی شه امید به ا ست که به  ،نهایت تکیه دارد. بنابراین همی ست ا در
تعالی که امید هس  ت. ازجانب حق همیش  ه امید به اص  لاح دارد؛ چون ولی به حق ؛امیدی نیس  تخودش 
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ناهی خداوند نامت به قدرت  ن ،اتکا  ندارد. آن ،طرفکند. از آناممکنی را ممکن میهر  نده هم  خوف از آی
 همین مشکل را دارند. ،هایی که از انجام کاری ترس دارند

راهی از واقعیت س   اختن  ؛ یعنینگری اس   تلئانگری و ایدبین واقع کردن پس حالت اعتدال، جمع
 .نشدنئات توجه به اقتضائات امروز اما اسیر اقتضا ول ئاسمت ایدموجود به

فدا نکردن اص  ول و مبانی برای حل مش  کلات آنی و زودگذر اس   ت. هم مطلب موازی این بحث،
قدر مشغول حل آن مشکلات شد که سه ترم مشروط شد و داشتم که مشکلات مادی داشت. آن ایکلاسی

. بانی زندگیو اص  ول و م اندبین مش  کلاتی که الان فش  ار آوردهنداش  تن یعنی تعادل این اخراجش کردند. 
را  شو مشکلات دپزشک شو د، برواستدانشجوی پزشکی اگر یکی از اصول زندگی دانشجو این است که 

 .دحل کنطریق ازاین
سلام با نگاهیکی از تفاوت صول ثابت ندارند که به آن  هایهای نگاه ا صلا  ا ست. دیگران ا دیگر همین ا

صولی که دارند پایبند شند. ا ست  ،با ضایی ا ست که دائم تسبب و هم تغییرپذیر. به همین هم اقت غییر میا
 هایچون هدف معینی ورای خواسته ؛همین است که خط قرمز خاصی هم ندارندبرای کنند و ثبات ندارند. 

 عقل نیست. ۀدیگر سطح اولی هااینروزمره همان اقتضائات است.  هایروزمره ندارند. خواسته
مدت و هم درازمدت. البته برنامهمدت دارد، هم میانریزی کوتاهعاقل بهینه کس  ی اس  ت که هم برنامه

مدت با هدف و ریزی کوتاهمعناس  ت. برنامهبی یم،ریزی درازمدت نکرده باش  مدت وقتی برنامهریزی کوتاه
نه بلندمدت و مس  یر معقولی و مدت معنا دارد ش  ود. بدون مقص   د، نه کوتاهدرازمدت انجام می ۀبرنام

 عقلانیت است. هایت. التزام به این اصول از شاخصهداش یمنخواه

 نگریافراط در آینده

از آنجا بُرد یمانی بردارم. بعد این  سفر یمن بروم وبه خواهم می»عدی تمثیلی دارد که پیرمردی گفت: س
 گوید:در آخر سعدی می .طور گفت و گفت تا مُردهمین .« بُرد را به چین ببرم و...

 کند یا خاک گور یا قناعت پر  ادوست راچشم تنگ مرد دنی
 .یمشود زمان حال را از دست بدهمادی باعث می ۀنگاه افراطی به آیند
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یعت .۲۹ ۀشاخص  التزام به احکام شر

بیدر واقع ظاهر عاقل ولی کسی که بهو عقل بیع عقل، التزام به شریعت است. متشرّ  هاییکی از نشانه
رند و نه دین درست. هر دو نقصان شخصیتی جدی دارند. ممکن است هر دو نه عقل درست دا ،دین است

نی آدم متی» :را بگیرد و بگوییمما ظاهرا  باشخصیت به نظر برسد و چشم  ،رسددار به نظر نمیفردی که دین
ست صیتی یمولی نباید فریب ظاهر را بخور ؛«ا شخ ضعف بزرگ  ست که نمی. نبودن دین و تدین  توان از ا

شم شیآن چ ست که گرهآ. این حاکی از کرد پو ست هاین ا سانی در او ه عمیق عقلی و  هایگره ،عمیق نف
 کند.ی نفس که این فرد را غیرقابل اعتماد میاعمیق هو هایگره

 .باادب اس  ت .اخلاقی اس  تآدم خوش»گویند: کنند و میبه این مطلب توجه نمی بعض  ا   هااما خانواده
این افراد توجیه می .«شودبعدا  درست می .یک عیب کوچک هم دارد حالا .باشخصیت است .متین است

خوانند و هایی که نماز میآن !ش  ود؟مگر چه می !خواند؟زند که نماز نمیمگر به کس  ی ض  رر می»کنند: 
یا  ها یعنی خانواده درِ جهنم را به روی عزیز خودش، دختراین حرف .« بد هس  تند... هاآنکنند، دزدی می

 د.نکباز می ،ودشپسر خ
ی یُ  وَ » دهد:خیلی جدی می یقرآن تذکر حُوا الْمُشْر کَات  حَتَّ نَّ وَ لَا تَنْک  نَةل خَیْ  مْم  مَةل مُمْم 

َ
نْ مُشْر کَة  لَْ رل م 

عْجَبَتْکُمْ وَ 
َ
ی یُ  وَلَوْ أ ینَ حَتَّ ر ک 

ََْ حُوا الْمُش نُوا وَ لَا تُنْک  نل خَیْ  مْم  ر ک  لَعَبْدل مُمْم 
ََْ نْ مُش عْجَبَکُمْ  رل م 

َ
 با 95«وَلَوْ أ

عْجَبَتْکُمْ  وَ »اند، ازدواج نکنید. های مش  رک تا ایمان نیاوردهخانم
َ
ر کَة  وَلَوْ أ

نْ مُشََْ نَةل خَیرل م  مَةل مُمْم 
َ
یک  «:لَْ

و دار پولو زیبا و کرده تحص  یل یباش   د، بهتر از خانم دکتر مؤمنس  وادِ زش   ت که بیخدمتکار  و کنیز
عین  ،طرفانگیز باشد. از آنگرچه محاسن آن خانم خیلی برای شما شگفت ؛ین استدبیباشخصیت ولی 

بیگوید که باکلاس می ایتیپ خوشگل از خانوادهپسر دانشجوی تخصص پزشکی خوش ۀهمان را دربار
 .است آورتما آن جهات ظاهری خیلی شگفبرای آید. به حساب عقل ما نمی هاایندین است. 

                                                             
 .۲۲۱بقره،  .95
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ار  وَ » :فرمایدمیان را بیس  پس دلیلش  لَی النَّ کَ یدْعُونَ إ  ولَئ 
ُ
ة  وَ  أ لَی الْجَنَّ هُ یدْعُو إ  ه  وَ  اللَّ ذْن  إ  رَة  ب   الْمَغْف 

رُونَ  هُمْ یتَیَکَّ اس  لَعَلَّ لنَّ ه  ل  تان را در آتش کنند و بچهدرس  ت می جهنمی ۀدینان، خانوادبیاین  96«یبَینُ آیات 
 اندازند.می

تیپ و خوش  گل باش  د، چه رفتارش آید؛ چه خوشها به چش  م میت که برای جوانجهاتی اس   هااین
شد؛  شد. هرکس از  مثلا  جذاب با شش میچیزی شوخ با سهلخو ست که با  انگاری بیجا میآید. اینجا

قول داده که دیگر نمازش  .خواندکه چیزی نیست. نمازش را می این .شودحالا حجابش درست می»گوید: 
 «. و... قول داده سیگار نکشد .را بخواند

 طرفدو تبعات نداشتن التزام به دین در یکی از 

. خوردمیبست رسد یا رشدشان به بنبست میقتی طرفین اختلاف ارزشی داشته باشند، یا زندگی به بنو
اش هایش پافشاری کند، زندگیارزشبر طرف مقابل  ازآنجاکه احتمال اینکه این فرد تغییر نکند هست، اگر

سد و اگر بخواهد زندگی را حفظ کندمیشود و به طلاق جهنم می ست بردارد؛ یعنی باید از ارزش ،ر ها د
 .خواهد شدشود و معنویتش خراب رشدش دیگر تمام می

شاوره ضا  در م شتم و او هم اول به این آقا »گویند: می هابع ستگاری من آمده و آن زمان من چادر ندا خوا
شم. ؛امطوریمن را دیده که این شرط نکرده که چادر بپو سر و دختری در محیط میفردی « ولی  گفت که پ

طور مانده تحول معنوی پیدا کرده بود و دختر همان یازدواج، پسر کم بعداز دانشگاه با هم آشنا شده بودند.
سر به خانمش می شی»گفت: بود. این پ شته با نمیب من حجا ،نه»گفت: میولی خانم  ؛«باید حجاب دا

شرط نکردی ازقبلچون  ؛خواهم شم .ازدواج  شته با تو یک  ۀفقط جلوی خانواد ،اگر هم بخواهم حجاب دا
عیب ’ :گوینددانند. اصلا  جلوی اقوام اهانت است. میمیهای ما بد وخویشولی قوم کنم؛سر میروسری 

خواهیم به تو نگاه بد یممگر ما  !چران هس  تیم؟مگر ما چش  م !. یعنی چه جلوی ما حجاب داری؟دارد
 «‘خواهد تو را بخورد؟می اتمگر پسرخاله بکنیم؟

س  مت ایمان اش را بهخودش و خانواده یخواهد کمفرد می زنند.نش  ده تش  ر میهای تربیتبعض  ا  آدم
 بکشانند. سمت جهنمزور بهبهاو را خواهند میها آنولی  ؛نزدیک کند

                                                             
 .۲۲۱بقره،  .96
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ستچون آقا گوید میجواب این خانم که  شرط نکرده حالا حجاب لازم نی ست؟ ،در ابتدا  جوابش  چی
شرط خداوند مقدم بر هم ست که  ست  ۀاین ا ست. لازم نی شرط کنند هااینشروط ا چون این دو نفر به ؛را 

سلمان با هم ازدواج کرد سی باهعنوان دو م سلمان عقد هند. وقتی ک ضمن عقد برای  ،بنددمیعنوان م شرط 
 که محکوم چون مسلمان یعنی کسی ؛بیان شود هااینام اسلام است. لازم نیست چیست؟ رعایت احکاو 

 به احکام اسلام است.
من تغییر  ،تو هرچی بخواهی»گویند: شوند، میمی مندگاهی اوقات دختر و پسر مقداری که به هم علاقه

توانند در عمل قات نمیرا گاهی او هااین .«خوانمروم، نماز میجلس  ه میکنم، س  ر میمن چادر  .کنممی
 هرحال سخت است.چون تغییر به ؛انجام بدهند

ستجدی نگرفتن تقید به احکام، گاهی اوقات بن صا   ؛کندهای جدی ایجاد میب صو های اگر ارزش خ
 ازها را دارد؛ مثلا  دخترخانم حجابش را قبلازدواج نش  ان بدهد که این ارزش ازقبلاس  ت. فرد باید  الزامی

سرازدواج  شود، نه اینکه ببه آن ارزش مرتب کند و آقاپ وگرنه در  ؛نهدبگردن  اینبه خاطر ازدواج هها پایبند ب
 ازدواج. او باید خودش و برای خودش به این مسائل برسد. ازگردد به حالت قبلاولین دعواها دوباره برمی

 داشتن انتقادات صحیح و سازنده .۳۰ ۀشاخص

شد صحیح و مان بایدانتقادهای ست که طرف نه  ،سازنده با شکننده مثل نیش ا را قابل مشکننده. انتقاد 
سنسوزاند و دعوا درست میمی ست که اول حُ سازنده انتقادی ا ضعف ببینیم ورا  هاکند. انتقاد  ا. ر هابعد 

صد شد این  مانق ضعفبا شمقابل به رخ طرف اینکه نه  یم،را برطرف کن هاکه  شد. یمبک نش برای برطرف 
 .بدهیمپیشنهاد باید  هم

 سپس انتقاد ؛اول عمل

 . این از مصادیق جمع بین خلوت و جلوت است.یمانتقاد کن ایمعیوب آزاد شده از مانه میزانی که خودب
و ا هم ب هاو ضعف هامنفی پیدا کرده است. نقد یعنی بررسی قوتمعنای ولی در زبان ما  ؛نقد یعنی بررسی

 ط امر بهواست. البته در شرهو تضعیف ضعف ها. هدف از نقد هم تقویت قوتهانه صرفا  بررسی ضعف
بحث فقهی آن . یمعامل باش  مانطش نیس ت که خودوش ر وازلحاظ فقهی این جز ،معروف و نهی از منکر
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فرماید . این همان اس  ت که مییمباید عامل باش   مانگذاری، خودتأثیربرای اما ازلحاظ اخلاقی و  ؛اس  ت
 .پسندی، برای خود بپسندآنچه برای دیگران میبرای دیگران هم بپسند و  ،پسندیخود میآنچه برای 

 ؛گذاری نداردتأثیرش  ود و دیگر اگر به این معیار اس  اس  ی توجه نکنیم، انتقادات و تذکراتمان مخرب می
سترش فتنه کند و خودش دعوا ایجاد می ،بگذارد تأثیرجای اینکه فتنه را کم کند و یعنی آن تذکر، به باعث گ

ضعفاین می اششود و نتیجهمی تو این»یم: گویو مرتب به هم می یمکنهای همدیگر را پیدا میشود که 
ستی صبح را خواب می: »شنویمجواب میو « طوری ه ستی؟! تو خودت نماز  ، مانیتو خودت چطور ه

 !«گویی نماز بخوان؟به من می وقتآن
کار را بد  این انیعنی خودم یم،دهتذکر می یمربیتی هم دارد. وقتی دارت ۀاس  ت و یک نکت این خیلی مهم

ستیممبتلا به آن  مانم و اگر خودیدهم و انجام نمییشمارمی اگر شود. ایجاد میما ، یک حالت نفاق در ه
این و  یمبرسمت نفاق میرا با دست خود به مان، خودهستیم هامبتلا به آن مانکه خودبدهیم دائم تذکراتی 

 مانیعنی برای خود .ش  ودزیرا هم موجب خودفریبی و هم موجب نس  یان نفس می ؛خیلی خطرناک اس  ت
ازنظر نفس  انی  مانکند، برای خودکند و دعوا هم ایجاد میاینکه مش  کلی را حل نمی برعلاوهآس  یب دارد. 

 جدی دارد. ایضربه
ست صیت خودش ا شخ شد دادن  شد کنمعاقل می .نه دیگران ،اولین کار هر عاقلی ر بقیه  و گوید من ر

است. وقتی اینجا همه  مؤثردر رشد من  ،زیرا اگر بقیه رشد کننداست؛ رشد دیگران هم مهم  .هم رشد کنند
سئل سی که می ۀیک م شت. بنابراین ک ضای انتفاع و ارتقا وجود خواهد دا خواهد اخلاقی را رعایت کنند، ف

. کندمیقرار بربین خودش و دیگران  ایگیرد و موازنهخودش را می ۀیق ،بیش از انتقاد از دیگران ،رش  د کند
ضرت امیرم سلامعلیه)نامنؤح شان میدر نامه (ال سَ » فرمایند:ای به فرزند یمَا بَینَ  کَ وَ اجْعَلْ نَفْ یزَاناً ف  وَ  کَ م 

بده)  97«.کبَینَ غَیر   ه ب ،به دیگرانیعنی بیش از پرداختن  ؛(بین خودت و دیگران میزانی از خودت قرار 
 خودت بپرداز.

                                                             
 لیهما السلام.ه إلی ابنه الحسن عکتاب، ۶۸ص ،تحف العقول. 97
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اس یطُوبَ »: آمده استت مکررا  ااین است که در روای مَنْ شَغَلَهُ عَیبُهُ عَنْ عُیو   النَّ خوش به حال ) 98«.ل 
وقتی  (دارد.او را از عیوب دیگران بازمی ،آن کسی که پرداختن به اشکالات خودش و رفع اشکالات خودش

؛ بنابراین وقتی کمتر عیب یمبینطور طبیعی عیوب دیگران را کمتر میهب باش  یم،مش  غول  مانبه عیوب خود
اما  ؛ش  ود. اما منافق برعکس در جلوت خیلی جولان داردکم می مانطور طبیعی انتقاده، بببینیمدیگران را 

که می نب ،روددر خلوت  ظاهراتش وجوش و ارزشآن ج  های دینی درارزشدر های دینی را کمتر دارد. ت
ستجلوت خ ست ،آیداما در خلوت که می ؛یلی زیاد ا هَ وَ : »هیچ خبری نی عُونَ اللَّ ینَ یخَاد  ق  نَّ الْمُنَاف  هُوَ  إ 

عُهُمْ وَ  اسَ وَ  خَاد  الَی یرَاءُونَ النَّ لَاة  قَامُوا کُسَََ لَی الصَََّ ذَا قَامُوا إ  یلًا  إ  لاَّ قَل  هَ إ 
 ،در خلوت 99«لَا ییْکُرُونَ اللَّ

 ال عبادت و نماز ندارد.است و اصلا  ح کِسل

 تناسب ظاهر و باطن .۳۱ ۀشاخص

شتر از خلوتش چیزهایی را اظهار می ،عاقل به میزان آنچه خودش در درون دارد سی بی کند. اگر جلوت ک
در  مثلا  کند. ص  حبتش را نمی ،گیرد. عاقل تا کاری را نکردهدر معرض مرض قلبی انحطاط قرار می ،ش  د

خواهند اما اینجا بعض  ا  وقتی می ؛کنندخبررس  انی می ،خواهند ربان را ببُرندیوقتی م ،کش  وری مثل ژاپن
 ،خواهند بگویند ما قص  د داریم کلنگ بزنیم. اینکنند. میخبررس  انی می ،نزدهکلنگ بزنند، یا حتی کلنگ

 کند.توقع ایجاد می
ضرت امیرم سلامعلیه)منانؤح شما دادمهر »: فرمایندمی (ال ستوری به  شما به آن کار خود ،د م بیش از 

خورده که رطب 100«خودم از آن مس  ئله برکنار بودم. ،ش  ما را نهی نکردمهر کاری همچنین از  .پایبند بودم
اواخر عمرش  ان بیماری داش  تند و  ،قم ۀعلمی ۀس  س حوزؤم ،کند. مرحوم آقای حائری یزدیمنع رطب نمی

خوردند که یک روس  تایی ایام ماه رمض  ان ناهار میروزه برایش  ان ممنوع بود. یک روز داش  تند در خانه، در 
آقا را ببینید! ما حاج»: گفت !خورندنهار میو ند اهآقا نشستحاج ،بهبهدید داخل و آمد کُنان سریع یااللهیاالله

                                                             
 .باب الغیبة ،۱۱۵، ص۱ج ،مجموعة ورام. 98
 .۱۴۲. نساء، 99

کُمْ عَلَی طَاعَةٍ إِلاَّ وَ أَسْبِقُکُمْ إِلَیهَا وَ لَا أَنْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِ  .100 هِ مَا أَحُثُّ ی وَ اللَّ اسُ إِن  حیح به تص ،نهج البلاغةا )یةٍ إِلاَّ وَ أَتَنَاهَی قَبْلَکُمْ عَنْهَ أَیهَا النَّ
هِ مَا أَمَرْتُکُمْ بِطَاعَةِ إِلاَّ وَ »آمده است:  یات الظاهرة فی فضائل عترة الطاهرةویل الآأت(. مشابه این حدیث در کتاب ۲۵۰ص ،صبحی صالح وَ اللَّ

 «ا.قَدْ ائْتَمَرْتُ بِهَا وَ لَا نَهَیتُکُمْ عَنْ مَعْصِیةِ إِلاَّ وَ قَدِ انْتَهَیتُ عَنْهَ 
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و باز هم روزه  کار و خیلی گرم است و شغلمان هم کشاورزی است و تشنگی غلبه دارد رویم سرروزها می
دایی که همان خدادند ایشان برایش توضیح  .«بگویید ما هم بخوریم ،خلاصه اگر خبری نیست .گیریممی

نقل . ادنددبرای سالم واجب است، گفته برای مریض واجب نیست و برایش مسئله را توضیح روزه که گفته 
شان میشده  سئله گریهتا آخر عمرشان هروقت یاد ر را ازلحاظ گرفت که نکند یک نفشان میآمد، از این م

 عمل خیلی زیاد است.بیهای عالم . آسیبندایمان، ضعیف کرده باش

 حدومرز آنرعایت گوها و و پرهیز از جدال در گفت .۳۲ ۀشاخص

بیان از جدال هم به این معنا نیس  ت که تا مطلبی  گیری. کنارهاندگوها عاش  ق جدالوها در گفتبعض  ی
داند. گاهی اوقات حرف حقی عاقل حدود را میو فرد ارد م. این هم حدی دیکنبحث نمی مبگویی ،ش   د

ست که  شیمحق مدافع و  یمگو کنو. اینجا باید گفتداردکند و لجاجت قبول نمیطرف مقابل ا ین االبته . با
 حدومرز دارد.

ست که اگر  شودوگو گفتمرز جدال این ا شتر ب بلکه  ،گذاردی مثبت در طرف مقابل نمیتأثیرتنها نه ،بی
 یم،کنریزد. وقتی با کس  ی بحث میبه هم می مانکند و س  لامت ذهنیی ما هم ذهنی منفی ایجاد میبرا

ذهنی و  ۀمش  غله و خواطر و اش  تغالات ذهنی ایجاد بش  ود و ص  دماگر آید. می ماندر ذهن یمرتب خطورات
باید از گفت ،به ما بزند قلبی س   ت که هرچه طوری نی مؤمنذهن  چون قلب و کنیم؛گو خودداری وآنجا 

نباید  م.دارایی ماس  ت. قلب را لازم داری ترینقلب ما ارزش  مند .خواس  ت بیاید و هرچه خواس  ت برود
های بیش از حد، خطورات و مش  غولیت و موانع و جدال هاهرچیزی آن را پر کند. این درگیری مبگذاری

اگر از یک حدی بیش  تر درگیر  حق همدادن . حتی در تذکر خواهند کردرا اذیت ما د و نکنذهنی ایجاد می
شپیش می مانکه گرفتاری و منع و تکلیف برای یمشو ست بک  تذکر به حق یمخواهچون می یم؛آید، باید د

 گردد به مراقبت از نفس که خیلی مهم هست.ولی این منع ذهنی منافی حق است. این برمی یم،ده
 فرمایند:مین امنؤحض  رت امیرم دهد.نیس  ت که دائم بخواهد تذکر ب و بیکار آدم عاقل مش  غول اس  ت

مَامَه»
َ
ارُ أ ةُ وَ النَّ لَ مَن  الْجَنَّ آتش و رضوان در مقابل خودش دارد، بیکار نیست و مشغول  که کسی) 101«.شُغ 

ست. سی که کنکور (ا صت ندارد. بیمثبت یا منفی  اشنهایت در پیش دارد که نتیجهبی ک ست، فر نهایت ا

                                                             
 .و من هذه الخطبة و فیها یقسم الناس إلی ثلاثة أصناف :۵۸ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة. 101
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به دیگران بپرداز ؟مکردیمی کارچه م،وقتی کنکور داش  تی حد  و این  یممانمی ماناز خود یم،اگر بیش از 
 .ما هستیممساوی است با ضرر. اصل، خودِ 

ن منظور، تعادل بی .البته این مطالب نباید منجر به این ش  ود که امر به معروف و نهی از منکر را رها کنیم
شد شکلی را متوجه  ست. آن وقتی که م شدأم و یمخود و دیگران ا ستحب یمتذکر ده یممور  ، امر کردن م

و  یمشوکمتر متوجه عیوب دیگران میکنیم، توجه  مانبه مقدار کافی به خوداگر  .بلکه واجب است ؛نیست
به معروف و نهی از منکر داریموقتی هم که متوجه ش   د . یم، منتها تکلیف تجس  س نداریم، تکلیف امر 

 .یمشوکمتر متوجه عیوب دیگران میم، برویفرو مانبیشتر در خودهرچه بنابراین 
به خودش   ان می (الس  لامعلیهم)ناحتی معص  وم مام هم اول  پرداختند. روزی مردی نزد حض  رت ا

مال  ،نه»حضرت فرمودند:  .«این اسب مال من است و مال شما نیست»گفت:  آمد و( السلامعلیه)صادق
ست ست. اگر قبول نمی ،نه»گفت:  .«من ا شدند و  .«ویم دادگاهبر د،کنیمال من ا سب پیاده  ضرت از ا ح

تا  ،آمدش  ما باید هرچی پیش می !این مرد چقدر جس  ور بود ،آقا»اس   ب را به او دادند. اطرافیان گفتند: 
ستادیدانتهایش می ضرت فرمودند: .«ای سبه کردم» ح سیار دارم. وقتی محا شغله ب دیدم یک  ،من خودم م

 102.«و پیگیر باشم ارزد که بروم دادگاهقدر نمیاسب این
پافشاری بیش از خیرش باشد، اولویت دارد.  ی که صدمه و عوارضقعبنابراین گذشت از حق خود در موا

ست. دربار بارۀالبته این در صی ا شخ ش ۀحقوق  ظام جامعه وگرنه ن یم؛حقوق نوعی و حکومتی باید پیگیر با
 حق خود و حق جامعه ۀ. پس مسئلهستیمل در فساد کل نظام دخی ایم،نکردهکه پیگیری ما شود و فاسد می

ا در ام یم؛بلکه تس  ریع در احقاق حق داش  ته باش   یم،س  یس  تم جامعه باید احقاق حق کن بارۀجداس  ت. در
ی که ارزش درگیری ندارد. این در حقیقت یخص  وص  ا  جاها ،گذش  ت اس  ت اص  ل بر ،حقوق ش  خص  ی

 حسابگری عقلانی است، نه انفعال و ترس.
تص  ادف  مبینیمیآیند. مثلا  نمیگذرند و اص  لا  کوتاه چیز نمیهس  تند که از هیچ بعض  ی اوقات افرادی

صری کرد ستاداهمخت ساعت ای شین افتاده. دو  ند. این اهند و همدیگر را معطل کرداهند و یک خش روی ما
شان ضا   ۀدهندن ست. بع سانی ا ضا  میافراد دیگری هم درگیر  حالت انحطاط ان و شان ده نفر عمر شوند. بع

                                                             
 .(۱۲۱ص ،کافی ۀترجمه روض ؛بهشت کافیاسب ایشان ) با مدعیِ  (السلامعلیه). برخورد امام صادق102
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شان تلف و شان روحیه سته تا شودمیوقت شریک، دیدهرسد. همینب اشاین فرد به آن خوا  مایطور در بحث 
 .«زنمنمیوسفید ها را بشویی. من دست به سیاهامروز نوبت توست که ظرف»گوید: اتاقی میشریک یا هم

ه عقلش ض  عیف اس  ت و عقل این اس  ت ک ۀدهندنش  ان ،و این روحیه را دارد طوری هس  تایناگر کس  ی 
 دهد.ضعیف هم کار دستش می
ها و به نفع خلوتش باش   د. نزد عاقل، معیار حرکت وگزیند که به نفعِ نفس  ش فرد عاقل چیزی را برمی

قدر این کنیم،چیز بیشتر است. اگر به این معیار توجه از همه ،برخوردهایش و ضریب اهمیت گوهر نفسش
 .نخواهیم گرفت، ایراد یمگیرایراد میبه هم  هکه امروزه در جامع

 درون خلوت و بیرون شلوغ

ایراد گرفتن از چون نفس خودش اس ت؛  خالی بودن ۀدهندگیرد، نش انوآن ایراد میفردی زیاد به اینگر ا
خودش  گیرد. عاقل اص ل را برآورد؛ یعنی دارد فرص ت اص لاح را از خودش میخود می دیگران، غفلت از

ما پردازد. خودِ به دیگران می ،بنابراین به میزان آزاد بودن از خود ؛رس  داول به داد خودش می دهد ومی قرار
قرآن می .یم؛ پس فرص  ت برای پرداختن به دیگران نداریمو باید جواب و حس  اب پس بدههس  تیم گرفتار 
ذِینَ آمَنُوا عَلَی» فرماید: سَ کُ یا أَیهَا الَّ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیتُمْ إِلَ مْ مَ کُ مْ لَا یضُرُّ کُ مْ أَنْفُ هِ مَرْجِعُ  ینْ  ا فَیکُ اللَّ ئُ مْ جَمِیع  مْ کُ نَب 

 ماناز دش  من نفس و درون خود .. .(به خودتان بپردازید و از خودتان غفلت نکنید.) 103«نْتُمْ تَعْمَلُونَ کُ بِمَا 
 تا دشمن بیرون. یمبیشتر بترس

سکم» ۀادام ست «علیکم انف ضل   لا» :این ا ضرکم من  شما به خودتان پرداخته  .«اذا اهتدیتم ی اگر 
 زند.تواند به شما آسیب بزند. او وقتی که خودتان خراب هستید، به شما ضربه میباشید، دشمن نمی

 تنها راه مصونیت از دشمن

سیمه عبارتی باید از خودب شتر بتر شدی مان بی صون  سرائیل. اگر ما م ست که ، آنمتا از آمریکا و ا وقت ا
را جدی نمی هااینکه  ایتواند بکند. جامعهوگرنه الان هزار تا غلط می ؛تواند بکندهیچ غلطی نمی آمریکا

شت. جامع سیب نخواهد دا صونیت از آ کورِ خود و بینای دیگران، در معرض خطر  و غافل از خود ۀگیرد، م

                                                             
 .۱۰۵. مائده، 103
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شعار بدش نمی شیطان از  ست.  شش می اتفاقا   و آیدجدی ا شع .آیدخیلی هم خو ، «مرگ بر آمریکا»ار از 
شیطان» سرائیل مرگ بر»، «مرگ بر  شتر بگو ،بگو» :گویدآید. میخوشش می «ا ست. !بی ن ایالبته  «خوب ا

ست که  صورتی ا سلخ و جدا از باطن و خلوت ودر ش شعار من صون نبا شد. اگر در باطن م و  یمشعور با
 یک فریب شیطانی است.دادن ما ، خود این شعار یمپذیر باشآسیب

 توجه به مراتب وجودی خود و دیگران .۳۳ ۀشاخص

شباید  شته با سطحی  یمتوجه دا ستیمدر چه  سنج مانو مخاطب ه سطحی  یمرا نیز ب و ارد قرار دکه در چه 
کمال و عمقش  ان را در نظر  و و ظرفیت وجودی یمبرخورد کن هاآندر برخوردها با توجه به س  طوح افراد با 

که  از کسی ،زیادتر ۀچون مطالب یم؛و مطالبه داشته باش یمبا او برخورد کن. باید در حد سطح هرکس یمبگیر
 شکند.توان آن را ندارد، او را می

سپس در ارتباطاتشبه دارد و بهخودش قدم برمی ۀاندازبه ،طور کلی عاقل در ارزیابی خودش و دیگران و 
که از دوم مخواهیدوم دبیرس  تان چیزی میمثلا  از نوجوان کلاس  .خواهدچیزی می هاآندیگران از  ۀانداز

بشکنند و  ایشود عدهباعث می یک چوب زدن و یک جور برخورد کردن اب اصطلاحا  . مخواهیدبستانی نمی
ساقط میمخود ست که در روایت یمشوان هم در این ارتباطات  ست. به همین دلیل ا العاقل من »: آمده ا

گویند که میتعبیری اس  ت همین این  .(خودش را بداند ۀزعاقل آن کس  ی اس  ت که اندا) 104«.عرف قدره
شان . اینکندپایش را از گلیم خودش درازتر نمی ست؛ چه در ارتباط با افراد بالاتر از خود  ۀن چه در و عقل ا

 .ترارتباط با افراد پایین
لحاظ علمی، به افرادی که در موقعیت بالاتر از ،اس   ت ترهای پایینگاهی اوقات فردی که در موقعیت

ستند، مرتبا  نقد اایمانی، تقوایی و  شان کند.میشراف ه ست. بی ۀاین ن ست به نقد  هاآنعقلی ا شه د که همی
 اند.عقلیهای بیدارند، آدم تأملکردنِ بدون 

ا » :طور اس  ت. روایت اس  ت کههمین نیز او برخورد نکند ۀاندازطرف، آن کس  ی که با مادون بهاز آن نَّ إ 

رَ   ََ نْ نُ  مَعَاش
َ
رْنَا أ م 

ُ
یاء  أ نْب 

َ
مَ کَ الْْ اسَ عَلَ  لع مْ  یالنَّ ه   ۀاندازایم که با مردم بهما پیامبران امر ش   ده) 105.«قَدْر  عُقُول 

                                                             
 .۱۲۳۹ و ۱۲۳۸ ،غرر الحکم .104
 .۵۱ص ،۱ج ،الکافی .105
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 با مادون تکلیفی زیادتر ندارد و به کشش شخصیتی ،؛ یعنی فردی هم که مافوق است(عقلشان برخورد کنیم
یه  جَبْرُهکَ نَّ مَنْ فإ: »آمده اس   تکند. در روایت او توجه می ناً فَعَلَ رَ مُمْم  َََ را  مؤمناگر کس  ی آن ) 106«.س

انجام دهد؟ مثلا   ستهتوانمیناو که  هچرا چیزی به او تحمیل کرد (باید آن شکستگی را جبران کند. ،شکست
گرنه ودهد؛ میخودش تمرین  ۀاندازسوز و فهمیده و عاقل به هرکسی بهمربی وزین و دل ،در باشگاه ورزشی

 .شودمیجسمانی ایجاد های آسیب
اگر کسی اشتباهی کرده و خودش  اندمثلا  گفته .اندرا هم ذکر کرده هاخیلی از اوقات مصادیق این تحمیل

شیمان  ش یمنباید بروبود، هم پ روایت  . دریمگیررا از او می تأمل. با این کار، فرصت یمکن شو مرتب سرزن
فْرَاطُ ف  اَ »آمده اس  ت:  جَاجَةلْْ  یرَانَ اللَّ بُّ ن  ََُ بازی میزیاد س  رزنش کردن، فرد را در لج) 107«.ی الْمَلَامَة  یش

ه دیدی ب !دیدی به تو گفتم؟»: شودگفته میاو به کند،  تأملخواهد تا میو خودش ناراحت است او  (اندازد.
هتو چ !ربطی دارد؟چه  به تو !خوب کاری کردم»: بعید نیست او هم در جواب بگوید «حرفم گوش ندادی؟

 «.خواهد به خودم آسیب بزنمدلم می !کار داری؟
معرفتی و چه ازلحاظ احساسی. در نتیجه در  و چه ازلحاظ علمی ؛اند دختر زودرنج استیا مثلا  فرموده

باید ، اول مهدیه بدهی مخواهی. اگر میکنیمبا دختر و پسر یکسان برخورد نباید  ،های کوچکبرخورد با بچه
دختربچهدربارۀ دین با این معیار  .بیندآس  یب میاش ، روحیهنکنیماگر این مقدار دقت  108.یمدختر بدهبه 

چون با برخورد س  فت و محکم و  ید؛به افرادِ حس  اس توجه بیش  تری بکن :دهدها، به ما معیاری کلی می
اعدام حکم مَرد باشد، مرتد اگر  ۀمثلا  دربار .د. در احکام شرعی هم این مطلب آمده استنشکنزمخت می

که با را ای شود آن برخورد شکننده؛ چون عواطفش دخیل شده و نمیشودنمیاما مرتدِ زن اعدام  ذکر شده؛
 .کردبا این خانم  ،شودمرد می

                                                             
 .۱۱۵ص ،۳ج ،یالکاف .106
 .۲۱۲ص ،۷۴ج ،الانوار بحار .107
هِ  .108 دِ بْنِ یحْیی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّ مَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ فِی الْْ ابِ عَنْ أَیوبَ بْنِ سُلَیمٍ مُحَمَّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّ

هِ صعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ عَ  اسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ فْطَسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ
َ
وقَ فَاشْتَرَی تُحْ  لی الله علیه و آلهنْ سَالِمٍ الْْ فَة  مَنْ دَخَلَ السُّ

نَ  مَا أَعْتَقَ رَقَبَة  مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ فَحَمَلَهَا إِلَی عِیالِهِ کَانَ کَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لْیبْدَأْ بِالِْْ حَ ابْنَتَهُ فَکَأَنَّ کُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّ وَ مَنْ أَقَرَّ  ،اثِ قَبْلَ الذُّ
عِی اتِ النَّ هُ جَنَّ هِ أَدْخَلَهُ اللَّ هِ وَ مَنْ بَکَی مِنْ خَشْیةِ اللَّ مَا بَکَی مِنْ خَشْیةِ اللَّ  (.۵۱۴، ص۲۱، جوسائل الشیعة) مِ بِعَینِ ابْنٍ فَکَأَنَّ
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 گیشت و کرامت .۳۴ۀ شاخص

 ،کنندمی خالی کمتر نگاه ۀکنند و به نیمگذرند و کمتر به خطاها توجه میهایی که از خطاها زود میآدم
محض اینکه چیزی به ذهنشان و افرادی که بهاست های عقل، انتقاد بجا ترند. ازطرفی یکی از شاخصهعاقل

جور . تحمل این افراد خیلی جانکاه اس  ت. ایناندعقلیبیهای کنند، آدمرس  ید و س  نجش نکرده انتقاد می
تر نازل انکنند؛ چون هرچه سطح فکرشاد میهم کمتر باشد، زودتر و بیشتر انتق انکه عقلش افراد، خصوصا  

شد سائل  ،با شم ست که با فکر شتری ا سلامعلیهم)خواند. ائمهنمی انبی چنین افرادی بودند. درگیر این (ال
می (السلامعلیه)به امام حسن 109«تو چرا این کار را کردی؟» :گفتندمی (السلامعلیه)مثلا  به حضرت امیر

کمال کرامت و گذش  ت را به خرج می ،در برابر چنین افرادیایش  ان  110 (هس  تی!منین ؤالمتو مذل»گفتند: 
 111دادند.

 بزرگواری برخوردو باید با کرامت و گذش  ت  ،در برخورد با افرادی که زیردس  ت ما هس  تند ،طور کلیبه
 .دانش  جویی اس  ت یمثلا  طرفِ مقابل، مس  ئول و فرد اول گروه .ش  ود فهمیدکنیم. این را خیلی س  اده می

کش  د و خش  ک اس  ت؟ یا نه، در برخوردهایش کند؟ مو را از ماس  ت بیرون میچگونه با افراد برخورد می
بزرگواری هم دارد. در دین ما توقع گذش  ت از مرد بیش  تر اس  ت. در حقوق زن در خانواده، از حقوق زن بر 

 112ببخشد. یبر ومرد  ،زد از او سر ییمرد این است که اگر خطا

                                                             
هَرِ وَ بِأَهْضَامِ هَذَا الْغَائِطِ عَلَی غَیرِ بَینَةٍ  .109 حَتْ بِکُمُ فَأَنَا نَذِیر  لَکُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَی بِأَثْنَاءِ هَذَا النَّ کُمْ وَ لَا سُلْطَانٍ مُبِینٍ مَعَکُمْ قَدْ طَوَّ  مِنْ رَب 

ارُ وَ احْتَبَلَکُمُ الْ  ی صَرَفْتُ رَأْیی إِلَی هَوَاکُمْ وَ أَنْتُمْ مَعَاشِرُ مِقْدَارُ وَ قَدْ کُنْتُ نَهَیتُکُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُکُومَةِ فَأَبَیتُمْ عَلَی إِبَاءَ ]الْمُخَالِفِینَ الدَّ  [ الْمُنَابِذِینَ حَتَّ
حْلَامِ وَ لَمْ آتِ لَا أَبَا لَکُمْ 

َ
اءُ الْهَامِ سُفَهَاءُ الْْ لیه و من خطبة له ع :۸۰ص ،صبحی صالحبه تصحیح  ،نهج البلاغة) بُجْرا  وَ لَا أَرَدْتُ لَکُمْ ضُرّا أَخِفَّ

 (.هل النهروانافی تخویف  السلام
 .حولبی جعفر محمد بن النعمان الاَ لا لیه السلاموصیته ع، ۳۰۷ص ،تحف العقول .110
 .سفیان بن لیلی الهمدانی ،۸۲ص ،ختصاصالا .111
هِ عسَأَلَ إِسْ  .112 ارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّ تَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا لیه السلامحَاقُ بْنُ عَمَّ اب کت) عَنْ حَق  الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یکْسُو جُثَّ

 (.۴۴۰ص ،۳ج ،من لا یحضره الفقیه
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 (السلامعلیه)عقل در کلام امام رضا گانۀده. ۴۴تا  ۳۵ۀ شاخص

ها را مرور عنوان نگین آنکه به 113اندفرمودهده ش  اخص  ه برای عقل  (الس  لامعلیه)حض  رت امام رض  ا
هُ تَعَالَ » در ابتدا فرمودند: .کنیممی دَ اللَّ الْعَقْل یمَا عُب   ب 

لاَّ  ،هیچ انسانی با خدا ارتباط درست برقرار نکرده .«إ 
در  .هایمان ارتباط عبودیت اس  تما با خدا ارتباط داریم، منتها ارتباط بعض  ی ۀفرمایند هما عقل. میمگر ب

بینند. س  پس خودش  ان را خدا می و هم ارتباط ربوبیت دارند هاو بندگی. البته بعض  ی مبینیآنجا بنده می
ضرت می مُّ عَقْلُ الْمَرْء  حَتَّ » فرمایند:ح یه   یوَ لَا یت  مَّ ف  صَال یت  شْرُ خ  شود اگر «.عَ عقل  ،ده ویژگی فرد کامل ب

شداو تمام می صه در فرد نبا شاخ سپس  ،شود؛ یعنی تا زمانی که این ده  ست.  شده ا عقلش کامل و تمام ن
 فرماید:یکی مییکی

 اول: الخیر منه مأمول

ت. دیگران که با خیری اسبهگویند آدم دست، همه میمکنییعنی وقتی تحقیق می ؛معدن خیر استاقل ع
شه از او انتظار دارند خیری به او ارتباط برقرار می صحیح، رفتار  .دانبرس هاآنکنند، همی خیر هم یعنی فکر 

 صحیح و تذکر صحیح.
ر منه مأمون  دوم: و الش 

اگر رازش  ان را مثلا  ند که از این فرد ش  ری نخواهند دید. ایعنی از ش  ر او در امنیت هس  تند. مردم مطمئن
 .خواهد کار خیری انجام بدهینمی .خیرت را نخواس  تیم ،آقا»گویند: ش  ود. بعض  ی میتند، برملا نمیگف

 «.شر مرسان ،شری نرسان. مرا به خیر تو امید نیست

 سوم و چهارم: یستقل  کریر الخیر من عنده و یستکرر قلیل الخیر من غیره

 گونه نیس  ت کهمثلا  این .بینداما نمی ؛دهدم میکار خیر فراوان انجا :رفتار دارد بارۀاس  اس  ی در ۀنکت ود
 !«اممن چقدر کار انجام داده» :او چنین حسی ندارد که .تا ده سال منت بگذاردو برای کسی یک چای بریزد 

کس  ی که کاری برایش انجام  ،. ازطرف دیگرآیدآن کار در چش  مم نمیفهمد کار کرده اس  ت؛ نه اینکه نمی
 .استعقل، شکرگزاری  هایشاخصه وجز !«کاری! چه زحمتی کشیدهچ» این است: شحس دهد،می

                                                             
 آمده است. (وآلهعلیهاللهصلی)از پیامبر اکرم (السلامعلیه)اامام رضنقل به  تحف العقولاین روایت در کتاب شریف  .113
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این آقا زبان تش  کر »گفت: طلاق داش  تند، همین بود. خانم می ۀدر آس  تان ایاتفاقا  مش  کلی که خانواده
دیدن خیر  .«نش  یندطرف میرود آناندازد و میخورد و س  رش را میچینم. میمی و آورمندارد. س  فره می

عقل است. عاقل کسی است که چنین حسی دارد. کسی که کاری انجام داد،  هایی از شاخصهدیگران یک
 بیند.می

قات برعکس هس  تیم چک می :ما خیلی او کار کو نت می و کنیمیک  گذاریم. اگر در روابط هزار م
 کیمیای (الس  لامعلیه)امام رض  ا ۀو مادری و دوس  تی طالب اص  لاحیم، این نکت یهمس  ری، فرزندی، پدر

با یک کار  ،س  عادت اس  ت. گاهی اوقات در مقابل یک عمر زحمت کش  یدن پدر یا مادرمان یا همس  رمان
سند هم ضایع میخوبی ۀناپ شان را  شانهای ست. یکی از ابزارهای دل ۀدهندکنیم. این ن سب نبود عقل ا چ

و کاری  یمببین کوچک م،دهیکه برای دیگران انجام میرا شدن زندگی و شیرین شدن آن همین است: کاری 
 یم.بزرگ ببین د،دهانجام می مانکه دیگری برایرا 

ست.  وجهتبیعاقل به خوبی دیگران  ست و  سؤالرفته و چند  ایداخل مغازه مثلا  نی دار به او مغازهکرده ا
تش  کر لازم اس  ت.  بیاید. پایین و بیروناندازد نمیس  رش را او  .ش را جواب داده اس  تس  ؤالکمک کرده و 

ماش  ین در خیابان راه داده که رد  مثلا   .ولو اینکه کار کوچک باش  د ؛دیگران لازم اس  تاز ار بودن ش  کرگز
 یم. باید تشکر کنیم.شو

نْ طَلَب  الْحَاجَة مُ م   پنجم: لَا یتَبَرَّ

خواهد به هر چیز را ض  ایع کند. نمیکند که خودش و همهقدر پیگیری نمیگر دنبال چیزی هس  ت، آنا
 یزی برسد.قیمتی به هرچ

لْم  طُولَ عُمُر ه نْ طَلَب  الْع  مُ م 
َ
 ششم: وَ لَا یسْأ

کی  .دیگر از ما گذش  ته»گوید: طور کلی، بین عقل و علم ارتباط وجود دارد. عاقل در طلب علم نمیهب
مان پاک کنیم. هیچجمله را باید از قاموس زندگیاین  .«یماهدیگر عمر ما تمام ش  ده و پیر ش  د ؟!حال دارد

 چیز برقرار است.چیز نگذشته است. تا زمانی که جناب عزرائیل نیامده، همه
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نَی نَ الْغ  لَیه  م   إ 
حَبُّ

َ
 هفتم: الْفَقْرُ أ

بلکه  ؛خیابان گدایی کند ۀبرود گوش  داش  ته باش  د از غناس  ت. نه اینکه دوس  ت  ترمحبوب عاقل قر نزدف
دهد، ری راض  ی اس  ت. وقتی چیزی را از دس  ت میدهد؛ یعنی به ندامیترجیح  نداش  تن را بر دارایی حسِ 

ا ر اشکه دائم بخواهد زندگی مادینیس  ت  در فکر و ذهنش این هنتیج ش  ود. درتعطیل نمی اشزندگی ۀهم
 گسترش بدهد.

ز نَ الْع  لَیه  م   إ 
حَبُّ

َ
لُّ أ  هشتم: وَ الیُّ

ه اینکه به او توج نبودن است.منظور از ذلت در اینجا در مرکز توجه از عزت است.  ترنزدش محبوب لتذ
ست، تا اینکه همه به او توجه کنند ،نکنند شایندتر ا ست: ؛برایش خو  در نتیجه این جملات برایش مطرح نی

 و به من سلام نکرد! از مسافرت آمدمو ! فلانی رد شد ؟من غیبت کرده سرطوری گفته! کی پشتفلانی این»
شدم  دیدنمبه شما  شه دنبال توجهات دیگران  !«نم نیامدنددیدو به نیامدید! مریض  این جملات یعنی همی
 بودن.
 آمدخوشا سرو که از بار غم آزاد  ای بارند درختان که تعلق دارند زیر

ولی  ؛توجه بش  ود هاآنبرد. همه انتظار دارند به طوری اس  ت، اولین س  ودش را خودش میکه این کس  ی
همه خوبی کردیم، یک نفر تشکر نکرد! چند این»گوید: نمیکسی که عاقل است، انتظار توجه ندارد. دیگر 

 دیگر ،گونه است که اگر توجه دیگران را از ما بگیرنداین نوعا   !«کس سراغ ما نیامدوقت است اینجاییم، هیچ
توجهی بیاز توجه یا  اشفرمایند فرد عاقل کس  ی اس  ت که زندگیحض  رت می مان چیزی ندارد.زندگی

شودمیدیگران متلاطم ن ضایت می ،شود. اگر به او توجه ن ساس ر ساس به بن ؛کنداح ست نه اینکه اح ب
 رسیدن بکند.

نْیا الْقُوت نَ الدُّ یبُهُ م   نهم: نَص 

 کند.کند، به همان بسنده میرسد و برایش کفایت میعنی هرچه در زندگی به او میی
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لاَّ قَالَ هُ  اس  إ  نَ النَّ حَداً م 
َ
نْ لَا یرَی أ

َ
یدهم: أ نع  114وَ خَیرل م 

کلید است و حضرت این شاخصه شاه« این از من بهتر است.» :رسد کهمی شذهنبه  ،بیندکسی را میره
 ای است این شاخصۀ دهم!فرمودند چه شاخصه

 عقل هایدیگر شاخصه

بارۀ تاکنون  ما غیر از این ش   اخص   هوعقلانیت گفت ۀش   اخص    ۴۴در ، هاگو کردیم. در متون دینی 
صلاح فردی و انتخابدیگری برشمرده ایهشاخصه سیار تأثیرگذاراند که در ا صرفا  به است ها ب . در اینجا 

 .شودمیمختصر بسنده  یتوضیحیا  هاآنبیان فهرستی از 

 فهمیخوش .۴۵شاخصۀ 

اما برخی هنوز  ؛فهمدطرف نمیو گویی بعض  ی چیزها را ده بار می 115.دارد ارتباطفهمیعقل با خوش
عاقل  فهمی لزوما  طرفه اس  ت؛ یعنی هر خوشگیرند. البته این رابطه یکآن را می ،ایکامل نگفتهمطلب را 

جای بازیچۀ شیطان بشود و به شیطنت بهممکن است زمینه  و این های آن را داردبلکه یکی از زمینه ؛نیست
 عقلانیت بینجامد.

 به کسی آسیب زدهوقتی جلب رضایت  .۴۶شاخصۀ 

ولی اگر یک بوق  ؛مثلا  دوبله پارک کرده .بعد هم طلبکار اس   تو کند ی خطایی میگاهی اوقات کس  
کسانی که  «ببخشید! ،آقا»جای اینکه بگوید: به «بیا برو دیگر! !چه خبرت است؟»گوید: می ،پشتش بزنند

                                                             
ی تَکُونَ فِیهِ عَشْرُ خِصَالٍ الْخَیْرُ  چنین آمده ۴۴۳ ۀصفح تحف العقولمتن روایت در کتاب شریف  .114 است: لَا یَتِمُّ عَقْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ حَتَّ

رُّ مِنْهُ مَأْمُون  یَسْتَکْ  بِ الْعِلْمِ یْهِ وَ لَا یَمَلُّ مِنْ طَلَ ثِرُ قَلِیلَ الْخَیْرِ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَسْتَقِلُّ کَثِیرَ الْخَیْرِ مِنْ نَفْسِهِ لَا یَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَ مِنْهُ مَأْمُول  وَ الشَّ
لُّ فِی اللَّ  هِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْغِنَی وَ الذُّ هْرَةِ ثُمَّ قَالَ عطُولَ دَهْرِهِ الْفَقْرُ فِی اللَّ هِ وَ الْخُمُولُ أَشْهَی إِلَیْهِ مِنَ الشُّ  لیه السلامهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْعِز  فِی عَدُو 

ی وَ أَتْقَی إِ  لیه السلامالْعَاشِرَةُ وَ مَا الْعَاشِرَةُ قِیلَ لَهُ مَا هِیَ قَالَ ع اسُ رَجُلَانِ رَجُل  خَیْر  مِنْهُ وَ أَتْقَی وَ رَجُل  شَر  لَا یَرَی أَحَدا  إِلاَّ قَالَ هُوَ خَیْر  مِن  مَا النَّ نَّ
ذِی شَر  مِنْهُ وَ أَدْنَی قَالَ لَعَلَّ خَیْرَ هَذَا بَاطِن  وَ هُوَ خَیْر  لَهُ وَ خَ  ذِی هُ مِنْهُ وَ أَدْنَی فَإِذَا لَقِیَ الَّ وَ خَیْر  مِنْهُ وَ أَتْقَی تَوَاضَعَ یْرِی ظَاهِر  وَ هُوَ شَر  لِی وَ إِذَا رَأَی الَّ

 .هلَهُ لِیَلْحَقَ بِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ عَلَا مَجْدُهُ وَ طَابَ خَیْرُهُ وَ حَسُنَ ذِکْرُهُ وَ سَادَ أَهْلَ زَمَانِ 
هِ عَلَ  قَالَ  .115 لَامُ یْ أَبُو عَبْدِ اَللَّ نْسَانِ اَلْعَقْلُ وَ : هِ اَلسَّ  ۀیاپ) .(۲۵ص ،۱ج، یالکاف)... اَلْعَقْلُ مِنْهُ اَلْفِطْنَةُ وَ اَلْفَهْمُ وَ اَلْحِفْظُ وَ اَلْعِلْمُ  دِعَامَةُ اَلِْْ

 .(رندیگیت انسان عقل است و هوش و فهم و حافظه و دانش از عقل سرچشمه میشخص
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شان ،این روحیه را دارند ست. در کتاب ضعف عقل عملی ۀن سلاعلیه)از امام علی الحکم غررشان ا  (مال
رَةُ بُرهانُ العَقل» :است روایت شده  (است. یل خردمندیپوزش ]از خطا[ دل) 116.«المَعی 

 عجول نبودن. ۴۷شاخصۀ 

صادق از سلامعلیه)امام  ست که هری (ال شده ا ، روایت در آن دارند.سرباز  ۷۵ جهل و عقل ک ازنقل 
سربازان جهل معرفی ثباتی و بیزدگی و بیشتاب ضد آن اند کردهقراری را از  شد، از بّت بثَ که تأنّی و تَ را و  ا

ر میهای عقل را از همین روایت و روایات دیگر ذکتعدادی دیگر از ش  اخص  ه 117اند.دانس  تهص  فات عقل 
 کنیم.

 طمُ نداشتن حرص و .۴۸شاخصۀ 
 حلم و بردباری .۴۹شاخصۀ 
 اهل مطالعه بودن .۵۰شاخصۀ 
 نکردن نامعقولخطر  .۵۱شاخصۀ 
 نداشتن پشیمانی مکرر .۵۲شاخصۀ 

 نقص عقل است. ۀکند و این نشاندارد مکرر اشتباه می ،شودکسی که مکرر پشیمان می

 اییدر تنهنداشتن احساس شکست  .۵۳شاخصۀ 

ست نمیعاقل در تنهایی شک ساس  شدها اح انجام داد و همه او را ترک را  ایپروژه مثلا   ،کند. وقتی تنها 
 شود.یوس هم نمیأدر نتیجه م ؛کندکردند و سرزنشش کردند، او احساس شکست نمی

 احساس یأسنداشتن  .۵۴شاخصۀ 

ستعاقل مأیوس نمی شک شروع میشود و در  شروع میکند. عاقل ها دوباره  صوصا  وقتی  کند، پیگیر خ
 های جدید است.حلراه

                                                             
 .۴۹۷حدیث  ،مکغرر الح .116
 .۲۰، ص۱، جیافکال .117

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AC%D9%87%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 کلام مستحکم .۵۵شاخصۀ 

کردن حرف اص  لاح زنند، دائم باید دنبال وقتی حرف می هازند. بعض  یاش  کال میهای کمعاقل حرف
منظورت را درس  ت  ،خببه این فرد باید گفت  «.منظورم این بود ؛منظورم این نبود ،نه»خودش  ان باش  ند: 

سَان  وَ الْ » :عقل است ۀحرف مستحکم زدن نشان .بگو ی اللع ی الْعَقْلکَ الْجَمَالُ ف   118«.مَالُ ف 

 کنجکاوی بیجا نداشتن .۵۶شاخصۀ 

 119را امتحان کنند.آن مادۀ مخدر ند اهخواستمی ،نداهدرصد بسیاری از کسانی که معتاد شد

 هاعمل به گفته .۵۷شاخصۀ 

 است. مطابق رفتارهایش عاقل هایگفته

 هادر عصبانیتکردن خود کنترل  .۵۸شاخصۀ 

 120، قدرت عقلانی دارند.هاکردن خود در عصبانیت افراد به میزان داشتن قدرت کنترل

 رویمیانه .۵۹شاخصۀ 

در  کردن و . اعتدال در خرجیمهمه را مهمان کن ،آمد ماندس  ت یجور نباش   د که تا پول درش  تمثلا  این
صا  در موا صو ست و چیزهایی که از آن مانکه برایی قعتفریح، خ شانه یم،برلذت می هامطلوب ا  هایاز ن

 بخوریم؛ چونهر س  ه تا را نباید  ،اگر س  ه تا ژتون هم بدهند ،یک روز که غذا خوب اس  ت 121عقل اس  ت.
 عقلی است.بینشانۀ 

                                                             
 .۸۱ص ،قل و ذم الجهلفضل الع :۱باب  ،۱ج ،نواربحار الا. 118
، ایناستهای کلی عقل ن در قرآن دارد و ازآنجاکه ایمان از شاخصهامنؤها نیز از انتظاراتی است که خداوند از متعدادی از این ملاک .119

سُوا ؛ مثل: شوندمی های عقل شمردهها هم از شاخصه ا وَ (؛ ۱۲)حجرات، لَا تَجَسَّ  لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (؛ ۷۰)احزاب،  قُولُوا قَوْلا  سَدِید 
 (.۲)صف، 
 .، حدیث جنود عقل و جهل۲۰، ص۱، جالکافی .120
 .، حدیث جنود عقل و جهل۲۰، ص۱ج ،الکافی .121
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 وفا به وعده. ۶۰شاخصۀ 

: صدق در گفتار، ادای امانت و وفا عقل هم هست ۀنشان کهالمللی اسلام است سه ویژگی از احکام بین
 ۀنش   ان) ۲.«ی  و إذا وعد أخلف و إذا ابتمن خانکثلاثل إذا حدث  المنافق   ةُ یآ»: هابه عهد و وعده

 (انت در امانت.ی، خینکشمانی، پییگوز است: دروغیمنافق سه چ

 نگریاحتیاط  حاصل از عاقبت .۶۱شاخصۀ 

ََبیل » :اس  ت روایت ش  ده (الس  لامعلیه)از امام ص  ادق ََلک س راط من س  ََ لیس بناکب  عن الص
 .(افتدنمیگیرد، به کژراهه باحتیاط را در پیش  ۀکه شیو یکس) 122.«الاحتیاط

 برخورد همراه با رأفت با دیگران .۶۲شاخصۀ 

شبیه کنیم، دهان سان ت ست شاگر عقل را به ان خواهد به شود و میباز میدهانش یعنی آنجا که  ؛رأفت ا
 کند.رحمت منتقل می ،نتقل کنددیگران چیزی م

ن و تزلزل . ۶۳شاخصۀ   در افکار و رفتارهانداشتن تلو 

متزلزل اس  ت. هرکس چیزی  انبلکه افکارش   ؛س  ودجوییبرای کنند، نه زود رنگ عوض می هابعض  ی
ید تار و نظرش    ،بگو ید این»د: نگویامروز میش  ود. عوض می انفکر و رف با ما   فردا  «.کار را بکنم حت

 «.اصلا  نباید این کار را بکنم»د: نویگمی

 هاحفظ دوستی .۶۴شاخصۀ 

ست عوض می سی که دائم دو ستک ست نبوده و هم رد کردنهم انتخاب .کند، آدم متزلزلی ا هایش در
اس  مَنْ عَجَزَ عَن  ا »: فرمایندمی (السلامعلیه)نا. امیرمؤمننیستهایش درست  عْجَزُ النَّ

َ
خْوَان  کْ أ سَا   الْْ   ت 

ضَ  نْهُ مَنْ  عْجَزُ م 
َ
نْهُمیَّ وَ أ ه  م  رَ ب  ست  ترینِ ناتوان) 123«.َُ مَنْ ظَف  ست آوردن دو ست که از به د سی ا مردم ک

 (از دست بدهد. ،تر از او کسی است که دوستانی را که به دست آوردهناتوان باشد و ناتوان

                                                             
 .۱، ص۹ج ،ةجامع احادیث الشیع .122
 .۴۷۰صبحی صالح، ص، به تصحیح ةنهج البلاغ .123
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 آرامش .۶۵شاخصۀ 

داند: های ایمان میرآن کریم آرامش را از نش  انهاش  کالاتی در عقلانیت اس  ت. ق ۀدهنداض  طراب نش  ان
ین آمَنوا وَ » نُّ القُلُوُ   الی  ه  تَطْمَئ 

کْر  اللَّ ی  کْر  الله، اَلا ب  ی  نُّ قُلُوبُهم ب   124«تَطمَئ 
گاه  .اس  ت [آرام و]هایش  ان به یاد خدا مطمئن و دل اندش  دگان کس  انی هس  تند که ایمان آوردههدایت) آ

 .(یابدآرامش می هاد خدا دلباشید که فقط با یا

 استفاده از تجار  خود و دیگران .۶۶شاخصۀ 

 ،میعقل اس  ت و اینکه یک اش  تباه را دو بار تکرار کن ۀ، نش  انیمبار گزیده نش  و اینکه از یک س  وراخ دو
 ولی ممکن یم؛ممکن است خطا کناگر عاقل باشیم، آمده است. همین عاقلانه نیست. در روایت هم اتفاقا  

س جَار  »: یمرا تکرار کن مانت خطاینی لُ مَنْ وَعَظَتْهُ التَّ ست که تجربه) 125«.الْعَاق  سی ا به او  هاعاقل آن ک
 کند؛می و هم مش  ورتنیس  ت کند؛ یعنی هم خودرأی تکرار نمیاش  تباهش را دوباره عاقل  (دهند.پند می

 تجربه.و علم  :شودچون عقل با دو چیز تقویت می

 ناملایم با مخالف برخورد .۶۷شاخصۀ 

عقل » :پرس  یدند (الس  لامعلیه). از امام رض  اکنیمبرخورد قهری  ،مخالفت داردما با کس  ی که با نباید 
عُ » حضرت فرمودند: «چیست؟ جَرُّ قَاء   التَّ صْد 

َ
عْدَاء  وَ مُدَارَاةُ الْْ

َ
ة  وَ مُدَاهَنَةُ الْْ لْغُصَّ  و با دوستان مدارا 126«.ل 

 انعطاف.با دشمنان هم مدارا و 

 تلاش در موقُ مناسب .۶۸شاخصۀ 

رس  د. این ویژگی به برنامههایش به نتیجه میتلاش ،برای همین کند؛تلاش نمیعاقل به دنبال س  راب 
صمیم سی را همین مثلا   گردد.برمی گیریریزی و دقت در ت سال کلا شجویی یک  شرکت دان کند و طوری 

                                                             
 .۲۸ ،رعد 124
 .۱۹۶ص ،و إلی محمد بن الحنفیة لیهما السلامالمؤمنین إلی الحسن بن علی عمیر اوصیة  :۸باب ، ۷۴ج ،نواربحار الا. 125
 .۲۸۴ص، مالیالا. 126
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ید: بیک س  ال  بعداز یدوقت نمیعاقل هیچ!« بر باد رفت اشت و همهچیز دس  ت ما نیس  هیچ»گو  :گو
 که مناسب است.کشد میهایش را چون جایی زحمت ؛«هایم بر باد رفتزحمت»

 خود ۀاعتماد کامل نداشتن به فکر و تشخیص اولی .۶۹شاخصۀ 

خودش،  ۀاولی هایکند و تش  خیصمهم عاقل این اس  ت که به آنچه خودش فکر می هاییکی از نش  انه
لُ » ماد کامل ندارد:اعت هَمَ  الْعَاق  یهُ  مَن  اتَّ

ْ
قْ  رَأ سُهکُ ب   وَ لَمْ یر  لَ لَهُ نَفْ سَوَّ عاقل کسی است که نگوید  127.«لع مَا تَ

دهد. اعتماد کامل میرا هم نظرات دیگران احتمال درست بودن بلکه  ؛درست است ،گویمهمیشه آنچه می
شانه به حرف و شخیص خود از ن سی باید این ؛ستخلل عقل ا هایت طور چون ما تمام عقل را نداریم. ک

پندارد، خود را درس  ت می هایاما کس  ی که عقل کل نیس  ت و همیش  ه دریافت ؛باش  د که عقل کل باش  د
 ضعف عقل دارد.

 نکردن آرزوپردازی .۷۰شاخصۀ 

دُ عَلَ » :ض  عف عقل اس  ت ۀآرزوپردازی نش  ان لُ یعْتَم  رُ م   یالْجَاه  صع ه  وَ یقَ مَل 
َ
هأ عاقل به کار  128.«نْ عَمَل 

و مشابه آن  های هرمی. مثال روشنش افرادی هستند که در شرکتیشکند و جاهل به آرزوخودش تکیه می
شترگذاری میسرمایه ست. هرچه تلاش بی شتر ا شد، عقل بی شد، کند. هرچه آرزو کمتر با ش با تر عقل بی

 است.

 کوچک ندیدن دیگران .۷۱شاخصۀ 

حَد» بیند:کس ی را کوچک نمیعاقل ین اس ت که دیگر عاقل ا ۀنش ان
َ
أ  ب 

فُّ سْتَخ  لُ لَا ی عاقل  129«.الْعَاق 
 بیند.کسی را خوار و خفیف و کوچک و ناتوان نمیهیچ

                                                             
 .۵۵ص ،عیون الحکم و المواعظ. 127
 .۱۷ص ،لف و اللامله الااول مما أالفصل الا ،عیون الحکم و المواعظ. 128
 .۳۱۵ص ،سماه بعض الشیعة نثر الدرر لیه السلاملامه عکو من  ،تحف العقول .129
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 در معرض تهمت و غیبت قرار ندادن .۷۲شاخصۀ 

ست که گونه نیاین مثلا  دهد. دیگر عاقل این است که خودش را در معرض تهمت و غیبت قرار نمی ۀنشان
دهد که در س  رش حرف بزنند. خودش را جایی قرار نمیپش  تو موجب ش  ود مردم فاس  د برود  یبه مکان

فَ » فرمایند:می (الس  لامهیعل)یامام عل معرض تهمت و ایرادگیری دیگران اس  ت. هُ مَوق  َََ مَن وَقَفَ نَفس
هْمة  فلا  نَّ یالتُّ ه کرا  یسکد ینبا ،معرض تهمت قرار دهده خود را در ک یسک) 130«.لُومَنَّ مَن أساءَ به  الظ 

 (.ندکسرزنش  ،هبه او گمان بد برد
اینجا دیگر چون  !«چه آدم ریاکاری اس   ت» :گویندو دیگران می یمنماز بخوان یمخواهالبته گاهی می

 .یمنباید به سخن دیگران اعتنا کن ،بوده مانوظیفه

 لاابالی نبودن .۷۳شاخصۀ 

. آدم عاقل لاابالی نیست. یک نفری دانشجوی پزشکی بود و مشهور بود به کندابا کاری نمیحمبیعاقل 
 هایتوانستند او را به کارهایی وادار کنند. زمانی دیدم که شیشهراحتی میاینکه آدم احمقی است. دیگران به

یر شدم، شکند. وقتی پیگشود و میدانشگاه به بیرون پرت می ۀکاف ۀرجدیگری از پن ازپسخالی نوشابه یکی 
آن فرد هم تحریک شده و یک «ها را بشکنی!تو عرضه نداری این شیشه» اند:فهمیدم دیگران به این فرد گفته

شه شی شابه را بیرون انداخته و بعد هم هزینهیک  سته  ۀرا داده. فردا هم کمیت اشهای نو ضباطی او را خوا ان
 عقلی است.بی ۀبود. این نشان

 زندکند، بیهوده حرف نمیداند تکییبش میکسی که میانسان عاقل با  .۷۴شاخصۀ 

کند. عاقل میتخریب را ما کند و اس  تفاده می هااز هماناو و  یمگویبه کس  ی چیزهایی می هاگاهی وقت
 به چه کسی بگوید.، را که باید بزند هاییداند حرفمی

 درخواست نابجا نکردن .۷۵شاخصۀ 

 .رد کنداو آن را کند که ین است که از کسی درخواستی نمیآدم عاقل ا هاییکی دیگر از نشانه

                                                             
 .۹۰ص ،۷۵ج ،نواربحار الا .130
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 بنددامید نمی ،به کسی که نباید امید داشته باشد .۷۶شاخصۀ 

سی  مثلا   ستی پیدا ک ستچنان دلاو و دهد میقول ازدواج به او و آن فرد کند میدو که شود میآن قول  ۀب
شود. در فضای ارتباطی کوچه و نابود می ختر یا پسرکل زندگی این د ،شود آن قول پوچ بودهوقتی معلوم می

و یم کنتکیه  ،که درحال ریختن اس  ت یبه دیواراگر  ؟توان این مقدار اعتماد و تکیه کرد.. آیا می.دانش  گاه و
 م.یکرداز ابتدا نباید تکیه می ؟که چرا فروریختشویم میناراحت آیا  بریزد،بعد فرو

 شودنمیند و سرزنش کنمیدابم عیرخواهی  .۷۷شاخصۀ 

خود به  ۀدر نام (الس  لامهیعل)یعذرخواهی کند. امام علمدام  عاقل آن کس  ی نیس  ت که دائم خطا کند و

بُهُ أنکو احیَرْ » فرمودند: یحارث هَمْدان ئلَ عَنهُ صََاح  ََُ نهُ کَ لَّ عَمَل  إذا س و لا تَجعَلْ  ،رَهُ أو  اعتَیَرَ م 

ضَ  ر بال  القَول   کَ ع  ن  ضا ل  شود، ان اشآن درباره ۀنندکه اگر از ک یارکاز هر ) 131.«غَرَ ست  ارش کبازخوا
 .(دهن]مردمان[ قرار  سخنِ  یرهایخود را آماج ت یز و آبرویخواهد، بپرهمیا پوزش یند کمی

 نیاز نیست شسرزنشبرای اصلاح شدن به  .۷۸شاخصۀ 

ظُ إلا  » ع  الْدَ   و البَهابمُ لا تَتَّ ظُ ب  ع  لَ یتَّ ر   إنَّ العاق  ضَّ ال سیرش را عوض را حیوان  132.«ب  باید بزنند تا م
 کند.

 گویدغضبش را به زبان نمی .۷۹شاخصۀ 

ست که به صبانیتجاهل ا ست ،محض ع ضَبُ » :آوردبه زبان می ،هرچه ه ه  وَ غَ ی قَوْل  ل  ف  ضَبُ الْجَاه  غَ

ه عْل  ی ف  ل  ف  اما عاقل ص  د  ؛فروش  داین کار را می شابا گفتن قبلی نداده،کاری انجام هنوز جاهل  133«.الْعَاق 
ضبموعد ندارد. خوب بررسی می ازپیشبار اعلام  صمیمرا بروز می شکند و در عمل غ ضبش  ،دهد. با ت غ

 دهد.که باید انجام دهد، انجام میرا دهد. کاری را انجام می

                                                             
 .۶۹ ۀنام ،نهج البلاغة .131
 .۳۵۶۰حدیث  ،غرر الحکم. 132
 .۱۰۶ص ،علامات العقل و جنوده :۴باب ، ۱ج ،نواربحار الا. 133
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 ش استیخو  ۀعالم به زمان .۸۰شاخصۀ 

نْ ی»
َ
ل  أ فاً ب  کُ علی الْعَاق  هونَ عَار  یکی از معانی ( خودش را بشناسد. ۀبر عاقل لازم است که زمان) 134«.زَمَان 

زمانه  شناختندارد.  یوگرنه خود زمان، خصوصیت یم؛مردم را بشناس این است که ،یماینکه زمان را بشناس
 135.یمیعنی جامعه و مردم را بشناس

 136نفس ۀمحاسب .۱۸شاخصۀ 
 137حجب و حیا .۲۸شاخصۀ 
 احسان افراد به پاسخ بهتر .۸۳شاخصۀ 

ذَا حُ  وَ »فرماید: قرآن کریم می تَح  یی   إ  هَ یُ  ة  فَحَ یَ  تُمْ ب  نَ  اللَ  وهَا إ  وْ رُدُ 
َ
نْهَا أ نَ م  َََ حْس

َ
أ َََ کُ  یانَ عَلَ کَ وا ب    ش

ء  یْ ل 
دا به خ .سلامی بهتر از آن یا مانند آن پاسخ دهید اشما نیز باید ب ،هرگاه شما را سلامی گفتند) 138«بًایحَس  
 .(اب هرچیزی کاملا  خواهد رسیدحس

 بر فکر یا کاری که خطا بودنش را فهمیده نکردن پافشاری .۸۴شاخصۀ 

شد شتباهش  سیگار را می»گوید: نمی ،عاقل اگر متوجه ا سراف ولش کن! حالا که داریم این  شیم، ا ک
 .«کشماش را هم میشود اگر الان رهایش کنم. بقیهمی

گو وگفت هاآناختصار از بهاخلاقی و رفتاری سنجش عقل بود که  و فکری هایتعدادی از شاخصه هااین
برای ها این شاخصهبیان این مطالب با این هدف بود که خودمان را بشناسیم و بسنجیم و ارتقا بدهیم.  .شد

حالا  .استدر قالب کار یا ازدواج تعامل کنیم نیز مفید  هاآنخواهیم با سنجش میزان عقل دیگرانی که می
  و به خودمان نمره بدهیم.قرار دهیم بینِ محاسبه ذرهزیر وقت آن رسیده که خودمان را 

                                                             
 .۱۱۳ص ،باب الصمت و حفظ اللسان ،۲ج ،الکافی.  134
 از آن به اقتضای مباحث ،و نبرد نهایی پایان تاریخنام ه طلبد که درضمنِ کتاب مجزایی بشناخت این شاخصه بحث مفصلی می .135
 .است شدهصحبت 
 .است گو شدهوبه تفصیل گفت ،مباحث سیروسلوک قرآنی در منزل محاسبهاز این شاخصه در سلسله .136
 .است از این شاخصه در مباحث انتخاب همسر به اقتضای مباحث، سخن به میان آمده .137
 .۸۶نساء،  .138
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 گیرید؟میای کنید شما چه نمرهفکر می
 
 


